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تخار و بدخشان را زلز له روبید» 
خاینان جهادی و طالبی را مر دم باید بروبن .. 
دا کتر | کرم عثمان, اجنت با اجنت اجنب. ... 
«جادر صلح» تور پیکی سنگین به هو سب -. 
یز رکت علو ی.نو بسنده‌ی پز رگی یکه درا خر بیمقدا رسد _... 


پس از بریدن دست -کابل ۴ثور ۱۳۷۷ 





امروز ثیغ شما و دست مردم محروم ما 
فردا ساطور ما و سر در گرو بیکانکان شما؛ 


تخار و بدخشان را زلز له رویید» 
خاینان جهادی و طالبی را مردم باید بروبند 


بازهم در 7 تخار و بدخشان زمین چاک شد. بیش از ۵۰۰۰ کشته. دههاهزار زخمی و بی خانمان 
وگرفتار ضدها درد بی‌درمان دیگی در زیر تاج و تیغ بنیادگرایان؛ فریاد استمداد آفت رسبدگان» 
در انفجار بم های طیاره‌های طالبان گم شد. زلزله را هر دو طرفب خاین جهادی و طالبی برای 
دریدن یکد یگر به فال نیک گرفتند. بخش اعظم کمک‌های ناچیز جهانی طعمه‌ی اژدهای جهادی 
وطالبی شد. امریکا و متحدانش فقط در اندیشه‌ی فعال نگهداشتن ماشین جنگی سگ های شان 
اند ولی در مقابل فاحعه‌ای طبیعی که از توده‌های تبره‌بخت و نه مزدوران» فربانی ی ی 29 
تماشاگری بی تفاوت باقی می‌مانند. اگر این زلزله درگوشه‌ای از امریکا رخ می‌داد آیا «نامساعد) 


بودن آب و هوا و «صعب» بودن راهها مانعی به شمار می‌رفت؟ 


هیچ مقدار آه و اشک و ابراز «تسلیت» قادر نیست بُعد زخم های تازه به تازه‌ی مردم سوگوار 
تخار و بدخشان را بنمایاند. تا وقتی که گلیم باندهای بنیادگرا از هر جنس آن برچیده نشده و 
دولتی مرکزی دموکراتیک در کشور جهنمی شده‌ی ما استقرار نیافته. قهر طبیعت همیشه 





دختری در شوراق که زلزله او را 
زیر تسلط جنایتکاران بنیادگرا 


مقدرات خاینان بنبادگ) در دست امر یکا وغیر ه قدر تهاست 


در اپریل سال جاری. میهنفروشان طالبی و جهادی به فرمان 
امریکا در اسلام‌آباد بدون قید و شرط وارد مذا کره شدند. طالبان 
قبلاً سه موضوع را پیش شرط هرگونه مذاکره با برادران جهادی 
شان اعلام کرده بودند: ۱) به رسمیت شناخته شدن «امارت» طالبان» 
۲۲( خلع سللاح ائتلاف شمال و ۳) اغاز مذاکره «عسلما»ی کمیسیون 
مشترک. اما به مجردی که پای کاکاسام شان درمبان آمد «طلبه کرام» 
هرگونه قید و شرط رادر جیب 
شان گذاشتند.طرف خاینان 
جهادی با این مذا کرات چندان 
چیزی را نباختند زرا وابستگی 
گروههای آن به هندوستان 
فرانسه ازبکستان و روسیه 
دیگر مسئله‌ای پوشیده نیست؛ 
رقصیدن به دهل امریکا را 
افتخار دانسته و به طالبان هم 
می‌فهمانند که هنوز امکان 
دبای از اسر یگااندازفق: اما 
روی طالبان برای هزارمین 
بار سیاه شد که بطرز مضحکی 





می‌نمودند. سفیر امریکا سررسیده و آنان را دوباره روبروی هم 
می‌نشاند. 

اظهار نظر های هر دوطرف پیش از شروع مدا کر اتءیسانگز 
عمق دروغگویی و تزویر آنان است. «پیام‌زن» هميشه گفته که 

خضاینان جهادی و طالبی 
| برادران سکه‌ی یکدیگراند و 
طپیعی و فقط بسر سیر 
اس تخوان‌فدرت‌و 
ثروت‌اندوزی و ستمکاری بر 
مردم می‌باشد. به اصطلاح 
رئیس هیأت ٩‏ نفره اتحاد شمال 
مسولوی فضل‌هادی‌شینواری 
گفت: «دبدار فعلی دیدار دو 
برادر است که مدت زبادی از 
هتم بخ دا تست ات اند 
لیکن ن‌ماینده طللبان 


بقبه در صفحه ( ۴ ۵) 
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نشریه جمعیت انقلابی زنان افغانستان 


شماره مسلسل ۴۹ سرطان ۱۳۷۷-جولای۱۹۹۸ 






در بن تتیصاز 1]: 
دا کترا کرم عثمان. اجنت يا اجنت اجنت؟ مره اه واه اه نع ۳ 
گزارش هایی از سرزمین اسیر سگ‌جنگی و دار و تحفیر ۳ 


فتانهگیلانی دیگر چادرش را پیش پای خاینان بنیادگرانمی‌اندازد؛ 
«جادر صلح» تور پیکی سنگین هم به هوا نند! ۱ 

طالبان. کثیفتر ین ریا کاران يا بی‌شسرم ترین دروغگویان؟ و مس یه موی میگ و جمیه. ۳۵ 
خاینان بنیادگرا و یجیرو و بای خر ی ی 
مزدوران افغانی بنیادگرایان پا کستانی یم معا ی را 
بزرگ علوی» نویسنده‌ای بزرگ که تا آخر بزرگ نماند ۷ 
«پیام‌زن» چراتیری درشقیقه‌ی جنایت‌پیشگان جهادی وطالبی است؟«پیام‌زن» چرا 
مورد تنفر و حمله هیستر یک «فرهنگیان» سازشکار و تسلیم‌طلب است؟ .. ۲۲ 


بی‌بی حاجیه کلاوس ریا کار یا نادان؟ ی 

۸مارچ روز جهانی زن هر رواجم جهن ۲۲۲ ۱ 

طالبان حیات خود را در زرع و قاچاق مواد مخدر می‌بینند :۰ : ۲۷۵ _ آدرس مکاتباتی: 

مسابقه تسلیحاتی پا کستان و هند به بهای تشدید فقر وفاقه توده‌ها ۱ 

میلیونها گرسنه در فراوانی امریکا سا سم معط 3 2 یز موم ۱۳۲ ۸۸۵( 
پیام زن و خوانندگان :۳۸۰ 4 ۱7 
چرا امریکا وا کسین «ایدز» تولید نمی‌کند؟ س سسسوس و سب ۱۳ ۸ 
کی‌دروغگو است قاضی حسین یا موالید جنایت پیشه‌ی افغانیش؟ . ۱2۴ ۷( 
و حالا سیلی پدر درجه یک خاینان جهادی به روی طالبان ی 

طالبان را سی‌آی‌ای به میدان آورده است و با دا اه ۱۲۱۷۲ 

خنجری بر حنجره‌ی دزخیمان موم موم موم موم موم م۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۸" حساب بانکی برای روپیه پاکستان: 
کدامیک اسللامی‌است. دولت ایران یا طالبان؟ .6 دسر 

موسیقی و خمینی و طالبان ار 7۸۳۸۵۲ ۸۵ ۱۴6 
گلبدین در لیست مزدوران امریکا ی 12416-272 .0 ۸۵7/6 
ناله‌ی یک نوکر جح سده راو رو تساه سا 170 ۸ ۲1۸۳ 
بادار یکیست فقط لطفش کم نسده وس ۱۲۲۲ ب۴۴۵(۲0 0۸۲ ۲۸۲۷((] 
برخی فعالیت های «راوا» ی ۹ 2 9 


یسم زن 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ک 





داکتر اک م عنمان» 





هنوز لگدزدن به پوزه‌ی نرشیر ا.نگارگر از سوی خوانندگان به 
پایان نرسیده» «پیام‌زن» جوابی از برادر وی دا کترا کرم عثمان دریافت 
داشت. هر چند او بسیار کوشیده طوری اکت نماید که گویا نوشته‌های 
«پیام‌زن» را علیه «اهل پژوهش و تحقیق» جدی نمی‌گیرد و مسوجب 
خنده‌اش است و... اما بهرحال بنظر مبی‌رسد خنحر افش کری 
«پیام زن »کارش را کسرده و «کاندیدا کادیمسین» را 
سخت به تینک درآورده طوری که به احتمال قوی 
نا گاهانه مطالی از خود و کارنامه‌اش در دوران 
نوکریش به رژیم پوشالی نجیب را ذک رکرده که نه 
تنها بر گفته‌های ما صحه می یگذارد بلکه نعد و عمق 
محکومیت او را بمثابه یکی از پر لکه‌ترین چهره‌های 
«فرهنکی» اشخالگران روسی و سکان بسرجمی و 
خلقی آنان نبز ثابت می‌سازد. 

ما زمانی نوشته بودیم که بسیاری از دلالان «فرهنگی» روسها 
و بوشالیان در وقاحت جوره ندارند و برجسته‌ترین مثال آن 
را عاقل‌بیرنگکوهدامنی می‌دانستيم. اما اینک گویی به 
داکترا کرم‌عثمان مغرور «برخورده» که بیرنگ از دوستی‌هایش 
با «انديشه ورزان» حزب میهنفروش و «پایه گذاران حزب 
دموکراتیک خلق» می‌گوید و او تا هنوز درین باب چیزی نگفته! 
لب نامه عبارتست از تفاخر به دوستی بانجیب و سرسپردگی به 
رژیمش. او تسنها فرقی که بین خود و میهنفروشانی مثل 
سلیمان لابق کاوون طوفانی دا کتر اسداله حبیب وغیره باقی گذاشته 
نداشتن کارت حزبی است! پس ما بار دیگر با یک پرچمی بدون کارت 
روبرو هستیم. ولی آیا اين کارت نداشتن می‌تواند چاره گر سایه های 
تبره‌ای باشد که برشخصیت و کارنامه‌ی «کاندیدا کادیمسین» ما 
سث‌گیئی دارند؟ 


بهتر است یکراست نوشته‌اش را از نظر بگذرانیم. 


نوبسنده‌ای تسلیم طلب 
و نوبسنده‌ای مبارز 


«ک‌اندید اک‌ادیمسین» را دیده‌ایم که چگونه به منظور 
توجبه تسلیم‌طلبی خود مقابل بنیادگرایان, اولا به گاندی‌گری رو 
می‌آورد -بعد تر خواهیم دید که کار ازین گذشته وایشان خود رابه 
مثابه «گاندی‌جی» وطنی می‌آراید -و سپس برای محکم کاری 
گورکی را به شفاعت می‌طلبد. و با همین شیوه نامه‌اش را با اشاره 
به پسرویزصیاد هنرمند ابرانی اغاز می‌کند. همه نوشته‌های 
افشا گرانه‌ی «پیام زن» را به قلم «صمد» وانمود می‌سازد تا او را در 
فیاس با «صمد و آژدهای پرویزصیاد. به زعم خود «تمسخر) نموده و 
بسان برادر نرشیرش, این طعنه پست و طالبی خود را هم پراند که 
نوشته‌هایی که از چهره خود او و سایر نوکران «فرهنگی» پوشالیان 
پرده برمی‌گیرند از صمد نام است و نه از نویسنده یا نویسندگان زن! 
حال آنکه «پیام‌زن» فقط یکبار مقاله‌ای از صمد انتشار داده است. 
هی بو نما 

«... هرچنر اطلاع ار که چنر تا شخ‌بروت برعقره و هیان سویه, 
باعبور رنرانه و ههیلانه از زی مکمان‌رستماء شره ان رگل ختی, 
گ ل‌ملی و شاه‌بیری - انقلابی نماهای هفنث ‏ نه مرر رنیاء نه 
زن آفرن.»* 

بدینگونه برای او غیرقابل تصور است. تحمل نمی‌تواند و دون 
شأن خود معی‌داند که در افغانستان زنانی هم تاآن حد 
رشد يافته باشند که در جریان مبارزه ضد بنیادگرایی» 
ماسک اووام ثالش را با بسی‌رجمی پاره کرده وماهیت 
شان را به متابه «فرهنگیان»‌ی خادی -جهادی با طالبی برملا 


* - تمامی نقل قول ها کاملاً مطابق اصل است. 


پیسام زن شماره مسلسل ۱۴۶٩‏ 


سرطان ۱۲۳۲۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۵ 





سازند. *مابه این فرهنگ و تربیت ضد زن «نرشیر) و 
دا کترا کرم‌عثمان و همراهان پاسخی نمی‌دهیم چرا که در مبارزه به 
مراتب حادتر علیه خاینان ضد زن شما تا دندان مسلح جهادی و 
طالبی مواجهیم که جایی برای زیاد جدی گرفتن چاکران نویسنده و 
شاعر آنان درین زمینه باقی نمی‌گذارد. 

ولی نکته اینست که داکتراکرم‌عشمان بهیچوجه حق ندارد از 
پرویزصیاد یاد کند که هم اکنون در جبهه ضد جمهوری اسلامی قرار 
دارد و هنرمندان و مردم ایران را به پیکار برضد رژیم ایران فرا 
می‌خواند و نه صلوات فرستادن به جناح‌های متخاصم اد. 

او در مصاحبه‌ای با «کیهان» چاپ لندن ضمن رد نثرها و شعرهای 
خنثی. گفته بود: «ترجیح می‌دهم همبرگر فروشی کنم اما فلم خنثی 
نسازم.» در حالیکه نویسنده وطنی ما پس از سالها پرچمی‌گری» اکنون 
خنثی‌نویسی پيشه کرده؛ به طرف باند خاین ربانی لم داده و برای 
جلادان بنیادگرا تعویذ صلح می‌دهد تا برادرانه و به اتفاق هم به ریختن 
و مکیدن آخرین قطره‌های خون مردم کوشیده و آخرین خشت و سنگ 
وطن را به صاحبان خارجی شان اعطا کنند. به جای پرویز صیادها 
خضوبست نوسنده‌ی مابه «برادر» رهنوردزریاب. «برادر) 
نرشیرنگارگر» «برادر» عسکرموسوی و... استناد جوید که مناسب و با 
معنی خواهد بود. 


رفح » است ااه‌اقعیت؟ 
۰۰ 9 ۰۰ 


داکتر اکرم عثمان مانند شرکاء از همان اول شروع می‌کند به فغان 
برداشتن که «پیام‌زن» «بی توجه به نزاکت و نفاست زبان ادب پرور و 
ادیب پرور ما نا گفتنی ترین فحش ها را نثار اهل پژوهش و تحقیق» 
می‌کند. 

آیا راست می‌گوید؟ خوب است «چسناله های داکتر محمدا کرم 
عثمان برای صلح» در شماره ۶ را ببینیم که یک یک «نا گفتنی ترین 
فحش ها» به وی کدام ها بوده اند. 

«فحش» اول: «در دوران استبداد سردار داوود. حنجره و قلمش 
را به رژیم پلیسی او سپرده بود و در دوران تجاوز روسها نه تنها از نظر 
کی‌جی‌بی و مزدوران پرچمی و خلقیش نیفتاد بلکه همانند بسیاری از 
نویسندگان و شاعران دیگر بجای پیوستن به مبارزه آزاد ی خواهانه؛ 
آرمیدن در بغل اشغالگران و سگان وطنیش را ترجیح داد.» 

در این پراگراف «نا گفتنی‌ترین فحش ها» کجاست؟ شما خوب 
می‌دانید که به کدام چیز فحش و «نا گفتنی ترین فحش ها» می‌گویند. به 
بقین دبده‌اید که بطور مثال نوشته دوست نرشیر تال بر از فحش بود؛ 
نوشته ارجمندی دیگر تان لطیف پدرام در «هفته‌نامه کابل» علیه ما 
حملات مطبوعات برادران بنیادگرای شما علیه «راوا» فنحاشی هایی 
است در سطح پست فطرتی خودشان. 


ولی آنچه ما نوشته‌ايم فمحش نه بلکه آئینه‌ایست در برابرتان که از 
دیدن چهره بی‌ماسک خود در آن عصبانی شده ابد. باری. خانه تان اباد 
که این اولین «فحش) را که «کاملاً ررست اس تکه من عنجره و قلمع را 
در رفاع از او (داوود)لز اشته نور۴ و...» برحق دانسته اید (به این مسئله 
خواهیم پرداخت) 

«فحش» دوم:«داکتر اکرم عثمان در عهد سیطره‌ی کثیفترین 
جنایتکاران تاریخ افغانستان چگونه مثل هر پرچمی یا نوکر پرچمی که 
از تخت وبخت پایین افتاده باشد» در کسوت واعظ و احمقی بی خبر از 
دنیا درآمده و بدون ذره‌ای افشا گری علیه دارودسته‌های خاین جهادی 
و طالبی» برای صلح دعا می‌کند تا اگر خدا بخواهد قر ضووت آششی 
جانیان اسلامی. قلم و حنجره خستگی‌ناپذیرش را در گرو این یا آن 
باند فاشیستی مذهبی گذارد.» 

مگر دروغ آورده بودیم و فقط «فحش» اشت؟انگر شتضا دز پراتن 
جنایتکاران بنیادگرا «غسل تطهیر» نگرفته و «گذشت» و «همدلی» با 
این کثیفترین خاینان را موعظه نمی‌کنید؟ و آیا این وج‌کردن بیشتر 
جلادان علیه مردم کاردخورده‌ی مانست؟ 

«فحش»سوم؛ «لکه های‌خون مردم‌وروشنفکران آزادیخواهی 
که مرگ را پذیرفتند اما در برابر روسها و سگهای آنان 
سرفرودنیاوردند» از دامن شما آقای داکتر اکرم خان عثمان و اغلب آن 


-«کگپ دادن» آقای اکرم عثمان بسیار حالب و نمونه‌ای است: 

«ستر و اففای شما بشت جماعتی از خواهران عفیف و شریف ما ر رگویته, 
بر ترین شُلل‌بازی سیاسی است, آنهم با شُلرری بسیار بی اربانه .که رون شأن آن 
خواهران بلثر قرر و بلثرنظر ماست. زبان باگ آنها زبانی یگر است.» 

چون ما. شما را نوکر دیروز روسها و پوشالیان و مسجیزگوی امروز 
خاینان بنیادگرا می‌دانیم. بناء پشت این موضوع نمی‌گردیم که در همین 
جند سطر بالا جقدر میزان تربیت ضد زن خود را نمایان ساخته اید. لیکن 
می‌خواهیم بپرسیم شما که با میهنفروشان پرچمی کلان شده اید. آیا آنقدر 
شهامت دارید که وقتی پی‌برید که هر جه را از (پیام زن» در افشای خود 
شنیده و خواهید شنید از ان ان «جماعتی از خواهران عفیف و شریف و 
بلندقدر و بلندنظر و زبان پاک» است. آنقدر شهامت دارید که خحالت و 
ندامت تان را از ابراز اتهامات و تحقیرهای جهادی ضد زن علیه ما اعلام 
داشته و نتیجتاً بر تحلیل ما از شخصیت خود -بازوی دیروز پوشالیان و 
امروز بنیادگرایان- با یک خطبینی کشیدن رسمی در همان سویدن در 
حضور چند خواننده ما. صحه گذارید؟ اگر جواب مثبت باشد بفرمایید 
پاکستان و در یک گردهمایی یا تظاهرات ما شرکت کنید تا ببینید آن 
«خواهران عفیف و شریف و...» جگونه به قول نرشیر تان «سیر و پودینه» 
شما را مفصلتر و با لحنی آتشین‌تر از نوشته‌هایی که تا کنون دیده‌اید 
برخواهند شمرد. آیا به این ترتیب. حرئومه تحقیر زنان «راوا». یکبار و 
برای همیشه.از خون و روان شما رخت خواهد بست؟ بهرحال دعوت ما 
حدیست آقای «کاندیداکادیمسین». 
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نویسندگان» شاعران و هنرمندان فرومایه‌ای زدوده نشسده که طی 
۳ سال جنگ مقاومت. با عضویت در موسسات به اصطلاح فرهنگی 
و قدم زنی در نشریات پوشالیان و زیارت روسیه و اقمار از زندگی لذت 
می بر دند.) 

کجایش «نا گفتنی ترین فحش» است و غلط؟ این حرف‌ها را هزاران 
بار تکرار خواهیم کرد. این طبیعی است که شما و شرکاء ما 
را بخاطر باره کردن نقاب های تان دشنام ب‌دهید. 
اگرغیراز این می‌بود عجیب بود. فشقط بادتان باشد 


0 


که آنجه در مو رد شما ی ی ی ی ی 


نیروها و افراد ضد بنیادگرا 
و ضد میهنفروشان و در . 
واقع اکثریت مردم 
ماست. ما تردیدی نداریم که 
این حقیقت هولناک را خود هم 
دربافته ابد ولی همانطوری که 
یج جلاد جهادی و طالبی و 
هیچ مرتجع و خون آشام دیگر به 
دلخواه خود از سریر خون و 
خیانت پایین نخواهد امد. بسیار 
کم واقع شده که روشنفکران 
دست‌آموز رژیم های مختلف 
خاین و میهنفروش به اسانی و . 
بدون حرامزادگی» حیا به خرج 
داده. سک وت اختبار کنند و :. 
بخاطر سزای اعمال شان هر چه 
چوب بخورند آه نکشند. آنان 


چون در درجه اول بی شر ۳ اند سس 


بنابرین می توانند به راحتی پوست پشک به رخ خود کشیده 
وب «دفاع» از خود برایند که طبعا به رسوا شدن بیشتر 
شان می‌انجامد. 

ادامه نقل قول آوردن از «چسناله‌های...»شما چه فایده؟ ما 
هیچیک از صفاتی که شما را به آنها موصوف نموده‌ايم نه تنها خطا و 
اضافی نمی‌دانیم بلکه ضمن موکدا مناسب دانستن آنها با ید اذعان کرد 
که با توجه به حقایق تازه‌ای که در نامه برملا ساخته‌ابد. اجازه بدهید 
بگوییم که شخصیت شما نازلتر و حقیرتر از آن بوده که ما حدس 
هی زد 2 

ما خطاب به رهنوردزریاب نوشته بودیم که 
ص فنظر از سای ر گبها همین که از داشتن لقب 
ک‌ارمند شایسته فرهنکت» عار نم یکند» مبزان 
عز ت‌نفسش را به نمایش مییگذارد. ولی نقل خاطرات 


»۳ 
و 
19 
۱0| 


| چون ما شمارا نوکر دیروز روسها و پوشالیان و [ 
"| مجیزگوی امروز خابنان بنیادگرا می‌دانيم بناء 
"| پشت این موضوع نمی‌گردیم که در همین چند | 
| سطر بالا جقدر میزان تربیت ضد زن خود را | 
| نمایان ساخته اید. لیکن می‌خواهیم ببرسيم شما | 
| که با میهنفروشان پرجمیکلان شده‌اید» آیا وقتی | 
| پی‌برید که هر چه را از «پیام‌زن» در افشای خود | 
شنیده و خواهید شنید از آن آن «حماعتی از 1 
| خواهران عفیف و شریف و بلندقدر و بلندنظر و | 
زبان باک» است» آنقدر شهامت دار ید که خحالت 
| و ندامت تان را از ابراز اتهامات و تحقیرهای 
"| جهادی ضد زن علیه ما اعلام داشته و نتیجتاً بر |[ 
| تحلیل مااز شخصیت خود -بازوی دیروز 
| پوشالیان و امروز بنیادگرایان -با یک خطبینی 






| خواننده ما» صحه گذار ید 0 


همدمی شما با نحیب چنان موهن و متعفن است که 
زبونی فوق‌الذکر را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 


اناتومی یک خود فروخنه 


شما از همان بدو حسرت خوردن از دوران نوکری تان برای 
نجیب خراب کرده و درستی «نا گفتنی ترین دشنام‌ها»ی مارا تصدیق 


وی سونو «رر موارری با هم همتوا و در 
موارری سلیقه های متفاوت 
راشتیم ولی هیچلاه از او زیانی به 
جای خرابی تال را 

زمانی که از یک خاین جلاد 
«زیحانی» به خود آدم نرسده 
می‌توان او را ستود؟ ابا اینجاماو 
" تمام خوانندگان شریف ما حق 
: ندارند با نواختن سیلی‌های 
" سختی بروی شما بگویند: ای 
ک‌اند بدا کادیمسین» وفیح. 
درست است که نجیب به تو 
ِ زیانی نرسانده اما «زیان» آن 
جاسوس به صدها هزار و 
میلیونها همکشورت چطور؟ 
کابوس خاد و خادها که ان 
جنایتکار سرپرستیش را داشت 


1۱ 


۱ ما تاحال وسال‌های دیگر با وصف 


سلطه‌ی دهشتبار جهادی و طالبی. از ذهن زنان و مردان داغدیده‌ی 
وطن ما نخواهد رفت. 

شما اکرم خان عثمان با اين گفته. خود را آدمی نشان می‌دهید 
عامی. بی‌شعور و بی‌غیرتی که اگر دژخیمی سر هزاران همنوع 
بی‌گناهش را ببرد اما به روی او لبخندی زند» او سگ دژخیم شده و ناز 
و تکبر می‌فروشد. 

تلاقی مشکلات وجدان شما و نرشیر «منور) در اینجا نیز جلوه 
دارد. او با فرومایگی خاصی ضدیت ما را با بنیادگرایان ناشی از آن 
می‌داند که ما از قربانیان تجاوز آن بی‌ناموسان بوده‌ایم و از آنجایی که 
جنایتکاری بنیادگرایان مشمول حال خودش يا فردی از خانواده‌اش 
نبوده بناءٌ پاسدار درگاه شان می‌شود. و حال شما هم ضدیت ما را با 
نجیب و رژیمش از سر «زیانی» باید تلقی کنید که مشخصا از وی دیده 
ایم و چون به خود شما از او «زیانی» نرسیدهء لابد باید دعا گویش 


تام زن شماره مسلسل ۱۶۹ 
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بوده و قتل او را بدترین حادثه زندگی و درواقع همچون اغلب اعضای 
غیرتمند اتحادیه نویسندگان بوشالی» در حد بی‌پدر شدن تان بدانید. 

اما کالبد شکافی غرور و شخصیت و متانت ابشان در خاطرات 
شیرین و فنانا پذیرش با رهبرش دا کترنجیب‌اله عبان تر است: 

«او عصر یلی از روزها ("کاندید اکادیمسین" جان, کاش می‌گفتید 
دقیقاً ساعت چند و مثلاً وضع آب وهوا چطور بود) بمرایم زئك زر 
(خود حضور شخصا زنگ زدند با سکرتر مکر ترش؟) و عذر آور رکه به 
خاطر هشغله های رست و باگیر فرصت تلرر هکه طی این هرت رراز هرا 
ببینر, اگر می‌خواهم چه بهت رکه به یار سالهای جوانی دیراری تاز هکنیم. 
(تعارفات شما چه بود. آیا او را "رفیق" خطاب کردید يا "حضور محترم 
والاارئیس جمهور" یا تنها به نوکر تان و قربان تان گفتن اکتفاء ورزیدید؟ 
کاش این جزئیات را می‌آوردید تا خوانندگان بیشترکیف می‌کردند وبا 
گوشه‌ای از چگونگی برخورد یکی از کثیفترین میهنفروشان تاریخ ما با 
یکی از سرسپرده‌ترین "فرهنگیان اش دقیقتر آشنا می‌شدند) «قایقی 
بعر موتر آمم(اگر موتر نمی‌گفتید آدم فکر می‌کرد برایتان خرگادی 
فرستاده. چه نوع موتر؟ با دریورکسی دیگر هم بود یا نه؟ ظالی آخر 
شما نویسنده اید و قصه را شروع کرده‌اید پس چه ملحوظی است که از 
ذکر کامل جزئیات شانه خالی می‌کنید؟) و هرا به اقامئلاه راکتر 
نمیب‌اله برر. ( کجا بو د؟ ارگ؟ آه. سردار داوود بادتان نیامد؟ شما که 
آخر معترفید که حنجره و قلم‌تان را به آن آبزرگمرد میهنپرست" 
فروخته بودید؟ ایا عرق شرم بر پیشانی تان‌نیامد که شاید در همین 
جایی که در برابر نجیب زانو زده‌اید. افراد حزبش» داوود را با اهل و 
عیالش تیرباران کردند؟ ایا از خود نفرت نکردید که چقدر بی پرنسیب و 


خاینبه "بزرگمرد" شده‌اید که مقابل رئیس قاتلانش سر خم نموده و از 


تقرب به او ننگ نداربد؟) فیلی شا و ان 
سبفال بوز (شادی وسرسالیش ازسی ۰ 
مستی بود با روشن شدن چشمش به دیدن 
شما؟) و زورتر از هن با یلی از دوستان 
هشترک ما که استار پوهنتو نکابل بور خلوت . 
گوره بو. ان اشره رای چه؟یمنیغیراز ‏ 
شماء "کاندید اکادیمسین" و "کاندید . 
محقق "های دیگری هم بودند که با رهبر 
"شوت" کرد و ژفجیرش را هگرذت 
می‌آو یختند؟) به مهش ریرنم تا وسط اتاق 
آمر و با همع بغ لکشی 9 روبوس یکرريم. (چه مرد مودب و مهربانی! اما 
چرا او که ده سال از شما خردتر بود تا دم دروازه نیامد؟ یک روی یا 
هردو روی هم را بوسیدید؟ حتماً خوب چسب بود. چند دثیقه دوام 
کرد؟ داکتر اکرم خان عثمان اگر تصور کرده اید که با ذ کر این شواهد 
سخت در اشتباهاید. مردم که اینها را بخوانند باربار به شما تف و نفرین 
می‌فرستند که جقدر باید سست عنصر عاری از شرف و حس 


وطندوستی و مردم دوستی بوده باشید که میهنفروش جلاد تا آوسط 
اتاق آمده" و شمارا در بغل گرفته و می‌بوسید لیکن در همان لحظه 
حکم زنده بگور شدن صدها آزادبخواه و بیگناه را در پولیگون همای 
پلچرخی صادر می‌کرد) بعر از برس و چو از عال و اهوالع» یاری از 
جست و فیزهای روزگار نوجوانی هاگرد و با دریغ و تأس فکگلفت: عیف 
سال های سرهستی و بیغم یکه بسیار زو رگزشت. (رئیس تان دروع 
می‌گفت؛ يا اینکه برای او جملات دروغ ساخته اید. سال همای 
"سرمستی" او و بارانش مثل شماء "بسیار زود نگذشت". آن سرمستی 
ها و خرمستی ها با کودتای ۷ ثور اوج گرفت و ادامه یافت تا فاجعه ۸ 
ور یعنی چهارده سال تمام ان جاسوس» هرچه عقده از سر 
شخصیت بیمار و منحرفش و هرچه از خیانتکاری در انبان داشت * 
علیه مردم ما دریغ نداشت و شما و همدستان نیز در اتحادیه 
نویسندگان برایش گفتید و نوشتید و سرودید و خواندید و بناءٌ جایی 
برای تأسف نبود) تا پاسی از شب (بازهم نفرمودید چه ساعتی و آیا 
نان شب يا به قول نویسنده شهیر رهنوردزریاب "شام" راهم در حضور 
تناول کردید؟) این سفنها ارامه راشت (هزار حیف که این "سخنها"ی 
جاودانی را مفصلاً مرقوم نمی‌فرمایید که ثبت تاریخ می‌شد) تا ایتله 
سفن از سیاست آورر و ارامه را رکه با آغاز سیاست مصالهةً ملی و طروج 
قوای شوروی» هیچ هانعی در برابر هملاری روشنقلران با علومتش 
نمی‌بینه (مگر پیشتر از این شما وغیره روشنفکران خود فروخته‌ی 
گردآمده در اتحادیه های دست نشانده از همکاری با او و اسلاف 
خاینش محروم بوده و بخاطر آن چاکری ها حتی به نشان و مدال و 
لقب‌ها نمی‌رسیدید؟) و افزو رکه من و روست فوق الزگرع نیز بایر از 


اگر جه می‌شد نو یسنده‌ی ما حربان حلقه بگوش شدن همایش را 
دریکی دو سطر بیان کند اما از آنحاییکه کودکانه می‌بندارد این 
تفصبلات بوج و ننگ آلود برایش «وجهه»ای بخشیده و او را شخص 


«مهمی» نشان خواهد داد که فقط «یبام‌زن» برایش بهایی تایل 
نیست و او را بسادگی از قلم‌بدستان روسها و میهنفروشان می‌نامد» 
عنان دقت و مصلحت را از کف داده و روده درازی‌ای به خسرج 
می‌دهد که به هیجو جه به نفعش تمام نمی‌شود. 





می‌نویسید داکتر صاحب. آن سرمیهنفروش اینقدراطلاع داشت که تا 
آنزمان چند کتاب شما و همکاران چاب شده. چه نشانها و القابی 


بقیه در صفحه (۵۶) 
- رجوع شود به نوشته زوجی میهنفروش موسوم به صدیق و 


ثریاراهی و نوشته «ثر یا و صد بیق راهی؛ پرده‌دران با پرده‌پوشان؟) در 
«پیام‌زن»؛ شماره ۳۲۱ حنو ری ۱۹۹۳ 








مسئوره 





به تاریخ ۱ حوزای ۷۷ طالبان به زور داخل خانه عزیزخان 
می‌گردند که در نتیجه زد و خورد مسلحانه میان آنان صورت می‌گیرد و 
عزیزخان دو طالب را به فتل می‌رساند و خود نیز شهید می‌شود. وقتی 
خانم عزیزخان جسد در خود تبیده‌ی شوهر را می‌بیند بلافاصله با 


بمب دستی به طالبان حمله‌ور شده و سه طالب را جابجا از بین می‌برد. 
پدر موسفید عزیزخان نیز در همین جریان زخمی شده بعداً توسط 
دستگیر می‌کنند که فعلاً تحت تحقیق قرار دارد. 

فردای آنروز طالبان از فرط خشمی دیوانه‌وار جسد غرق در خون 
عزیز را به دارزده و نیز یک تن از دوستان نزدیکش رابه اتهام همکاری با 
وی در استدیوم ورزشی شهر هرات اعدام می‌نمایند. 


زمری 





بهتاریخ ۲۱ حمل ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر دو طالب در ایستگاه 
سرک پنج تایمنی دکانداران محل راجمع و برایشان گفتند: «خوب 
گوش کنید هر کدام تان اجناس دکان خود را برآورد کرده و مطابق آن 
عشر و ذ کات آنرا بپردازید. بدین منظور به تاریخ ۲۳ حوت به ریاست 
"عشر ذ کات" حاضر و ثبت نام نمایید. اگررکسی نیامد و یا بی‌اعتنایی از 
خود نشان داد وای به حالش». 

درزمان جهادی‌ها این ریاست به نام «جمعیت کار و پرسنل دولت 
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اسلامی» باد می شد. 

۵ به تاریخ ۰ حمل ۷۷ حاجی محمد اسلم که دکان زرگری در 
نزدیک لیسه مریم دارد در نزدیک خانه‌اش واقع کارته پروان توسط 
سیاه پوشانده به سوی چهلستون می‌برند و بعد از لت و کوب مفصل 
۰گرام طلا و مقداری روپیه و دالر بدست می‌آورند. انان مست از 
بول و طلا وی را در همانجا رها می‌کنند. 

9 به تاریخ ۳ حمل ۷۷ در سرک پنج تایمنی نزدیک هوتل زرافشان 
ساعت ۰ از موتر لندکروزر سفید دو نفر مسلح. یک نفر سبوته 
بدست و دو طالب عربی و با کستانی بایین شدند و اعلان کردند که 
ماچون به حج رفته نتوانستیم بناء پولش را برای فقرا خیرات می‌دهیم. 
مردم محل وقتی اعلان را شنیدند به موتر مذکور هجوم بردند. عربی و 
پا کستانی به صورت تحقیرآمیز به دادن پول شروع کردند. وقتی به یک 
نفر بول می‌دادند موتر حرکت می‌کرد و دسته‌ای از مردم به عقب آن 
می‌دویدند. دو طالب مسلح و سوته بدست مردم را با سوته و قنداق 
متفرق می‌کردند. بعد از لحظه‌ای دوباره موتر توقف می‌کرد و چند 
افغانی از شيشه موتر به طرف مردم می‌انداختند و موتر حرکت کرده به 
جلو می‌رفت. خلاصه این نمایش تحقیر آمیز و مسخره چند ساعت 
ادامه یافت. در آن جا به وضوح معلوم می‌شد که پاکستانی و عرب 
چگونه مردم گرسنه و درمانده‌ی ما رابه باد استهزاگرفته وساعت خود 

۵ در اوابل حمل ۶ ملا غلام سخی پنجشیری که در منطقه 
چهارقلعه موسی سکونت داشت توسط طالبان بعد از ادای نماز صبح 
ربوده شد. وی مدتی در کابل زندانی بود و بعداً به قندهار انتقال داده 
شده که تا آخر جدی ۶ در زندان قندهار بسر می‌برد. موصوف راکه به 
سوتغذی و ام سد یل مصاب شده بود» دوباره از قندهار به کابل 
آوردند تا با طالبان اسیر قندهاری و هلمندی که نزد مسعود اند تبادله 
نمایند. مسعود از تبادله سرباز زده در جواب گفته بود که باید با اسیران 
جنگی تبادله صورت گیرد نه با کسانیکه از مسجد و خانه‌ها و سرک 
اختطاف گرد یده اند. طالبان به هدف خود نرسیدند ودر صدد آن شدند 
که یکی از اعضای فامیل غلام سخی رابه عوض گرفته و وی را رها 
کنند. پسران غلام‌سخی که هدف شوم طالبان را درک کرده بودند همه 
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مخفی شدند. غلام سخی که بیشتر از یکماه در شفاخانه وزیرا کبرخان 
بستر بود دوباره به صدارت انتقال داده شد و چهار روز بعد در انجا جان 
داد. به تاریخ ۲ ور ۷۷ جنازه موصوف رابه مسجد قندهاری‌های 
شهرارا تسلیم دادند تا به فامیلش تحویل داده شود. جسد غلام‌سخی 
به مدت چهارساعت در مسجد ماند تا بالااخره ملای مسجد به طالبان 
گفت: «اين نفر وارث ندارد تا چه وقت باید مرده در مسجد بماند اجازه 
بدهید که ما وی را دفن نماییم.» سرانجام طالبان اجازه دفن دادند. بعد 
تعدادی از طالبان با موترهای خود رفتند و چند طالب غیر مسلح که 
وظفه تعقیب وارث لام سخی را داشتند باقی ماندند. در خانه‌هایی 
که سوظن فاتحه خوانی می‌رفت نف رگماشتند اما هیچ یک از پسران وی 
را نیافتند ومراسم فاتحه خوانی را خواهر زاده‌اش به شکل سری انجام 
داده بود. 

غلام‌سخی وضع زندان قندهار را به خانم و خواهرش چنین نقل 
کرده بود: 

«تمام زندانیان که در قندهار اند سلول‌هایشان فاقد فرش و بر از 
رطوبت و تعفن است. در یک شبانه روز برای یک نفر یک قرص نان 
می‌دهند و زغذا خبری نیست. لت و کوب و شکنجه‌های غیر انسانی 
آنان همه زندانیان را در مجموع مصاب به امراض مزمن نموده و 
همگی از این ناحیه رنج می‌برند. هر روزبه طور اوسط ۳ تا ۴ نفر زندانی 
یز مه ما رک خسگی موق دوس آفیی رت 
هستیم جهت تبادله به کابل آوردند و بعوض ما دهها نفر دیگر را از 
زندان بلچرخی به قندهار انتقال دادند.» 


سید منصور 





در کوته سنگی پائین تر از دیوان بیگی در بین خانه‌های خرابه یک 
حوبلی نسبتا آبادقتر مانده بود که فامیلی در آن زگ ای گزد. ند از 
نوروز سال جاری» شبی هفت. هشت نفر خود را از راه دیوار به حویلی 
انداخته. و به اهل خانه می‌گوبند: «شور نخورید» خاموش باشید ما 
اشتباه اسلحه داریم.» بعد از تلاشی می برسند «بولها و طلاها 
کجاست؟» صاحب خانه (نوراله) جواب میدهد که پول اضافی 
نداریم و هرچه هست در بکس‌ها نزد زنهااست. دزدان مسلح» نوراله 
پسر و شوهر خواهرش را به زیرخانه برده و با بستن دست وپا و گرفتن 
کارد بر گلوی شان از آنان می خواهند جای طلاها وپولها را نشان دهند 
در این جریان. دزدان طالبی هرچیز بدرد خور در خانه را جمع کرده و 
فرار می‌کنند. نوراله همان شب قضیه را به حوزه راپور می‌دهد اما 
جواب می‌شنود که حالا چیزی نمی‌شود فردا بیاید. 

چند روز بعد پسر نوراله در نزدیک پل سرخ سه نفر مسلح را 


می‌بیند و فریاد می‌زند که اینان کالای مارا دزدیده اند یکی از آنان فرارو 
دو نفر دیگر را طالبان دستگیر می‌کند. که یکی را همانجا رها می‌سازند 
و دیگری را به ولایت کابل انتقال می‌دهند. مسئولان ولابت کایل به 
نوراله می‌گویند چند روز بعد نتبجه فیصله محکمه را اعلان 
خواهند کرد. نوراله فوری اعتراض می‌کند که من سارق و این دوسیه 
را قبول ندارم چرا که آنان از هفت نفر زبادتر بسودند. نسوراله نزد 
والی کابل می‌رود. والی به وی می‌گوید: «نوراله جان اگرمن دست 
این آدم را قطع کنم بالای زن و بچه او چه می‌گذرد؟» 

دوسیه جریان دارد و آخرکار تا حال معلوم نیست. اما نوراله و 
خانواده‌اش از هم اکنون درک کرده اند که احکام شریعت طالبی برای 
افراد غیر طالب است و نه برای مجرمان طالبی. 


شیم 


هو 





شاهین ۲۲ ساله باشنده شهر کهنه کابل و نگران یکی از 
سرویس‌های شهری زنانه بود. روزی سرویس از مرکز شهر به طرف 
تایمنی در حرکت بود که از طرف طالبان توقف داده می‌شود و شاهین 
را که جوان رشید و در عین حال با نظافت بود به بهانه اینکه «چرا 
اینقدر لوکس هستی» از موتر پایین انداخته و مورد لت و کوب 
بی‌رحمانه فرار می‌دهند. بعد او را با خود برده یک هفته زندانیش 





۵ به تاریخ ۲۹ حمل ۷۷ساعت ۱۱ بعد از ظهر از مقابل رباست 
عمومی سره میاشت واقع شهر آرا می‌گذشتم که دیدم مردم اطراف 
موتری جمع شده آند. وقتی نزدیک رفتم متوجه شدم که پسری حدود 
۴ ساله با سرو روی خون آلود در داخل موتر پیکپ افتاده و مادر و 
پدر سرسفیدش بر بالینش گریه می‌کنند. مادرش دست‌هایش را به 
هم زده و باداد و فریاد به طرف طالب‌هایی که موتر مربوط آنان بوده 
می‌گوید: «او پدر لعنت‌هااو سگ‌هایگانه بچه‌ام‌رااکشتید چه کار کنم 
دیگر هیچ‌اولاد ندارم نان‌آورخانه ام بود»‌اماطالب‌های وحشی 
بی‌اعتنابه حال مادربیچاره. سوار بر موترهایشان محل را ترک 
می‌کنند. 

روزی نیست که چندین نفر در اثر تسز رانی این تازه به دوران 
رسیده‌های حقیر و پست‌تر از جهادی‌ها کشته با مجروح نشوند. 


بقیه در صفحه (۶۸) 


چام زن 
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به تاریخ سه حمل ۷۷ ساعت ۸ صبح تظاهراتی از مسجد سفید 


شهر مزار شریف به رهبری حرکت اسلامی که مسی‌خواست مردم را 
علیه حزب وحدت تحریک و نیروهایش را به همین طریق از شهر 
بیرون کند. شروع شد. اما مردم از این نقشه شوم حرکتی‌ها خبر 
نداشتند و اهالی واقعا فکر می کردند که مظاهره از خود شان است. 
چون مردم در وضع بسیار بد اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند و 
بیکاری گرسنگی. چور دزدی. تجاوز به ناموس و اختطاف توسط 
افراد مسلح و ارتکاب جنایات دیگر در شهر از حد گذشته بود مردم 
هم منتظر روزی بودند که علیه این جنایتکاران بپاخیزند. 

بنابر نقشه حرکت اسلامی ۱۵۰ نفر با شعارهای تکه‌ای که بر آن 
نوشته بودند «مرگ بر جنگ افروزان و جنگ طلبان!» به طرف شهر 
حرکت کردند. آهسته آهسته تعداد شان بیشتر شده میرفت که تا ساعت 
۲ ظهر بیش از ۳۰۰۰ نفر گردید و همه با دادن شعارهای مرگ بر 
جهادی. زنده باد قیام ملی؛ زنده باد صلح. مرگ بر دزدان داخلی و 
خارجی. ما آزادی میخواهيم» مرگ بر تجاوزکاران به ناموس ملت ما؛ 
مرگ بر ابران» مرگ بر پا کستان» مرگ بر امریکا و... پیش می رفتند. به 
همین ترتیب پیر و جوان چیزی که خواست شان بود به زبان می‌آوردند 
و دیگران هم با صدای بلند تکرار می‌کردند. وقتی تظاهرکنندگان به 
مرکز شهر بعنی در اطراف روضه رسیدند احساسات شان بیشتر اوج 
گرفته وتعداد آنان به هزاران نفر می‌رسید. دیگر روشن بود که رهبری 
تظاهرات که خواست عمده آن برآمدن تمام نیروهای مسلح از شهر 
مزا باز شدن راه‌های ورودی به شهر و قطع فوری سگ‌جنگی‌ها بود؛ 
در دست حرکت نبوده بلکه شکل مردمی به خود گرفته است. 
تظاهرات به قیام ملی تبدیل گردید اما قیامی بدون رهبری و پراکنده. 
مردم می‌کوشیدند که خود ابتکار رابدست گرفته و نگذارند افراد 
تفنگ‌دار آنان را رهبری کنند. تعدادی از مردم فکر می‌کردند واقعاً آن 
روز قدرت بدست شان می‌افتد و افراد مسلح از شهر خارج خواهند 
شد. آنان پرشور و مصمم بودند وبه همدیگر می‌گفتند هرکس شعار 
نمی دهد در مقابل مسردمش بی‌حس است. مردی که اشک در 
چشمانش حلقه زده بود رو به طرف مردم گفت: «ای مردم امشب زنم 
از یخنم گرفته و از من نان می‌خواست» و شعار داد که «مانان 
میخواهیم» که با حرارت از طرف دیگران استقبال شد. 

تظاهرات دقیقه به دقیقه پر شورتر و هنگامه‌خیزتر می‌گردید. همه 
مملو از احساسات هر لحظه می خواستند بر افراد مسلح حمله کنند 
اما دستهای خالی جلو تهور شان را می‌گرفت. مظاهره‌چیان به طرف 


وزارت داخله بعنی مقر حزب وحدت که دفتر محقق است رواد 
شدند. وقتی افراد مسلح وزارت داخله قیام مردم را دیدند دروازه را 
بسته و به آنان گفتند: «اين شما واین هم وزارت داخله هرچه میخواهید 
دل تان». مردی به نمایندگی همه به افراد مسلح گفت: «ما با وزیر داخله 
کار داریم.» محقق با تانک و توپ امنیتی خود که در برابر سیل مردم 
چیزی نمی توانست انجام دهد چنین گفت: «من هم جزئی از مردم 
هستم. چیزی که شما میخواهید من هم میخواهم شما به تظاهرات تان 
ادامه بدهید واگر کسی پیش روی تان را گرفت من در خدمت شما 
هستم.» محقق محیل با حرفهای دروغین اش خود را از چنگ مردم 
رهانیده از صحنه گم شد. 

بعدا قیام کنندگان به طرف «ریاست جمهوری» حرکت کردند ولی 
(رئیس جمهور» صاحب در دفتر تشریف نداشت. مردم از آنجا بطرف 
گارنیزیون حرکت کردند که قومندان عمومی گارنیزیون علم سیاه نیز 
گریخته بود. مردم با صدای بلند تکرار می‌کردند «مرگ بر دزدان!»» 
«مرگ بر جنگ افروزان!» و.... بعد از طریق لودسپیکر اعلان گردید که 
همه در جاهای خود آرام قرارگیرند و کسی حرف نزند. معاون 
گارنیزیون مایک راگرفته و گفت: «شما آینده‌ساز کشور خود هستید ای 
کاش همه مردم بپاخیزند و با شعار صلح و آرامی کشور را از بدبختی و 
جهالت نجات دهند. اگر تنها با من شما می‌توانید به همدف خویش 
برسید. من حاضر هستم در صف با شما یکجا با صدای مرگ بر 
خیانتکاران پیش بروم.» 

وقتی قیام کنندگان متوجه شدند که معاون گارنیزیون هم 
می‌خواهد مثل محقق با چرب زبانی‌های حرامزاده‌وار فریب شان 
دهد روانه روضه گریدند و در آنجا تصمیم گرفتند که فردا ۲ حمل 
تتاعنت ۸ صبح شمه شهر بان مزا دکانداران» اهل کسبه ماموران 
معلمان و متعلمان در روضه جمع شده. راه حل مشکلات خود را 
دریابند. دراین انا علم سیاه با افراد مسلح داخل روضه گردید و به قیام 
کنندگان گفت: «من هم همراه شما هستم. در صف شما هستم و از شما 

چهارم حمل ۷۷ ساعت هشت صبح اغلب باشندگان شهر مزار از 
هر طرف دسته دسته در منطقه روضه گرد آمدند. 

نمایندگان هر گذر به نوبت در ستیج برآمده وبا صحبت برضد 
خاینان جهادی و طالبی مردم را تشویق می‌کردند. در این جریان 
مولوی‌ای اظهار نمود: «ما امروز مظاهره خود را با آیات چند از قرآن 
آغاز می کنیم». ولی هنوز صحبت‌هایش شروع نشده بود که او را از 


پی نزن گزارشهایی از سرزمین اسیر سگ‌جنگی و دار و تمقیر ۱ 





ادامه یافت. وقتی افراد مسلح قرارگاه حزب اسلامی که در مسیر راه 
موقعیت داشت فکر کردند که هدف حمله قیام‌کنندگان اند. چند ضربه 


ستیج پایین کرده برایش گفتند: «حالا وقت این حرفها نیست.» 
فرددیگری در جربان صحبت‌های خود گفت: «در شهر شبرغان چون 
دوستم حا کمیت دارد وضع امنیتی خوب است. اما اینجا که حزب 


وحدت حاکم است چور و 
جباول وجود دارد» که او را 
هم مانند «مولوی صاحب» 
از ستیج پایین کردند. سپس 
یکی از استادان پبوهنخضی 
طب بلخ پشت میز خطابه 
آمده و با سخنان انقلابی 
مردم را به پایداری در قیام 
فراخواند که با استقبال گرم 
قیام کنندگان مواجه شد. 
وی از همان لحظه به مثابه 
وطندوستی دلاور برای 
استاد مذکور با چند تن از 
محصلان بوهنتون ربوده 
ده مورد لت و کوب 
اوباشان جنبشی و جهادی 
قرارگرفته و به زندان 
انداخته شدند. طبق اظهار 
شاهدی عینی آنان را چند 
روز جهت تداوی 
زخم‌هایشان به شفاخانه 
انتقال داده بودند. 

به همین ترتیب فردی 
مربوط به یکی از نیروها 
قلمداد کند از ستیج به زیر 
کشتهشد ولی انتاتی که 
علیه جنایتکاران جنبشی ‏ 
طالبی و جهادی از حقوق و 
می‌گفتند در دل مردم حای 
غرب شهر یعنی به طرف 
قرارگاه استادعطاقومندان 


این اعلامیه از طرف «انجمن معلمان و استادان افغانستان» پخش گردیده که متاسفانه به علت خوانا نبودن فقط قسمت‌هایی از آن رامی‌آرویم. 


«بلخ خون می‌گیرید» 


با سرآغاز بهاران» غرش رعد آسای قیام و تظاهرات شهریان مزا رنگ دیگری در جو مناسبات تنظیمی -طالبی 
گشود که مبین خواستهای برحق ملتی سرکوب شده ولی قهرمان ماست. 

سرشت و مایه‌ی این تظاهرات رانفرت عمیق از نیروهای مسلح تنظیمی -طالبی» ضدیت با وابستگی. رد 
سیاست‌های حکام منطقوی و بین‌المللی و ثبوت میلان به حق تعیین سرنوشت مردم توسط مردم تشکیل می‌داد. 

چون قیام و تظاهرات چهارم حمل را خواستهای برحق توده‌های ملیونی» محتوای عمیق و دقیق می‌داد بناء 
مضمون آن حتی برای سرویس‌های خبری هیچ کشوری خو شآیند نیفتاد تا از آن تذکری به عمل آرند. 

انجمن معلمان و استادان افغانستان به تمام احزاب, جریانات شوراهای ملی و مترقی و معتقد به دموکراسی واقعی 
عناصر دموکرات؛ روشنفکر و آزادیخواه که از وضع موجود رنج می‌برند هشدار می‌دهد که: هرگاه در قبال سرنوشت 
این ملت با پایمردی و ایمان قوی به پیروزی حتمی برخورد ننماييم در مقابل مادر وطن که چهره‌اش را عبار هیاهوی 
شیادان هرزه مکدر و مغشوش ساخته است سخت مسئول خواهیم بود. جان بچت کردن» افسوسهای ملتمسانه خوردن 
و حرف را کنی‌های روشنفکرانه در زیر سقفهای مهاجرت مسئولیت ما را کاهش نمی‌دهد. میهن از ما علاوه بر ایمان 
استوا صداقت و خوصله‌مندی در راه مبارزه» گذشتهای اصولی را متوقع است. 

دشیم | 
... این را نیکو بخاطر بسپار که مردم ما سیلابهای خون‌هایی راکه خلقیها» پرچمیها؛ اخوانیها و طالبان در این وطن 


برپا کرده اند هرگز از باد نخواهند برد و زود یا دیر حساب آن را با شما موالید بیگانگان پا ک کردنی هستند. چنین 


روزی دور مباد! 
در اهتزازباد درف شگلگون رنگ مزاریان در عید بهاران! 
نگذارید فریادهای خونین مردم شریف مزار در آن محدوده بخشکد! 
مرده‌باد زانتت‌گی و مرگ بر داره‌های دزدان تنظیمی -طالبی! 
مرگ بر دشمنان دانش و پیشرفت و زنده باد آزادی و دموکراسی! 


انجمن معلمان و استادان افغانستان 


۹ و ۱۳ ۳ - لین ۱ ۱ ی هه مق 
ی بت ست سو ‏ 4 : ف 4 + لس دب رز ر . 
ذاربباران مفرس رعداما ی قي م وا ۳ 22 ۳ 3 بجت 3 

۱ ۱ 8 نی 








(جسام زرد گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 


ایمان و اتکای تبهکاران طالبی و جهادی و گلیم‌جمعی سلاح است 


شان هم بلافاصله به بایان می رسد 





که هر وقت از آن محروم شوند عمر 


رهزنان مسلح جهادی 
ازداره برهان الدین ربانی 
در راه جهاد با بسرادران 
طالبی شان. 





طالب بچه‌ها بسجای 
«رنظافت» اسلحه شان 
توجه مبذول می‌دارند. 





گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 





بودند قرار گاه را ازريشه به دیگر روی می‌کردند.با وجود فیر راهپیمایی 
ادامه بافت. در نزدیک قرارگاه حمعیت اسلامی از با لاخانه و از دروازه 
پوسته بالای مردم توسط پیکا فیر گردید که جوانی به نام غلام به 
بیکاچجی حمله کرد و با مشت در دهنش کوفت اما میل ماشیندار در 
گردن آن قهرمان برابر شد و با اصابت گلوله دررگلویش در راه آزادی و 
آرامی مردمش جان باخت. به علاوه‌ی غلام ۸ تن دیگر به شهادت 
رسیده و ۱۶ نفر زخمی گردیدند. در جمع کشته‌شدگان فردی تقریباً ۵۰ 
ساله باشنده باله بادگار بود که خانمش بعد از شهادت وی به مردم قصه 


ده تظاه رکننده در افغانستان 
به قتل رسیدند 

کایل خبرگزاری فرانسه ۲۰۰۰ تن اعتراض کننده در 
خارح وزارت داخله ردانی در مزار شریف گرد آمده بو دند تا 
علیه جنک‌های قومی که از طرف تنظلیم ها دامن زده می‌شود 
اعتراض نمانند. ملشاهای شیعه حرب وحدت برآنان تش 
کشودند که اف( ۱۰ 
نفر شان به فتل رسید. 
اعنراض کنندگان 
شعار می‌دادند که 
کلیه نیروهای مسلح 
مربوط به تمام تنظیم 
ها از شهر مزارشریف 

خارج شوند. 


اگر در دورافتاده‌ترین نقطه دنیا بینی 
چند نفر خون می‌شود. رسانه‌های جمعی 
معروف بلافاصله و با آب و تاب خبرش 
هزار نفری در مطبوعات و رسانه های 
وانمود شد. و این طبیعی است زیرا برای 
قدرت‌های حهانی و منطقه ناگوار بود که 
می‌دیدند توده‌ها بطور خودجوش علیه 
جاکران پست انها شوریده اند و ان را در 
قدم اول سیلی‌ای به روی خود 
می دانستند. (پیام زن) 
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گر 5 «روزقبل که در جیبش مبلغ * ۰ افغانی داشت آنرا هم نیم‌کیلو 
زردک خرید آنروز وقتی از خانه می‌برآمد بچه‌هایش دورش را گرفته 
گفتند پدر حتما نان همرایت بیاوری. اما انان به جای نان جسد 
خون آلودش را تحویل گرفتند.» 

چهارم حمل شهر مزارشریف به شهری خون و آتش مبدل شده بود 
همه نعره میزدند «مرگ بر جهادی‌ها!» مردم از چهار سمت در 
محاصره سگان درنده بودند که نمی توانستند با دست خالی با آنان 
مبارزه کنند. وقت مردم شهید دادند خشم شان صد چند شد و غریو 
شان شهر را می‌لرزاند. مردم شعارهای دست داشته خود را با خود 
غلام شهید سرخ و دوباره بلند نمودند. 

قرارگزارش, امر فیر از طرف محقق به استادعطا قومندان جمعیت 
اسلامی داده شده بود. آنانیکه امر استادعطا را عملی کردند حاجی 
اسحق و حکیم پیکاچی مربوط جمعیت اسلامی بودند. مردم همه 
فریاد می‌کشیدند «ما قاتلین را میخواهیم و تا وقتیکه آنها را به جزای 
اعمالشان نرسانده‌ایم از این جا نمی‌رویم». ساعت ۴ بعد ظهر بود که 
علم سیاه قومندان عمومی گارنیزیون آمده و به مردم گفت: «من به شما 
قاتلین را می‌سپارم شما با من بیایید». مردم در اول فکر کردند که واقعا 
علم‌سیاه با آنان است اما وقتی متوجه شدند که او هم آنان زا قزیت 
میدهد حرف او راناشنیده گرفته دوباره به سوی قرارگاه جمعیت رفتند. 

وقتی جهادی‌های خاین دبدند که سیل مردم توفانی تر می‌ شود 
دست به لت و کوب زده و بیش از ۱۰۰ نفر را زندانی کردند. به این 
ترتیب حوالی ساعت ۵ شام تظاهرات بزرگ و بی‌نظیر از هم پاشید. 

شب از رادیو و تلویزیون مزار اعلان نمودند «امروز که چند تن 
خاین و وابسته به طالبان دست به تظاهرات زده بودند تعدادی از آنان 
کشته و تعدادی دیگر اسیر گرد یدند.» 

تعداد قیام کنندگان در روز دوم به بیش از ده هزار نفر می‌رسید. 

شکست قیام را می‌توان به آسانی در سه علت اساسی ذیل دید: 

۱- نبودن یک سازمان رهبری‌کننده انقلابی و با تجربه. 

۲- اعتماد به این و آن سگ وابسته به این و آن باند جهادی. 

۳- نفوذ تعداد زیادی عناصر سازشکار محافظه کار و جبون در 
صفوف مرد. 

در ختم نوشتن گزارش هذا با آنکه دلم سخت افسرده است؛ این 
شعر زیبا که نمی‌دانم سراینده‌اش کیست به یادم امد: 


گل سرخی میان باغ شکفت 
به دست خصم تبهکار اکرجه پریر شد 
به ما نوید بهاران دیگری را داد 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


سرطان ۱۱۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ع۴ 





د «مرتد» یه اره حکمونه 


۱-«مرتد». چاچی له اسلام خخه مخ ارولی او کفر یی منلی» پر 
دوه ووله دی: فطری او ملی» لومپری» (فطری) هغه خوک دی چید 
نطفی په وخت کی له پلار او مور حخینی یو مسلمان وو او 
وروسته له بالغ کیدلو خخه یی خپله مسلمانی خرگنده کری اوبیا 
یی مخ ارولی وی. دوم (ملی) هغه خوک دی چی پلاراوموریید 
نطفی په وخت کی مسلمانان نه وو» او په خپله‌یی‌هم‌تربلوغ 
وروسته نامسلمانی خرگنده کرٍی‌اواصیل‌کافرشمیرل شوی 
وی او وروسته بیامسلمان‌شوی‌وی اوبیرته یی له اسلام خخه 
مخ اپولی وی ...» 

۲ -«فطری‌که‌نارینه‌وی»نکاح‌یی‌فسخ کیری‌او شسحه‌یی ور 


خخه‌جلا کیری‌اوکولای شی‌چی دم رگد عدی په تیریدلومیره وکری. 


د فطری‌مرتد مالونه هم دمری په‌پول»دپورونوله ورکری 
وروسته» د وارثانو تر منح ویشل کیرری آودهغه دمرینی تر وخته 
هماغسی خوشی نه پاتی کیری. که دغه مرتد توبه وکپی او 
بیرته اسلام ته راوگرحی. شحه او مالونه یی نه ورکول کیر.ی». 

۳-«فطری که شحینه وی» مخکی له دی چی مره شی د هفی 
مالونه دی وویشل شی, او که چیری میره یی مسلمان وی. بی‌له 
خنده دی له هغی خخه سیوا شی... او که یی دعدی له پای‌ته 
رسیدلو د مخه ... توبه وایستله» نکاح بی پر خپل حای دد...» 

۴-«ملی مرتد» که شحه وی او که نارینه. مالونه یی د مرینی 
تر وخته پرخپل حای دی» خو د شضحی په هکله» که چیرته مسلمانه 
وی» له ارتداد سره سم یی نکاح فسخ کیری... خو که د عدی له 
پای ته رسیدلو د مخه توبه اوباسی نکاح یی پرخپل حای پاتی 
کیری...» 


حانی احوال 


لکه خرنگه چی مخکی مو ولیدل د رژیم د اساسی قانون په 
دیارلسم اصل کی د زرتشتی کلیمی او مسیحی ایرانیانو په اه 
دا خبره منل شوی ده چی: «په حانی احوالونو او دینی شوونو 


ریا سای مس 6 مس هی ره کوفه اضاود می زقل هیا 
بو تش به نامه امتیاز دی او داخبره د خمینی په فقهی فتوا گانوکی 
په خرگند پول لیدل کیری. د هغی ژمنی سره سم چی د مجلس او 
مقننه قوی په گرون د رژیم ول ارکان یی د خمینی له «فقهی» او 
فتوا گانوسره لری, په پا گه‌کیری چی دغه فتوا گانید مسلمانانو 
په گلرون د تولو ایرانیانو حقوق او درناوی, په هر دین پوری چی 
اه ولری» گواضوی. د خمینی په فقهی کی د پولنیزو حقوقو او 
درناویو گوابسل په لاندی وول دهغه د فتوا گانوپه بیلگی کی لولو 
له اسلام خخه مخ اروونکی په دوو دلو ویشل کیری: «فطری 
مرتد» چی تل مسلمان وو او وروسته بیا له اسلام خخه اوریدلی 
وی او «ملی مرتد». چی له یوه بل دین خخه اسلام ته راغلی او بیا 
ورخخه بيرته گرحیدلی دی. په فتوا گانوکی د «فطری مرتد» په 
اه بیر سخت حکم ورکر شوی دی. په لاندی دول د دواري دلو 
په اروند حینی حکمونه لولو: 


الف: کوو ودانی 


۱-«د مسلمانی شحی واده له غیر مسلمان تاریته سره جواز 
نلری... خواه محارب با غیر محارب» «اصلی کافر» وی او خواه 
فطری با ملی مرند» 

۲-«ناریته مسلمان ته نده روا چی له هر راز غیر مسلمانو او 
غیر اهل کتاب ... شحو سره واده وکری. خو یواحی د کلیمی او 
واده ... په غوخه توگه منع دی» 

۳-له زرتشتی شحی سره واده کول حرام دی. خو صابئیان 
... که چیرته ثابته شوه چی د مسیحیانو له طایفی خخه دی» د 
مسیحیانو په شان کل کیی. 


ب -میراث 


ورکول کیری» سربیره پر دی چی پیره نژدی خپلوی هم ورسره 


ژجسام زن شماره مسلسل ۴۶۹ 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۵ 





ولری. د مسلمان میراث یواحی د هغه د مسلمان وارث لپاره دی 
اگرکه لیری هم وی. که مسلمان یواحی یو کافر اولاد ولری» د 
هغه د میراث خشتن نگرحی او (په دی صورت کی) که چیری 
نور نسبی او سببی خپلوان ونلری. میراث امام ته ورکول کیری» 
او نه هغه یواحینی کافر اولاد ته» 


«۵ حزاء فقد» 


د جزایی حقوقو په برخی کی د خمینی د فقهی ظلمونه د حانی 
حال احوال په برخی کی له بدلونونو لاله رسوایی خخه یک دی. 
په لاندی برخی کی د خمینی په فقهی کی جزایی حکمونو ته 
نظر اچوو: 


الف: قصاص 


۱-«دوم شرط (د قتل په قصاص کی) د دین برابروالی دی. که 
چیری مسلمان قاتل د عادت له مخی د کفارو په وژنی لاس نه وی 
پوری کری» مسلمان به د کافر په بدلی کی ونه وژل شی.» 

۲ -«ل4 پورتنی سببه. د ذمی آو حربی او پناه اخیستونکی او 
نورو غیر مسلمانانو ولو تر مینح کوم توپیر نشته, که چیری 
مقتول د هغو کافرانو خخه وی چی وژل بی حرام دی د «محترم 

کافر»د وژلو په بدل کی به (مسلمان وژونکی) یواحی تعزیر 
کیری‌او مسلمان (وژونکی) به د ذمی (وژل شوی) دیه د تاوان په 
توگه ورکوی». 

الیته ددغی شرموونکی د ببی اندازه پبره ناخیزه ده چی د 
«دیبی» د اندازی له یادونی وروسته به بی وخیرو. 

۲« که‌چیری مسلمان (وژونکی) د عادت له مخی د اهل ذمی 
په وژلو لاس پوری کری. کیدای شی چی هفه قصاص شی, خو 
وروسته د قاتل د خونبها د توپیر له ورکولو خخه». 

دا توپیر چی اندازه یی پیره زیاته ده باید د وژل شوی 
خونخواهان د وژونکی وارثانو ته ورکپی. 

۴-« که‌چیری یو ذمی په قصدی توکه مسلمان ووژنی, په 
خپله وژونکی او مالونه یی د وژل شوی وارثانو ته ورکول 

کیر.ی.وارثان خوسمن دی چی قانل ووژنی او يا داچی د مریی 
په توگه یی وساتی»» 

۵-« که‌چیری یو غیر مسلمان» بل غیر مسلمان ووژنی او 
وروسته بیا مسلمان شی, او به نه وژل شی او باید دیه ورکهی» 
خو په دی شرط چی وژل شوی د دییی له مستحقو غیر 
مسلمانانو (یعنی ذمی کافر) خخه وه اوسی». 

۶« که‌چیری یو مرتد» یو ذمی ووژنی: په بدل کی یی وژل 

کیری.خو که له قتل خخه وروسته د ارتداد حنی توبه وکپی نه 


قتصاص کیری او یواحی د مقتول خونبها به ورکوی». 

۷-«ذمی نارینه د وژل شوی ذمی نارینه په بدل کی وژل 
کیری.او همدا رنگه د وژل شوی ذمی شٍحی په بدل کی» په دی 
شرط چی د وژل شوی وارثان به د نر او سحی تر مینح د خونیها 
توپیر ورکوی.» 

یادونه: په یادو شوو برخو کی د خمینی شرموونکی نظر یی 
محدودی نه دی. مونر, د پٍیرو کرغیرنو برخو له راورلو خخه 
لاس ونیو. د خمینی د فتوا گانوپه فارسی ژباری کی مو هخه 
وکره چی د کلماتو په خای پرحای کولو کی له ادب خخه لیری 
نشو. په هغو برخو کی چی د ژبارلو مناسبه کلمه مو ونه موندله 
د اضافی مطالبو په خیر مو د یکو په ایسودلو بسنه وکرره. 


ب: دیه او خون بها 


۱-«د آزاد (غیر مریی) ذمی نارینه خون بها که کلیمی وی او 
که‌مسیحی او با زرتشتی اته سوه درهمه د۵». 

۲-په داسی حال کی چی «د آزاد مسلمان نارینه خون بها.... 
زره دیناره یا لس زره درهمه ده». 

۳-«د آزادی ذمی خی خونبها د ذمی نارینه نیمایی (۴۰۰ 
درهمه) د۵». ۱ 

۴-«پرته له اهل ذمه خخه» نور غیر مسلمانان خون بها نلری 
که‌له مسلمانانو سره ژمنه ولری یا بی ونه لری... همدارنگه هم د 
هغه ذمی په اره ده چی د غیر اهل ذمه دین ته اووستی وی» 


شهادت او قضاو ت 


د قضاوت او شهادت ورکولو په اره د خمینی او د هخه د 
همفکرانو ددینی توپیر لمن لاپیره پراخه ده. په دی چارو کی 
توپیر نه یواحی غیر مسلمانان بلکه د رواجی شیعه نظراتو 
مخالف پول مسلمانان هم تر پلو لاندی نیسی: 


الف: شهادت ورکول 


۱-«د شهودو دریم شرط ایمان دی. نو حکه. د غیر مومن 
مسلمان خودی پرحای پاتی وی چی له سره نه منل کیری. هو, د 
مالی وصیت په اره. په خپل دین کی د عادل ذمی شهادت. کله چی 
مسلمان شاهد ته لاس ونه رسیری» د اعتبار وم ك )...۰ 

۲-«د هر هغه چا شهادت نه منل کیری چی د عقایدو د 
اصولودیوی برخی مخالف وه اوسی. همدارنگه د هر هفغه کس 

پانی په مخ (۵۰) 






پس از انتشار نشریه «آ گاهی» ضد بنیادگرایان و باداران شان» اینک 
مد تیست که چشم بسیاری از روشنفکران با دیدن نشریه‌ی «راهنما» در 
داخل کشور روشن شده است. در ارم ان سال تاسیس حمل ۱۳۷۵ 
آمده است. برخی عنوان‌های شماره های ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۰ که به دست ما 


رسیده اند عبارت‌اند از: جنگ تورم پول و بحران افتصادی در 
افغانستان؛ «اختلافات فرهنگی» بهانه جنا یات طالبها؛ جوانان متشکل 
شوید. داستان واهی تشکیل تحریک طلبای کرام!؟؛ پیشروی طالبان 
پیروزی غرب را قطعی گردانید؛ اتحاد نامقدس نیروهای ارتجاعی 
محکوم به فناست؛ صادرات احزاب از پا کستان. پاره‌ای از شعارهایی 
که در آنها جلب توجه می‌کنند: «چهره کریه امپریالیست ها برای 
هميشه در پرده ابهام باقی نخواهد ماند». «آزادی زنان با آزادی کار از 
قبد استشمار و سرمابه همراه است». «امیربالیست‌ها ببرهای کاغذی 
هستند. باید از آنها نهراسید و با تمام قوا با آنها به مبارزه برخیزیم)؛ 
«طالبان علف های هرزه‌ای بیش نبستند و با اندک تصادمی با نیروهای 
انقلابی نیست و نابود می‌گردند). 

چاپ و پخش نشریاتی چون «راهنما» همچون خنجری در چشم 
خاینان بنیادگرا می خلد. دوام و هرچه پربارتر شدن «راهنما» ارزوی 
ماست. شعر معروف «جوانمرگ جفا» سروده‌ی باقی قایل‌زاده از 
شماره دوازدهم «راهنما): 
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تاب پرواز ندارم به من امداد کنید 
دوستان کوش به این ناله و فریاد کنید 

چه نمودم که مرا در قفس انداخته اید 
قدمی رنجه سوی منزل صیاد کنید 

زو بپرسید کرفتاری مرغان چجمن 
لیک باید حذرازان ستم ایجاد کنید 

له دام ببود حلقه دروازه او 
دست و پا جمع در آن کوچهة بیداد کنید 

در نیاور دلیل قفس و دامم را 
روی در کلکده بابلبل آزاد کنید 

باغبان را ب‌رسانید سلامی ازمن 
لحظه‌یی بیش کل یاسمنم یاد کنید 

حفظ خون رگ خشکیده چه حاصل دارد 
جناره نشتر بر نندة فساد کنید 

بعد شایسته سرایید دوبیتی ز بپار 
طفل اشعار مرا از کرم استاد کنید 
قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید 

آشیان من بیچاره اکر سوخت چه باک 
فکر ویران شدن خانة صیاد کنید» 

یب تابوت جوان مرگ جفا, آزادی 
پباره های چکر باقی غمزاد کنید 
(باقی قایل زاده) 


دعر از «سازمان عفو بین‌الملل» حاوی گزا رشهایی از پامال شدن حقوقربشر 
بوسیله ملالبان به زیانهای پشتو و دری در دو جزوه جداگانه 


آنها را فقط در بدل هزینه پستی از طریق آدرس ذیل بدست آورده می توانید: 
۲۸۵۷ ۲۸,۳۸۱ ۲ ]لا۵) ,374 ۲۱۸۵۱/۷/۸,۳.)0.802 
پست‌الکترونیک: ۲2۷۷/3)09۲3۷۷/3.0۲0 





پیسام زر شماره مسلسل ۶٩‏ 


سرطان ۱۳۱۷/۷ - جولای ۱9۹۸ ۷ 


فنانه گیلانی دیگر جادرش را پیش پای خابنان بنیادگرانمی‌اندار؛ 
«جادر صلح» تورییکی سنگین هم به هوا شد؛ 


در اپریل سال جاری در برنامه «صحبت اهل نظر» از بی‌بی‌سی» 
غیر از هماسعید از «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» دوتن دیگر فتانه 
گیلاتی وتورییکی سنگین نیز شرکت داشتند. حرف های خانمگیلاتی 
باز هم متأسفانه با روحیه و سیاست سازشکاری با خاینان بنیادگرا 
آلوده بود. لیکن در یکجا که اظهار داشت: «خانم هما سعید چیزی که 
گفتند در جواب یک خبرنگار گفتم و اين در شروع آمدن مجاهدین 
بود.» آیادرست است آن را اینطور تلقی کنیم که وی پروژه چادراندازی 
پیش پای سران خاین جهادی را فقط در «شروع آمدن» آنان مطرح کرده 
بود ولی حالا دیگر از «پروژه» مذکور دست برداشته است؟ اگر این 
تلقی درست باشد در آنصورت بنظر می‌رسد وی به اعمال سراسر 
خیانت و جنایت باندهای جهادی پی برده و انان را بی‌ناموسان و 
مادرنشناسانی می‌داند که به پهن کردن پالان خر در برابر شان هم 
نمی‌ارزند چه رسد به چادر زنان شرافتمند» غیور و زادیخواه کشور. 

از سایر سخنان خانم فتانه می‌گذریم اما بد نیست روی چند 
جمله‌اش مکث شود که برای آگاهی خوانندگان ما مفید خواهد بود. 

۱) «در تاریخ افغانستان که خواندیم یا ازکلان های خود شنیدیم که 
به چادر زن و یک زن سرسفید مردها هميشه احترام می‌کنند که 
متاسفانه همین احترام از پیش مردم ما برداشته شده. دو نسل در 
افغانستان در شرابط جنگ پرورش بافته اند که این احترام را 
نمی خهمند.) 

خانم فتانه که تاریخ خوانده کاش به تاریخ شش سال اخیر هم که 
در متتش بسر برده توجه می‌کرد و از «کلان های»خود می‌شنید که در 
گذشته هاء در سیاهترین حوادث تاریخی هم مفهوم انسان و انسانیت 
بکلی زیر پا نمی‌شد. فاتحان تجاوزکار خارجی و داخلی به هر حال به 
نحوی و به میزان های متفاوتی؛ خود و اعمال خود راکاملا تهی از 
شرف و انسانیت نمی‌ساختند. یعنی در خونبارترین دوره های تاریخ 
افغانستان هم بر مردم ما و مخصوصاً مردم کابل اینقدر کشتار وغارت 
و رهزنی و تجاوز و هتک حرمت نسبت به زنان و کودکان و سالمندان 
نرفته بود که بعد از فاجعه ۸ ثوررفت. کرامت زنان چه که کرامت هر چه 
اثری از انسانیت و طبیعت انسانی داشت توسط باندهای خاین جهادی 
زير پا شد. ولی خوب توجه کنید خانم فتانه که حکم «احترام (نسبت به 
زنان) از پیش مردم ما برداشته شده» کاملاغلط و توهین شدید علیه 
مردم ماست. زیراهر چه دیدیم و خواهيم دید ناشی از ستم و خیانت و 
رذالت مشتی تبهکار برعقده و منحرف است که خود را «جهادی» 
می‌خوانند اما «احترام نسبت به زنان» از «ییش») مردم ما «برداشته» 
نشده‌است. در مقابل ۲۳ میلیون جمعیت افغانستان» تعداد آن 


فاشیست های مذهبی جمعاً به ۵۰ هزار نفر هم نمی‌رسد. این 
میهنفروشان کثیف و توده های مردم ما را دریاهایی از خون و آتش و 
بیزاری ابدی از هم جدا می‌سازد. 

یک طرف «دو نسل در افغانستان در شرایط جنگ پرورش بافته 
اند» را همان اقلیتی چند ده‌هزارنفری تشکیل می‌دهد که انسانهایی 
بیمار خون‌آشام تامغز استخوان فرومایه» متجاوز به خواهر و 
مادرشان بیگانه پرست و ثروت اندوز اند واینان طرف دیگر راکه 
همان اکثریت مردم باشد از هستی و خوشی و سواد و فرهنگ محروم 
داشته اند اما برعکس گفته شماء فاشیست های جهادی و طالبی 
سرشت انسانی و روحیه احترام به زن را از آنان نتوانسته‌اند بگیرند. 
خلاصه مردم غرق در ماتم افغانستان احترام به زن و هر چیز انسانی 
دیگر را «می‌فهمند» اما برای ستمکاران بدذات جهادی و طالبی جز 
سلاح پول و وطنفروشی هیچ ارزش و عنعنه دیگری معتبر نیست و 
اتخاذ سباست های سازشکارانه خصوصیت ضدزن و ددمنش آنان را 
پیشتر تقوبت خواهد کرد. 

۲سران مجاهدین که البته کل شان خیانتکار و خاین نیستند و در 
بین این رهبران شخصیت های نیک‌نام و عالی صفت هستند.)» 

خانم فتان» آیا می‌توانید آن سران بنیادگرا را که خاین نبوده بلکه 
«نیک‌نام و عالی صفت هستند» و بعد از فاجعه ۸ ثور نامهای شان نزد 
مردم ما و دنیا؛ با بدترین نوع خیانتکاری و جنایت‌پیشگی مرادف 
نشده باشد معرفی کنید؟ حتی صبغت‌اله مجددی که قبلا از لوث 
بنیادگرایایی تا حدودی بری بود. با معامله گری های بی‌شرمانه و بیهم 
با گلبدین ربانی» مسعود. دوستم. خلیلی وغیره آبرویش رفت و تنها 
جنبه مثبت زندگیش را که نبودن در جرگه جنایتکاران بنیادگرا بود از 
دنت داد. 

از این مهمتر شما جرأأت و لطف کنید و لااقل یکبار و برای هميشه 
«رهبران خیانتکار و خاین» را نام ببرید تا ببینیم آن خاینان جهادی از 
نظر شما کیانند؟ اگر این «رهبران» جنایتکار را نام نگیرید و ترس و لرز 
و سیاست سازشکاری را با خاینان بنیادگرا زیر هر نامی ومثلا 
«دییلماسی» ببوشانید» پس مجددا ثابت خواهد شد که حدس مادر 
مورد ابجاد تغییری کوچک در موضعگیری شما واهی بوده و شما 
(آگاهانه با ناآگاهانه) تنها وظیفه‌ای که دارید اینست که «اجتماع زنان» 
را مقابل «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» و «زن افغان» را مقابل 
«پیام‌زن» علم کنید تا در واقع مقابل فعالیتهای قاطع و ضدسازشکاری 
«راوا»» سیاستهای سازشکارانه را اشاعه دهید و در نتیجه دل 
بنیادگرایان را بدست آورید تا شاید خدا مهربان شود و در کدام 


شماره مسلسل ۱۶۹ 
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چپه گرمک دیگر جای نوکرانی چون قدریه بزدانبرست ها؛ 
آمنه‌افضلی ها و شفیقه حبیبی‌ها را اشغال کنید 

خانم فتانه» شما اگر هزار بار هم شعر «هرگز برنمی‌گردم» سروده‌ی 
مبئای شهید را در صفحه اول «زن‌افغان» (بدون ذکر نام پتزرگ و 
اینست که شما از سیاست معامله جویانه با خاینان بنیادگرا دست 
کشیده و بنوبه‌ی خودبخش هایی از زنان جگرسوخته‌ی ما را علیه 
دشمنان پلید جهادی و طالبی بسیج کنید. 

اما در برنامه مذکون حرفهای تورییکی سنگین جالبتر و 
خنده‌آورتر بود. او در واقع ر اه سا زشکا رانه‌ی سالها پیش فتانه گیلانی 
دایر بر «چادراندازی» پیش بای خاینان بئیادگرا را بسط داده و نامش را 
گذاشته «پروژه چادر صلح)! طبق فرمایشات وی: «اين چادر صلح از 
طرف زنان سرسفید و زنان مورد احترام جامعه یا قبیله که اینان بین 
۵ 


بنیادگرا که به عصمت هزاران مادر و خواهسر و حستی 
برادرکان ما دست بردند» باز هم انستظار دار ند که 
زنان‌بجای سوگند خوردن به انتقامگیری از آنان» 
«پروژه چادر صلح» را به حضور نامحترم شان پیشکش 
گففا 5 آیا زنان افغانستان فقط و فقط برای همین هست شده اند که پس 
از تجربه کردن آنهمه شرفباختگی و تبهکاری باندهای بنیادگراه خود را 
بی‌دست و پا و خوار و حقیر شمرده و تنها به نمایش مسخره‌ی 
(چادراندازی» جهت ختم جنگ بین سگان بیگانه دل خوش دارند؟ 
جواب این سوال ها از طرف شما و شرکاء به بقین مثبت خواهد بود 
زیر شما خواهان سرنگونی حساکسمیت بنیادگرایان 
فیستید. شما طبق سیاست خاینانه‌ی سازشکاری» ضمن 
داشتن «انتقاد»هایی «خواهرانه» بسه مهنفر وشان 
بنیادگرا» آرزومندید که در گرفتن زمام قدرت با آنان 
شریک با باشیف» سگ‌جنگی جاری یکی از مشکلات سر راه تان را 


کار خود دو طرف من را و و و رز رو و و و وم و و و و 0[ 101۳ مسی‌ساژد و 1 + اج ۳1 
وادار می‌سازند که بین خود ۲ ان ۹ ۱ بی. ‏ ا می‌خواهید با چادر بازی و 
فده س :۱۱ توریکیخانم اما مقدید که سای که رن 0 یاتی از ایسن قبیل» 
می‌خواهیم از این طریق [ بی‌سرافتی و رهزنی را در حدی رسانیدند که حتی فان ] جلادان راآشتی دهید تا 


استفاده کرده به جهانیان 
ثابت کنیم که زن افغان 


رژیم های ایران و عربستان را علیه خود بالاکردند. حاضر 
خواهند بود «پروژه چادر صلح» نسما را جدی بکیرند؟ آبا 





انوقت موفق شوید خود و 
شیرکای نان را منت 


ری می‌توانه گنود | خاینان بسنیادگرا که از همان ابتدای تجاوز به کابل, | مهره ای ان ون بان 

ترس ۳۳۹ ] دهشت تین بی‌تموس‌های الم ره زان هو سس رن 
نه خانم تورپیکی» آن عمزدهی عامر تک شد ند به کسی ند خدا و رسول و خون آشام همدست و 

عنعنه‌ای که صحبتش را [ قران در خانه کعبه ودرحضورباداران شان وفادار نماندند» ] همنواسازید. 

کرده اید فقط و فقط در حالا چشم براه پروژه ی سس میا وی اما جواب سوال ها از 

سالهای دور بین قبایل و 1 طرف ماو سایر تشکل های 


افوام و از همه مهمتر بین مردان کشور رایج بود ده بی انارداق ر 
بی‌ناموسان. از جانب دیگر ناف سران قبایل و اقوام آن دوران به ناف 
امریکا و فرانسه و عربستان و ايران و پاکستان وغیره بسته نبود. اما 
بنیادگرایان با تمام تار و پود وابسته به دولتها و دستگاههای جاسوسی 
بیگانه اند که جز در قدرت ماندن وبه قدرت رسیدن و رقصیدن به دهل 
مالکان شان به هیچ چیز دیگری وقعی قایل نیستند. 

نورپیکی خانمآب شمامعتقذ ید که کسانی که رذالت وبی شرافنی و 
رهزنی را در حدی رسانیدند که حتی فغان رژیم های ایران و عربستان 
راعلیه خود بالا کردند. حاضر خواهند بود «پروژه چادر صلح» شما را 
جدی بگیرند؟ آیا خاینان بنیادگرا که از همان ابتدای تجاوز به کابل 
دهشتنا کترین بی‌ناموسی‌های عالم را علیه زنان بی‌بناه و غمزده‌ی ما 
مرتکب شدند. و به قسم به خدا و رسول و قران در خانه کعبه و در 
حضور باداران شان وفادار نماندند» حالا چشم براه بروژه تهیه شده‌ی 
شما در ژنو اند؟ آبا شما واقعاً تصور می‌کنید جنایتکاران 


سس سر زنان ما مطلقاً منفی است. ما 
اعتقاد راسخ داریم که زنان همانند مردانٍ تیر بنیادگراخورده‌ی ما 
می‌توانند متشکل شده و به یکی از موثرترین نیروهای ضد جانوران 
ینیادگرا یدل شوند: فاشیست های مذهبی ضد انسانی ترین و 
شنیع ترین تجاوزات و ضربات روحی و جسمی را بر زنان ما وارد 


آورده اند و از اینرو می‌توانند و باید سهم بزرگی در برکندن کات 


بنیادگرایان اداء نمابند. زنان ما را فقط «جادرانداز» آنهم پ بیش بای 


کثیفترین ستمکا ران عصر دانستن» ی تسس وس 
انگاشتن آنان بشمار می‌رود. تورپیکی خانم نباید تاریخ مبارزات زنان 


افغانستان را با چادر بازی واهی و ساختگی اش بپوشاند. او باید به یاد 


بقیه در صفحه (۵۵) 


*-۱زن انغان) درشماره‌دوم.فبروری ۹۹۸ ااش شعر(هرگزبرنمی‌گردم» 


رابدون آوردن نام سراینده‌اش به چجاپ رسانیده است. 


طالیان 
کتیمترین ریاکاران یا 
بی‌شرم فرین دروغکویان؟ 


مستر مولوی شهاب‌الدین دلاور این گلها بروی خوانندگان سفیر 
طالبان در عربستان» در دارالعلوم حقانبه درا کوره‌ختک ضمن براندن 
اراجیف دیگری گفت: 

«دولت به حقوق بشروبخصوص به حقوق زنان توجه دارد.مثال حقوق 
بشرافغانستان درجهان نمونه‌است.»( «فرنیترپست»» ٩مارچ‏ ۱۹۹۸) 

ولی طالب نا کرام دیگری بنام عبدالرحیم‌هوتکی معین اطلاعات و 
کلتور» بی خبر از اينکه سفیر صاحبش با آن مسخره‌گی بالا دنیا را به 
خنده انداخته» در همان روز می فرمابد: 

«محدویت‌ها (علیه زنان) علی‌الرغم فشار بین‌المللی ادامه 
خواهد یافت. در شرایط مساعد. حقوق زنان طبق شریعت احباً 
خواهد شد. وقتی جنگ خاتمه بابد محدودیت‌ها در مورد 
سهولت‌هایی برای زنان از بین خواهند رفت اما درحال حاضر 
سهولت‌های مذکور وجود ندارند.» (روزنامه‌های مختلف به‌نقل از 
خبرگزاری فرانسه» ٩مارچ‏ ۱۹۹۸) 

البته هیچکس گله نمی‌کند که چرا فاشیست دومی محروم بودن 
زنان ما از هرگونه آزادی انسانی را فقط «مسحدودیت‌ها در مسورد 
سهولت‌ها» می‌نامد و چرا فاشیست اولی با آن فکاهی خاینانه اش بر 
زخم مردم و بخصوص زنان ما نمک می پاشد. اینان به مثابه فرزندان 
خلف نازیها از لحاظ بی‌رحمی و خشونت و قومپرستی. باید همچون 
پدرشان گوبلز دروغ بپرانند. لیکن تف و نفرین بر نبی‌مصداق‌ها 
ا.نگارنگرها و سایر پادوان روشنفکر طالبان که بر هر چه شرم و شرف 
انسانی‌است پانهاده وبرای‌این جانوران بی‌شاخ ودم تبلیغ می‌کنند. 0 





زنان عذابدیده‌ی ما در پشاو رگدایی می‌کنند؛ روی خاینان 
جهادی و طالبی سیاه که آنان را از هستی ساقط ساخته اند 


خاینان بنیادکرا و 
یجیرو و بای حر 


در افغانستان طالبان تقویم قمری را جاگزین تقویم خورشیدی 
7 ولی نمی‌دانیم آنان چه وقت موترهای لوکس بجیرو را به 

شترها و تانکهای خود را به اسب‌ها بدل خواهند ساخت تا واقعاً محیط 
قرن هفتم بعد از میلاد را احیا کنند. («سلم» ۱۷مارج 1۹۹۸) 

کرنل (متقاعد) غ .ب .بخاری» پشاور 

یک جواب ما به کرنل بخاری داریم: 

آنان هرگز به رضای خود از موترها و تانک‌ها پایین نخواهند شد. 
فقط نیروی قیام مردم افغانستان خواهد بود که آنان و نیز برادران 
خاین جهادی شان را از بین پجیروها و تانک‌ها به زور بیرون کشیده 
وهر چند تا رابه پای مرکبی بسته و راهی همان جاهایی سازند که 
آورده شده بودند. 

اما بسیاری از مردم نظر دارند که رهبران خاین آنان اول باید 
مدتی نامعلوم در باغ وحش کابل و به نمایش گذاشته شده و سپس 
به همان صورتی‌که درفوق‌آمد.عطای صاحبان خارجی شان به لقای 


شان شود! 02 





مزدوران افغانی 
بنیادگرایان با کستانی 


آدنگشی مشهور به نام رمضان که علاوه بر دست داشتن در قتل 
افسر پلیس گوجرانواله. متهم به فعالیتهای تروریستی در چندین شهر 
پا کستان است. به اعمال مختلف تروربستی اش اعتراف کرده است. 

به قول پلیس. رمضان آشکار ساخته است که او از افغانستان بوده و 
بنابر دعوت‌اخترسالار نایب امیر «لشکرجنگوی» (گروه تروریستی 


سنی مذهب) به پا کستان آمد. 0 «فرنتیریست» اول جون ۱۹۹۷ 


مسکو به کی متکی است* 


«فرنتیرپست» ۲۷ اگست ۱۹۹۷ طی مقاله‌ای درباره 


طالبان می‌نویسد: 

(مسکو به ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ نیروهای احمدشاه مسعود؛ 
زدوخورد های شیعه وسنی وتصادم منافع ایران پا کستان وغرب 
در منطقه متکی می‌باشد.» 





هسام زن 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


سرطان ۱۲۷۷ - جولای ۱9۹۹۸ ۳ 





بز رگ علوی» نو یسنده‌ای بسزرگک 





سیاست لحظه‌ای آغاز می‌شو دکه آدمها به 
قلمروارزش‌ها ی کلی انسانی ارتقا می‌یابند. 
ورود به قلمرو سیاست جیزی نیست جز 
ت رک موقعیت انفرادی و ترقی به سوی جمع. 
مارتی‌نز 
بزرگ علوی (۱۲۸۲ - ۱۳۷۵) نویسنده‌ای معروف و محبوب به 
حساب می‌رفت زیرا اغلب آثارش حاوی مایه‌هایی ضد ستم و دفاع از 
توده‌های محروم ایران و مبارزات انان بودند. او هر چند به حزب توده 
این عامل رسوای مسکو وابسته بود معذلک داستانهایش این بار ذلت 
را با خود حمل نمی‌کردند و مثلاً با شعرهای بشدت مبتذل و 
کی‌جی‌بی ای داکتر اسداله حبیب و يا داستانهای خنثی و بی جبهه‌ی 
داکتر اکرم عثمان شباهتی نداشتند. 
با اینحال ارزش یک هنرمند تا زمانیست که او متضاد و خاین به 
کارهایش واقع شود و سمت‌گیری مثبت سیاسی اش راه انحطاط و 
زوال و ارتجاع را نه پیماید و درغیر آن نویسنده» شاعر يا هر هنرمندی 
هر قدر هم برجسته و پرآوازه از موقعیت رفیعی که نزد مردم به دست 
آورده باشد ناگهان و با شدت تمام به زمین می‌خورد و از آن ابهت جز 
لکه‌ای به جا نمی‌ماند. بزرگ علوی متأسنانه به این سقوط گرفتار آمد. 
چنانچه متذکر شدیم اگر لیاقت و استعداد ادبی وی به هیچوجه قابل 
مقایسه با شاعران و نویسندگان خاین, مرتد يا تسلیم طلب وطنی ما 
نیست اما شیوه و سطح غلتیدن او در دامن رژیم ایران, انسان را 
بلافاصله به یاد تملق و معامله‌جویی نکبتبار رهنورد زریاب, داکتر 
اکرم عشمان نرشیرنگارگر و امثال شان با خاینان بنیادگرا می‌اندازد. 
نکته جالب توجه اینست که شاید کلیه نشریات ایرانی چاپ خارج 
درباره بزرگ علوی نوشتند اما به استثنای تعداد کمی, اکثر آنها از 
پرداختن به «غیرسیاسی» شدن و «بیطرف» شدن نویسنده مقابل 
فاشیزم مذهبی حاکم در ایران در سالهای آخر عمرش. با اغماض 
کراهت‌انگیزی طفره رفتند. از آنجایی که این سبک برخورد مغرضانه و 
ناصادقانه را در مورد شاعران و نویسندگان وطنی سابقاً خادی یا 
بهرحال چاکر روسها و میهنفروشان و فعلاً پادو بنیادگرایان و مبلغ 
سازش با آن جنایت پیشگان در نشریات خادی -جهادی فراوان شاهد 
ودهایم» پس اگر به این محاطر هم شده تنل پیزرگ عالوی از سقام 
نویسنده و محققی معتبر به مماشاتگر با خونبارترین استبداد در 


کره‌زمین را باید دید و طرد کرد. 

بزرگ علوی در نوامبر ۱۹۹۶ طی مصاحبه‌ای تأکید داشت که از او 
«سوالات سیاسی نشود» و «مدتهاست که سیاست راکنا ر گذاشته 
انست :"در فنایع که آشنک و نون ملتی ازضرو پنای دولقی 
تئوکراتیک می‌بارد. «کنا رگذاشتن سیاست» يا به زبان نرشیر ما «مکدر 
شدن از سیاست». زشت‌ترین و وقیحانه ترین نوع‌کنار امدن با آن دولت 
جنایتکار به شمار می‌رود. البته او می‌توانست -با آنکه کمی دیر شده 
بود -آبرویش را بخرد اگر پس از خیانت و مسرداری بی‌نظیر احسان 
طبری و سایر رهبران حزب توده. از آن حزب مزدور و سیاست‌هایش 
روگردانیش را اعلام و در مبارزه علیه حا کمیت فاشیزم مذهبی در ایران 
پای می‌فشرد. لیکن برعکس علی‌رغم اینکه در خلق آثاری پربار از 
مجموع شاعران و نویسندگان پرچمی مشرب و معامله گر ما پیشی 
می‌گیرد» گویی سخت از زبونی آنان رنگ گرفته که در جواب به این 
سوال که «فکر می‌کنید تجدید فعالیت کانون نویسندگان در ابران 
امکان یذ بر است؟» «داهیانه» رهنمود می‌دهد: 

«بله آقا عملی‌ست. وجود این کانون صنفی ضروری ست و در حال 
حاضر هم امکان فعالیت آن هست به شرط آنکه نویسندگان با دولت 
مخالفت نکنند.) 

یعنی بنابر توصیه وی نویسندگان هر چه می‌خواهند بنویسند اما 
برآنچه بر زن و مرد همکشورش به علت فقدان آزادی و دموکراسی 
می‌رود. چشم و وجدان شان را ببندند؛ شنیع ترین جنایات در 
زندانهای مملو از دهها هزار ازادیخواه قهرمان ایران را کاملا به دست 
فراموشی سپارند و خلاصه کلیه نوبسندگان مبارز باید دا کترچنگیز 
ول ای قسنتقی ند نضونعگ گلشیر بها(؟) و عیاش 
معروفی ها" را سر مشق قرار داده, فجایع رژیم ولایت فقیه را توجیه 
نموده و مردم را به تمکین در برابر آن فراخوانند! 

ووقتی مصاحبه گر به او می‌فهماند که: «اما "آقابزرگ" جمهوری 
اسلامی حتی جمع های کوچک و بی شکل نویسندگان راهم تحمل 
نمی‌کند. قلم کسانی را که از آزادی قلم می‌گویند می‌شکند. اطلاع 
دارید که تازه‌ترین دسته گلی که به آب داده چیست؟ فرج سرکوهی 
مد تی‌ست که مفقودالاثر شده است و...» 

ولیآقابزرگ علوی که گویاتصمیم گرفته است تا ضرق در لجن 
سکوت و سازش با جمهوری اسلامی و جنایاتش غوطه بزند به طرز 
زننده‌ای از پاسخ دادن شانه خالی می‌کند: 


بسا زر شماره مسلسل ۴۶٩‏ 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۲ 





«والله مسعودجان.بنده‌ا زاین چیزهابی اطلاعم واطلاعی ندار ع»(۱) 

در پاسخ به اینکه: «نظرتان در مورد کانون نویسندگان ایران در 
تبعید چیست؟» ضمن تحقیر کانون به نحو نفرتباری نسبت به آن اظهار 
بی‌اطلاعی می‌کند: 

«والله من اطلاعاتی در مورد این کانون ندارم. می‌دانم اختلاف 
هائی دارند. اما بی اطلاعم. اصلا این کانون چه کار می‌کند؟ فعالیتی هم 
دارد؟ چه فایده‌ای دارد؟ کانون باید در ایران تشکیل شود آقاجان.» 

بلی» از نظر نویسنده‌ای «غیر سیاسی» شده. کانون نویسندگان باید 
در ایران تشکیل شود و زیر نظر و ارشاد پلیس جمهوری اسلامی قرار 
داشته باشد تا هیچگاه به «گمراهی» و «گناه» دفاع از آزادی و مردم و 
ضدیت با فاشیزم مذهبی درنغلتد! حرفهای بزرگ علوی فقط با 
اظهارات نرشیر نگارگر» نبی مصداق و سایر عوامل پست طالبی و 
جهادی همخوانی دارد و هیچ نویسنده‌ای شرافتمند یست که به زبان 
آوردن آنها را فرومایگی نشمارد. 





۱- گفتگوی مسعودنقره کاربابزرگ علوی»(«آرش» شماره )۵٩‏ تمامی نقل 
قولهای بدون ذ کر ما خذازهمین منبع است. 

۷ دا کتر چنگیز پهلوان مشاوررژیم ایران وناصح آن‌که باید جمهوری اسلامی از 
طریق فرهنگ حوزه نفودش رادرافغانستان بگستراند. یک «جهادی» ایرانی:دوست و 
مبلغ آشکار برهان‌الدین ربانی وکسی استکه در شورای مرحوم «امیرصاحب عمومی 
حوزه غرب و جنوب غرب دولت اسلامی افغانستان دگر جنرال امیراسمعیل خان) در 
هرات خوش وخندان وبااحساسات عمیقا و بحهادی» حضور ی افته بودو آن‌امیرک 
خاین وفاسد را«سردا ردلیر مجاهدین»۰«امیر محبوب جنوب غر ب افغانستان»» 
(فرماندهی برجسته» و مجموع «آمیران) و امیرچه های‌هرات را«بزرگان» می‌نامدودر 
نوحه‌اش برای علاوالد ین خان‌کشته‌ی دست برادران‌طالبیش. می نو یسد:«علاوالدین 
خان‌دریکی از جبهه های نبرد علیه طالبان جراحت د یده‌بود ون ناز نینش فقدرت 
پیشین رانداشت»!همچنین بی شرمانه مد عیست‌که باکشته شدن «استاد مزاری»)مردم 
افغانستان «داغدار» شدندا(« کلک» شماره ۹٩‏ ۷۶-۷) 

۳- مسعود بهنود که گوش بسیاری از خوانندگان ماباصدایایشان ازبی‌بی‌سی 
آشنا خواهد بود.اوکارکشته ترین تطهیرکننده‌ی رژیم ایسران و جناح‌های به اصطلاح 
«چپ»و«راست» آن است.او طوری با و جد وآزاردهنده صحبت می‌کن دکه‌گویی رژییم 
ایران‌ازدموکراتیک ترین رژیم‌های حاضردردنیا باشد و خودش هم مفس رآ زادمنش ی که 
هیچ قید وبند وملاحظه وسانسوری در«دارالخلافه»اش سراغ‌ندارد! 

۲ هوشنگگلشیری از نویسندگان معروف ایران‌که‌همانندنرشیرنگارگر اففانی 
تا کید داردکه دلش «ازسیاست مکدراست»ولی بنابرنوشته‌ی زرین تاج رمضانی در 
(آرش) شماره ۶۲: 

(امادیری نمی پایدکه دم خروس اززیر قبای جناب ایشان نمودارمی‌شودوعیان 
می‌گردد که جنا بگلشیری غیرسیاسی. نه تنها خود شان بلکه خانواده‌ی محترم شان هم 
سیاسی هستند.گلشیری دررابطه با انتخاب یکی ا زآدم خوار ان اسلامی به سمت ریاست 


بسعا ات ات شا 


سرانجام نویسنده «پنجاه و سه نفر» برای به دست آوردن دل 
جمهوری اسلامی؛ در برابر توضیح مصاحبه گر که «کانون نویسندگان 
ایران در تبعید کارهائی انجام داده و می‌دهد که نمونه‌هایش را خدمت 
شما عرض می‌کنم». محافظه کاری» بزدلی و گریزش از نوشتن برای 
مود ایرانٍ زیر ساطور سهمنا ک جمهوری اسلامی رابه اوج می رساند: 

«بسیار عالی است. اما من عضو این کانون نمی‌شوم. چود چنین 
جمعی نمی‌تواند صنفی بماند و جنبه‌ی سیاسی پیدا می‌کند.»!* 

و بدینگونه نویسنده‌ای نامدار تمام خاطره‌های ارزشمند و 
«چشمهایش» را زیرخاکی پرذلت مدفون می‌سازد. 

از اینها گذشته او دیگر نیست که ببیند اگر چیزی هم از شخصیتش 
باقی مانده بود با تقدیم شعری به آواز واصف باختری این سرخیل 
شاعران تسلیم طلب و سازشکار با جنایتکاران بنیادگرا؛ از وی ربوده 
2 





حکومت می‌گوید: 

"دخترم‌بامن تماس گرفت وگفت پدرپیروزشدیم. ‏ وگویاایشان‌هم‌ازشدت 

خوشحالی اشک در چشمانشان حلقه می‌بندد و قلم رابرکاغذگردانده‌این پیروزی رابه 
خلیفه ی مسلمین تبر یک می‌گو ید.» 

فرق«سیاستگریزه ایرانی با«سیاست گریز» وطنی اینست که گلشیری با آن تبریک 
گویی فقط زبانش راملوث ساخت ولی نرشیر مابابوسه زدن به پای«امیرالم و منین)» 
چشم وزبانش را. 

۵- عباس معروفی نویسنده وسردبیر مجله« گردون با آنکه بااتحقیر سحکومیت 
به دره خوردن ا زدولتایرانمواجه شد قرارمعلوم همینکه در آلمان جابجاگردید 
بصورت نرشیرنگارگر وشرکاء د رآمده و تبلیغ سیاست‌کنار آمدن باجناح خاتمی رژیم 
ایران رابه عنوان و ظیفه‌ای مقدس دربرابرش نهاده‌است. 

۶ گویا ایشان قبلاٌهم تلاش ورزیده ازبی خرد بودنکامل خودبه رژیم خاطر 
حمعی بد هد. عفت داداش پوردر پایان یادواره‌ای ازوی می‌نویسد:«یکبا رب رایش 
تر تیب یک مصاحبه رادیویی درامریکادادم. پذ یرفت به یک شرط: «بحث سیاسی ۱ 

موقوف!» («آفتاب» شماره ۲۴) 
همچنین د رجواب سوال دونه رفعت (مولفکتاب «ورق پاره‌های زند ان بزرگ 
علوی: حماسه‌ای ادبی») درموردسیاست وفعالیتهای سیاسی می‌گوید: 

« گروهی ازمردم جانبدارنظریه های چپ‌هستند وگروهی نیزمخالف آنان‌اند.هر 
دوگروه‌هم خودرامحق‌می پندارند. هرگروهی برای خودش»موضعی دارد.ازسوی 
دیگر شخص (سیاسی) هم‌داریم.مقصودم شخصی اس که درامورسیاسی شرکت 
دارد.این نوع افرادهم‌برای خودشان گروهی هستند... که من مطلقا به ای ن‌گروه تعلق 
ندارم.»(به نقل از" کتاب سخن ؛بکوشش صفغد رتقی ز اده. تهران ۱۳۶۸) 

۷- «بزرگمرد نام آور» برای‌بزرگ علوی مد یحه‌ای باعنوان«زریین موج های 
خونفشان فریادا» گفته است. 


پیت زن 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 
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نزن جرا تیری در شقیقه‌ی جنایت‌پیشگان جهادی و طالبی است؛ 
.]رن جرامورد تنفر و حمله هیستریک «فرهنگیان» 
سازشکار و تسلیم طلب است؟ 





زیرا: 

هسام ژن با آنکه هرگز خود را حامل انحصاری حقیقت نمی‌داند 
ولی تنها نشریه‌ایست که از ابتداء تا حال خواستار سرنگونی تام و تمام 
بنیادگرایان از هر قماش و منادی و مبارزه‌ای آشتی‌ناپذیر قاطع و تا به 
آخر با آن دشمنان قسم خورده‌ی مردم ما بوده؛ 

9سا رن یگ انه نشر یه ایست کهبرضد تمامی جریان‌ها و افراد 
مماشات طلب و سازشکار بابنیادگرابان. به مبارزه‌ای بی‌امان 
برخاسته است؛ 

وال ژرن ماهیت کلیه گروههاء نشربات و عناصری که «درد» شان 
ر عدم وحدت وسگ جنگی بین باندهای جنایت بیشه‌ی بنیادگرا 
می‌سازد بمثابه گروهها. نشریات و عناصر در تحلیل نهایی خدمتگار 
کم مزد جنایت پیشگان مذکور برملا ساخته است؛ 

ال ژرن ازچهره‌آن به‌اصطلاح فرهنگیانی پرده‌برگرفته‌است که 

اول خودرابه پوشالیان فروخته بودند و پس از سقوط رژیم نجیب 
میهنفروش با زبونی بی‌نظیری خود را به بنیادگرایان عرضه می‌کنند؛ 

ریالم رن ماسک آن سیاستمداران و دیپلماتهای خاینی را پاره 
کرده است که زیرنام «منافع علیای ملی». بصورت سگان زنجیری 
خابنان جهادی و طالبی در مجامع بین المللی وکشورهای خحازتی 

(مساا زژرن‌تنها نشریه ایست که مستمراً و با قاطعیت از جدایی دین و 
دولت درافغانستان آینده طرفداری می‌کند تا دیگر هیچ فرد و تشکلی 
نتواند بنام مذهب و شریعت به هر جنایت و رذالتی که دلش خواست 
دست زند؟ 

الق رن مبارز پیگیر و راستین آزادی» دموکراسی و حقوق زنان 
بوده است و این خواست‌های بزرگ را هیچگاه از خاینان بنیادگرا 
مطالبه نکرده بلکه اعتقاد راسخ دارد که نیل به آنها و هر خواست 
دیگری فقط با برافتادن بنیادگرایان میسر است و نه با چادر انداختن در 
پیش پای دژخیمان و التماس وگریستن در برابر آنان؛ 

ژیساا زرن نشسریه‌ایست که حداکثر گزارش‌ها از خیانت‌هاء 
جنایت‌ها وبی‌شرافتی‌های بنیادگرایان را در شش سال اخیر» روشن» 

یال ژرن بدون تردید یگانه نشریه‌ایست که غیر از مردان» آرایش 


غلیظ زنانی راهم زدوده تا از پس آن چهره پلید خادی و جهادی 
دستیاران مونث جلادان بنیادگرا نمایان گردد؛ 
چجس انم ژرن علی الرغم انواع اتهامات سخیف. بگانه نشر به‌ایست که 
زير بار محافظه کاری‌های «دموکراتبک»مابانه با سایر بهانه جویی‌ها 
نرفته و در کنار افشای شاعران بوشالی و مجیزگویان خوار بنیادگرابان 
به معرفی و تجلیل شاعران انقلابی پرداخته است؛ 
رجات زر با وجود دشواری‌هاء فشارها و تهدیدهای بی‌شمار 
روزمره» هیچگاه از مواضع اصولیش در مقابل دولت پا کستان و سایر 
صاحبان خاینان بنیادگرا عقب نه‌نشسته است؛ 
پات ژرن تنها نشریه‌ای افغانی است که ضمن رد ومحکوم ساختن 
فاشیزم مذهبی حاکم در ایران؛ مدافع سرسخت پیکار آزاد یخواهانه‌ی 
مردم قهرمان این کشور بوده است و دفاع از گروهها و شخصیت‌های 
معین مخالف رژیم تئوکراتیک را وظیفه تخطی ناپذیر خود دانسته و این 
مرگناری اخفیار می کنند ۳" و با بازه‌اق هم نظیر مبتذل نامه‌ای موسوم 
به «افغانستان تایمز» از معصوم‌اخلاص,. فرومایگی را تا حد ثناخوانی 
و دعاگوبی برای حاکمان ایران می‌رسانند؛ 
بنابرین کاملا طبیعی است که تبهکاران بنیادگرا و روشنفکران 
بپیچند. دیوانه شوند و اخیراً هم به زبان بی‌ناموسانه‌ی یکی از 
نمایندگان «منور» شان نظیر ا.نگارگر علیه آن رذبلانه قوله سر دهند. 
«پیام‌زن» دم بنیادگرایان و قلم‌بدستان زرخرید آنان را زیر پا کرده و این 
مهمتر ین وارزشمند ترین دستاوردوخط تمایزآن بانشریات دیگراست؛ 
(ج-ام زرن به خودمی بالدکه تیری است در قلب دشمنان و نه (معراج 
مومن»نامه‌ای که جلادان بنیادگرا و شرکای رنگارنگ شان آن را با 
اشتباق مزمزه کنند. اما نشریاتی که چنانچه قبلاًنیز متذکر شده ایم اگر 
کارشان نزدیک به سطح «پیام‌زن» نشود. ضرورت وجودی خود را یک 
به یک از دست خواهند داد البته به استثنای نشریاتی که با پول منابع 
معین جاسوسی غرب و برای اشاعه طرز فکر آنها انتشار می یابند.0 


-بطورنمونه» دا کترصاعدطی متقاله‌ای در«فریاد» شماره ۱۳و ۱۴شورو 
جوزای ۱۳۷۳ نشر یه ی به اصطلاح «شور ای دموکر اسی برای افغانستان» ازبر خوردبه 
رژیمایران بطوربی شرمانه ونفرت انگیزی طفره‌می رود. 
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خوانندگان ما با بی‌بی حاجیه جان سویسی. عضو حرکت 
مسولوی نبی محمدی و طرفدار پشتونستان و پشتون‌ها و غیره 
محسنات ایشان آشنا هستند. در ۲۹ جنوری ۱۹۹۸ مطبوعات 
پا کستان بازهم خبر خوش تشریف‌فرمایی وی را به پشاور آوردند با 
عکسی که ملاحظه می‌کنید و امید «طلبای کرام» هم آن را پسند 
فرمابند. ولی اینبار او ضمن مصاحبه با «فرنتیر پست». در مورد 
آداب مسجد رفتن و برخورد به مسجد. ارشادات قیمتدار هنری 

«ایجاد مراکز موسیقی و دکانهای ویدیو وضع را بدتر ساخته 
است. این برای من آزار دهنده است وقتی برادران مسلمانم را 
مخصوصاً در وقت نماز و آذان در دکانهای ویدیو مشغول می‌بینم. 

کودکان خردسال را دیده‌ام که با وید پوگيم‌ها سرگرم اند اما کلان‌ها 





و برادران مسلمان به آنان چیزی نمی‌گویند.»وقتی در بی‌بی حاجیه 
صاحبه ریا کاری با تظاهر مذهبی دست بدست هم بدهند باید هم از دل 
گرم و بی‌دردش اینچنین ابلهانه و مالامال از بی‌شعوری سخن تراود. 
بی‌بی حاجه صاحبه که با وصف تمام حذبات خارق‌العاده‌ی 
سرگرمی ویدیو و برای کودکان بدبخت تر و محروم تر ان استفاده از 
ویدیوگیم را نیز مناسب نمی‌بیند! 
خود دموکراسی و رفاه سویس را می‌خواهی ولی برای ما طالبان را 

ما درست گفته‌ايم که تبهکاران بنیادگراکثیفترین بدنام کنندگان دین 
اسلام بوده‌اند و حال با بد اضافه کرد که نقش اجنت‌هایی نطیر ابو نی 
حاجیه‌ها نیز در این امر کمتر از آن جاسوسان نیست. ۲7 


زنخ‌بند و سربند و بطور 
صددرصد اسلامی و 
شسریعتی‌اش است که 
سخنگوی بین‌المللی 
فاشیست های مذهیی ما 
شده است! 


۷۹ 1 جر و . ۳۹ 
پیسام زن شماره مسلسل ۱۶۹ سرطان ۱۳۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۳ 
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۸مارج 
روز جهانی زن 


ال در سرسردنیبنام «کلیبوایزنان 
افغانستان» و «اعتراض علبه نقض حقوق 
زنان و حقوق اساسی همه‌ی مردم در 
افغانستان» بگزار شد. 








پاریس: زنان افغانستان ونمایش چادری در یک میتنگ 





هشت مارم 199۸ 
تجلیل روز جهانی زن‌از سوی 
ممعیت انقلابی زنان افغانستان 


به مناسبت ۸ مار چجگه 


بیش از هزار نفر در آن 
شرلت لرره نور نر. 


برای دریافت ۱ن به ما بنو سید. 


۸۷۷۸۵, ۴۰۵0.80 374, 00۶6۲۲۸, ۸۱۲۸۱ 





شماره مسلسل ۱۶۹ 


ی ی 


سرطان ۱۲۷۷ - جولای ۱9۹۹۸ ۳۵ 





وکوک ودره وروی یدورو کرو وه یهوک یدرم هر ی وهی مرو دود ا ودب ه ی اری وید دو ودب و بو ی و 


بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه» طالبان این موضوع راکه 
زراعت تربا ک تمویل کننده حاکمیت شان است. رد کردند. 

منشی عمومی اداره کنترل مواد مخدر ملیشا میرنجیب‌اله‌شمس 
اظهار داشت: «از زتمام زمین های زراعتی مطابق قوانین لین شرقی 
مناسب حال افغانستان باید مالیات گرفته شود.» 

او افزود: «ولی تمامی تریا ک حصول شده. سوزانده شده است. ما 
نها رنه بخاطر تبلیغ بلکه بخاطر تعهدات مذهبی و بین‌المللی از بین 
بردیم.» ((مسلم)» مین ۱۹۹4۸ 

4 ۰ مر مر 4 ره 

ولی دروغکویی طالبان وقتی به اثبات می‌رسد که 
هینت جهانی کنترل موادمحدر افعانستان را بزرگترین 
برورش دهنده خشخاش قلمداد می‌نماید: 

افغانستان بزرگترین تولیدکننده‌ی غیرقانونی تریاک و ساختن 
مورفین و هیرویین در جهان بوده و آنها را در لابراتوارهای مخفی در 
مناطق سرحدی افغانستان - پاکستان و عمدتاً در خود افغانستان 
تهیه می‌کند. 

دل حان؛ عضو هت جهانی کنترل موادم خدر در باکستان 
می‌گوید: ۱ 
«تقریباً ۸۰ هیرویینی که در اروپا به غنیمت گرفته شده از مزارع 
تریاک افغاتستان بدست آمده است: علاوتا تباید فراصوش کرد که 
تجارب سراسر جهان نشان می‌دهد که سازمانهای جنایتکار درآمد 
اشی از موادمخدر را بخاطر خرید اسلحه. واژگون ساختن دولتها و 
نهادها و نقض حقوق بشر بکاو فی‌گرثله سروی سال ۱۹۹۷ «برنامه 





ی و ی یه تیک و نی 


رشد ملل متحد» از تریاک افغانستان نشاندهنده ۲۵درصد افزایش 
ید اتخمیتاً ۷۸۰۰ قین مستریک نسبمت: به.سبال ۱۹۹۶ ی باشده 
حال‌آنکه منطقه تحت زراعت ترباک ۲/۸/ و با تقریباً ۵۸۴۰۰ هکتار 
افزایش يافته است. («فرنتیرپست»؛ ۵غبروری ۱۹۹۸) 

دروغ و فریبکاری طالبان حتی دولت انگلستان را هم خشمگین 
ساخته که ناتوانی خود را از زبان ۱301 1200 اینطور بیان می‌نما بد: 

بریتانیه از دادن پول بیشتر در زمینه ربشه کن ساختن موادمخدر در 
افغانستان صر فنظر کرده مگر اینکه حکومت طالبان به اقدامات 
وسیعتری علیه تولید و قاچاق هیرویین تعهد بسپارد. 

دیریک‌فاچیت. وزیر خارجه به «گاردین» گفته که دولت از پروگرام 
وسیع ملل متحد حمایت خواهد کرد در صورتی که اعانه دهندگان 
شرابط بیشتری را در کمک شان به افغانستان منظو ر کنند 

طالبان که ۵ کشور را اداره می‌کنند» متهم اند که در ازای 
حفاظت لابر اتوارها و انتقال امن موادمخدر از راه مناطق نزدیک به 
اروپای غرب از قاچاق‌کنندگان موادمخدر پول میگيرند. 

فاچیت اظهار داشت: «آنان (طالبان)... باید به این سوال پاسخ 
دهند که چرا پرورش موادمخدر را در افغانستان تشویق می‌کنند واز آن 
بخاطر مقاصد نظامی خود سود می‌ جوبند.» («دان» ۳می ۱۹۹۸) 

ودرهمین داروگیرهاست که طالبان ملل متحدر اتهد یدمی‌کنندکه‌در 
صورتی که دولت ربانی رابه رسمیت بشناسند. باز هم به زرع توسعه و 


تجارت هیرویین ادامه خواهند داد.» (بی‌بی‌سی. ۱ اجون ۹۹۸ 2] 


اسامه بن لادن» 
تهر مان طالبان و جهادیان 
پدر خوانده مشهور مزدوران جهادی و طالبی 
اسامه بن لادن چهل و چند ساله که امریکا برای دست 
یافتن به او هنوز با اجیران طالبش جور نیامده با سه زن 
و تعدادی نامعلوم از نرزندانش؛ در حلقه با 
دیگاردهای خودش در کندهار بسر می‌برد. 
(«فرنتیرپست »۲۰۰ می ۱۹۹۸) 
گفته می‌شود تا زمانی که اسامه بن لادن بیشتر با 
برابر با امریکاییان شکم طالبان را چرب سازد طالبان 
مابل نخواهند بود او را به امریکا تحویل دهند. 0] 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


سرطان ۱۲۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ پ۲ 





مساوشه تسلیوعاتی پا کستان و هند به پبای 
ترمد‌ید فشر و فافه تووه‌ها 


هندوستان و پاکستان به بهای فایق نیامدن و بی‌اعتنایی به ففر 
وحشتناک حاکم در آنها به نیروی هستوی بدل شدند زیرا برای 
سرمایه‌داران هردو خطه مسابقه تسلیحاتی سودآورتر از فراهم 
ساختن آب و غذا و دوا و برق و مکتب برای میلیونها شکم گرسنه‌ای 
است که به روی سرک ها به دنیا می‌آیند و می‌ميرند. اما کار به ابنجا 
ختم نمی شود؛ هر دو باید مخارج سرسام‌آورتر دیگری را هم جهت 
آزمایشات و تکامل بعدی آنها به منظور استفاده از بمب ها در زدن 
دورترین شهرهای یکدیگر تقبل کنند. و اين آنها رااکه بخصوص روی 
مسئله کشمیر غرق کشمکش با هم اند عمیقتر از هر زمان دیگر وابسته 
به اروپا و امریکا خواهد ساخت. اغلب کشورهای اسلامی هم با هزار 
رشته وابسته به امریکا اند که اجازه نخواهند بافت بطور نامحدود از 
به‌مبان آمدن «بمب اسلامی» سخن گفته و ابراز شادی نمایند. در 
گذشته نیز دولتهای اسلامی هیچگاه نه توانسته و نه خواسته اند که به 
باری با کستان بشتابند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضع 
تعزیرات معیتی اقتصادی امریکا و متحدانش بر با کستان» می‌کوشد 
حتی‌المقدور با آن نزدیک شود. اما پا کستان بیشتر از آن با امریکا رشته 
دارد که به این آسانی‌ها از هم دریده شود. 

نبروی هستوی شدن هند و پا کستان به هیچوجه به معنی همترازی 
اینها با قدرت‌های پیشرفته هستوی نیست. تنها امریکا و روسیه دارای 
هزاران سلاح‌های هستوی بوده و هر نقطه این دو سرزمین آسیایی را 

از رقابت مرگبار تسلیحات بین پا کستان و هندوستان قدرت‌های 
غربی استفاده می‌برند و انسفجارهای اخیر آنها نیز از دیده 


3 
۱۹ 


اند 








در کشوری که ملیاردها دالر برای خریداری» 


دهلی جدید ۲۳ اپریل -پنج عضو یک خانواده به شمول سه 
طفل بخاطر نقری که گریبنگیر شان بود در دهملی دست به 
خودکشی زده‌اند. یکی از اعضای خانواده به «هندوستان‌تایمز» 
اظهار داشت: «اين خانواده منبع عاید منظمی نداشته و تمام پول 
شان بالای عضو مسن خانواده که کور است مسصرف می شد.» 
پولیس اظهار داشت که یادداشتی مبنی بر خودکشی یک طفل ۱۴ 

ساله از همان سه طفل بدست آورده است. 
«مسلم» ۲۴اپریل ۱۹۹۸ 


قدرت‌های‌مزبور پوشیده نبوده است. در سالهای رقابت بین امریکا و 
روسیه و چین امریکا مستقیم یا غیرمستقیم دانشمندان هسته‌ای 
هندوستان راکمک کرد و به همین گونه راکتورهای هند با مواد و 
تکنولوژی قاچاق شده از امریکا؛ اروپا؛ روسیه و اسرائیل به کار افتید. 
بنابر نوشته‌ی «واشنگتن پست». هندوستان از راکتورهایی که ا زکانادا و 
امریکا دریافت داشته بود؛ پلا تونیم قابل استفاده در بمب را بدست 
اورد. (به نقل از «فرنتیرپست»» ۱٩‏ جون ۱۹۹۸) 

آزمایشات هستوی هندوستان و پاکستان برای هزارویک‌مین بار 
ثابت ساخت که چگونه کشورهای امپریالیستی.کشورهای عقب‌مانده 
را به هر شکلی شده در تقابل با هم نگه‌می‌دارند تاآنها را همواره 


و بازهم در هندوستان و پاکستان 

را‌ن_ائیک وزیسر پلان هند در ۳ جون ۱۹۹۸: 
۳۲۰/۳۷ مبلیون نفر زیر خط فقر بسر می‌برند.) 
دیوراج روزنامه‌نگار گزارش داد که دهقانان فقبر در 
سراسر هند با بلعیدن ادویه ضد حشرات خودکشی 
می‌کنند. 


و بنابر «فرنتیرست» ۱٩‏ جولای ۱۹۹۸ در 
پاکستان ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی دارند و به 
علت وجود فیودالیزم میزان برداشت از هر هکتار زمین 
در بنجاب پا کستان نصف ابالت پنجاب هند و یکسوم 
کوریا می‌باشد. 


پام زن پشنماره مسلسل ۶٩‏ سرطان ۱۲۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۳۷ 





تحت انقیاد داشته استثمار کنند. درعینحال قدرتهای بزرگ که خود دارای انبارهایی عظیم از 

سلاحهای هسته‌ای اند و مثلاً امریکا جهت تکامل سلاحهای هسته‌ای‌اش بیشتر از دوران ی ۳ ام) 
جنگ سرد (۳۵ بلیون دالر درسال) به مصرف می‌رساند» علیه هند و پاکستان. تعزیرات 

اقتصادی وضع خواهند کرد که جز ایجاد فشار بیشتر بر توده‌های رنجبر شبه‌فاره و محروم ۳ تان / اّ شسد: 
ساختن د و کشور از دسترسی به تکنولوژی پیشرفته» هدف دیگری را از پیش نخواهد برد. 





بهرحال قدرمسلماینست که مسابقه تسلیحاتی جدید هندوستان و پاکستان برای هر دو در جریان عکس‌العمل‌های 
ملت انواع مصیبت به بار آورده و موجب دشواریهای تازه‌ی اقتصادی و اجتماعی وخیمی دولت های مختلف در ارتباط به 
خواهد گردید. 7 ۱ ۱ ۹ آزمایش‌های هسته‌ای باکستان» 


مطبوعات ابن کشور در ۵ حون 
۸ از برخورد «امارت اسلامی 
طالبان» هم گزارش دادند که گوبا 
چلی‌های کرام با آنکه دست زدن به 
آزمایش را حسق پاکستان مقابل 
تهد بدهای هندوستان دانسته‌اند اما 
از با کستان توقع خو بشتن‌داری 
کرده‌اند تا مسابقات هسته‌ای 
گسترش نیابند! 

در برابر این بی‌شرمی ملاهای تا 
۱ ۱۱ مغزاستخوان ضد علم و ضد آزادی 
ده عم اوتن , > . و ضد زن که به خود احازه اظهار 
گر ملیونهانقر در «بزرگترین دموگرامی جهان» از گرسنگی و نظر روی مسایلی از این قبیل را هم 
بی‌بناهی می‌میرند هزاران تن د دگر وابسته به طبقات محروم می‌دهند هیچ گپی مناسب نخواهد 
توسط بالابی ها قصابی می‌شوند. عکس اجسادی از ۲۰ نفر و نوی 
متعلق به کاست بایبنی را نشان می‌ دهد که توسط زمینداران بینیتان را پا ک‌کنید! 

کاست دالابی در ابالت بیهار سلاخی شده اند 








میلیسونها گرسنسه در فسرآوانی آمر یکا 


شیکا گو (رویترز) -طبق یک بررسی منتشر شده. در سال گذشته بیش از ۲۱ میلیون امریکایی در صدد دریافت کمک عاجل مواد 
غذایی برآمدند که در هر پنج نفر آن ۳ نفر را زنان تشکیل می‌دادند. 

سروی بانک غذایی ۳127۷7651 966071 از ۱۲۰۰۰ سازمانهای خربه» حاکیست که ۳۸/ مشتربان کمک عاجل مواد 
غذایی اطفال پاییشتر از ۱۸ سال بوده اند. 


کربستن والد یمیروف رئیس 1۵۳۷651 900۳1 اظهار داشت: «نگران‌کننده ترین حقایق بدست آمده از این سروی عبارتست از 
ارتباط بین گرسنگی و صحت.) 

او افزود: ۲۸۰۱ در صد سروی شدگان با ید بین مواظبت طبی. دریافت نسخه با خریداری مواد غذابی یکی را انتخاب می‌کردند. و 
۷ د رصد به خاطر عدم توائایی مالی از مواظبت طبی محروم اند. در هرد هکودک یکی ا زآنان در ماه‌گذشته از موادغذایی محروم بوده 
(«دان»» ۲مارج ۸() 


امد :۳:6 








رحمان دینخواه -سویدن» 
نامه‌ای با شماره ۸ «پیام زن» برای تان ارسال گردید. ضمن آرزوی 
موفقیت» امیدواریم همواره با ما در تماس باشید. 
۵ ۵ ۵ 


زورش به خر نر سیدن» 


ژنده پوش -جاغوری» 
با تشکر نامه وگزارش تانراگرفتيم که آنرا در همینجا بچاپ 
می‌رسانیم: 
«بعد از شکست طالبان در مزار راه‌ها بروی مردم هزاره از طرف 
طالبان مسدود شده و مردع بی ,ناه آذ دبار با مشکلات عظیمی مواحه اند. 
طالبان قصور خود رااز مردم مظلومی که بخاطر مک لقمه نان سرگردان اند 
می‌گیرنده در حالیکه خلیلی و باران شا از همه نعمات مادی برخوردار اند. 
طالبان خوب می‌دانند که فقط با تفنگ‌داران نوکر ایرالن در جنگ اند نه 
مردم مظلوم هزاره. این رامی‌گوبند زورش به خر نرسیدن پالانش را 
کوییدن.» 
۵ 4۵ 
وحیمه پویا - فرانسه 
از کارت ارسالی تان به مناسبت سال نو ممنونیم.برایتان سلامتی و 
استواری تمنا می‌کنیم. 
فی) ق 6 


وقتی جلی بچه‌ها 
موتررانی می‌کنند 
رء رین - پشاوره 


با تشکر دو نامه و گزارش تان را گرفتیم. «پیام زن» و سایر نشریات را 
از کتابفروشی مکتبه سرحد در خیبر بازار پشاور و يا مستقیماً از آدرس 


پیام زن و فوانندگان ۳۸ 


۳۸۵۷۷۸۵ 
۳9۱.043 
۵2 
۳۱ 


پست الکترونیک: ۲۵۷۷/3)0۲3۷/3.0۲0 


آدرس مابه روی شبکه جهانی اینترنت: 
۲9 ۱۷۷۷/۷ 


پستی ما با پرداخت قیمت و هزینه پستی آن بدست آورده می‌توانید. 
گزارش ارسالی تان: 
(بتاریخ ٩٩‏ حنوری ٩۸‏ در شب عید فطر در چهارراهی تهیه مسکن 
یکی از ,با ترکیده‌های تازه موزه بافته طالب به سرعت سرسام آور نخست 
در سرای شمالی (د۰ کپک) یکی از هموطنان ما رابامو تر شدید(مچروح 
و از محل حادثه با سرعت فرار نمود و در حالیکه چهارراهی تهیه مسکن 
بکی از خواهرالن ما را زیر تابر موتر گرفت مو تر از اراده خارح شده ببه 
جمع او هی از مردم که منتظر بس بودند خورده و هنت تن دیگر رایخاک 
و خود می‌کشد که از حمله زنی بنام لا قبل از رسیدد به شفاخانه 
وزبرا کبرخان با دو طفلل در بطنش ان می‌دهد. وقتی این وحشی توسط 
ترافیک مورد بازبرسی قرار می رده با خونسردی و لحن فرعونی خود را 
دریور ملا سلام اکن معرفی می‌کناد. طبعا درشذه مذکار سا هیک نه 
مجازاتی مواحه نمی شود.» 
۵ ۵ 4۵ 
عبدالوحید -پینور 
زمونر سلامونه ومنی. تاس و کولای شی د واگ او د خپرونی د ببی په 
بدل کی د خپل ضرورت ورگنی ترلاسه کری. ستاسو د لیک خینی برخی: 
«.. تاسی به دی سختو شیبو کین نا افغانستان د حوریدلی ولس د 
خاموش ا کثریت د زرونو د آواز ترجمانی کوی. مونر, تاسی ته واه ور کوو 
چی د ملت ملاتر تاسی سره دی. لهذابری به هم تاسی سره وی...» 
۵ 4 
ن۰ ۰۳ -پا کستان» 
نامه‌ای با شماره ۲۸ «پیام زن» برای تان ارسال گردید. لطفاً از 
دریافت آن اطمینان دهید. «پیام زن» و سایر نشریات ما را می‌توانید با 
پرداخت قیمت و هزینه پستی آن دریافت دارید. پیروز باشید. 
۵ ۵ 6۵ 
عبدالوکیل کریم آلمان: 
«پیام زن» و ساير نشریات ما مرتباً برایتان ارسال می‌گردد. از 
همکاری تان بی نهایت ممنونیم. 
۵ 4۵ 4۵ 
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کمیته بر گزار کننده هشت مار س -المان؛ 
از نامه و دریافت مجدد اعلامیه» فراخوان «کمیته برگزارک‌ننده ۸ 
مارس ۰»۱۹۹۸ «بولتن خبری» و «متن سخنرانی ارائه شده در مراسم روز 
جهانی زن» اطمینان می‌دهیم. متن کامل فراخوان را در شماره ۴۸ «پیام 
زن» آورده ایم. برایتان موفقیت‌های بیشتری آرزو می‌کنيم. 
۵ ۵ 9 
عبدالاحمد رازق - آلمان؛ 
با سپاس فراوان از دریافت نامه صمیمانه و ۵۰ مارک ارسالی تان 
اطمینان می‌دهیم. نامه‌ای جدا گانه برای تان فرستادیم. 
قسمتی از نامه تان: 
«.. خواهران مبارن نامه بر لطلف تال که حاوی احساسات با ک شما 
بود با دو نشریبه حمعیت انقلابی زنان اففانستان ‏ برابم رسید که از دیدن 
آن آنقدر خوشی و فرحت برایم رخ داد که حتی رفتن به مهمالی‌ای را که 
وعده داشتم رد کرده‌به خواندن این نشرربه مردمی والقلابی شرو) کردم ...4 
۵ ۵ 9 


طالبان 


د کابل به ورزشی‌استدیوم کی 
دجنایت جام ترلاسه کوی 


شاهده -کابل 

ستاسو د لیک خخه ویره مننه. دا دی د هغی خو برخی: 

«< کال ورزشی استدیوم د خوان نسل د بدنی تریبت او فکری 
سالمتیا؛ د حوانانو به میینج کی پبه ملی او نم‌بوالی سطحی د ,بووالی؛ 
همکاری او د دوستانه از یکو ینگولو او د گنو ملتونو به مین کی د 
فرهنگی او کلتوری تبادلی او به بای کی د تفریح او وخت خوشحاله 
تیرولو لپاره بوه کیوره او پسه‌زربوری وسیله وه. د طالبالو د فاشیستی 
حا کمیت به دوراد کی وینو چی هفوی دا خای د خپل حا کمیت د تینگولو 
به خاطر د شریعت تر پردی لاندی پبه طالبی لوسفاری بدل کپری. پسه 
روسانی خلقیانو برچمیانو او جهادبانو پسی چی د زرگونو انسانانو سرونه 
لاسونه او پبشی بی وخ کرد دا دی اوس طالان هم د خی استعداد د 
سودلو او د دی مسابقی د اتلوالی د جام لاس ته راوپلو پاره لوبی ته 
رانتوتی دی چی هدف ی با هم لکه د نورو به شان د شریعت تر نامه 
لاندی دخیل فانشیستی حا کمیت اووا کمنی تینگو لددی. نو خکهزمون, بو شمیر 
لوبخارری د اعتراض ببه توگه چبی نه غواٍی < کابل پبه لوبخاری کی د خلو 
مظلو مو او بی واسطی خلکو د وینو او هپوکو له پاسه لوبی وکری حانونه 
کو به کری او پبه دی لوبخاپری‌کی یی له لوبو کو لوسره ,بر یکون (مقاطعه) کپری 
ده همدارنگه د طالبائو د شوع هدف ه پوهیدلو سره د خلکو شمیر هم د 
لاس او بو ,بری کو لو به ننداره کی دبر زبات کم شو یدی. 

د لاس او نو بری کو لو او به کلائینکوف وولو تمرینات او مسابقو د 


کو چنبانو او حوانانو,به روحیه چبری ناوری اغیزی کربدی. هخوی ,به خوب 
کی ویبربری او چیفی وهی او یا ماشومالو ,به نپبوهی سره د داسی سانحو 
خخه ویر منفی درسونه هم اخیستی چی اوس ببه خپل کور کی د چافو او 
چورکی ببه واسطه د خپلو ماشومو خویندو او ورونو < لاس پسری کول 
تمرینوی. دا واقعه پبه خیرخانی کی د بو ٩-۸‏ کلن ماشوم لخوا چی د کابل 
به استدیوم کی د لاس بری‌کولو صحنه پبه خلو سترگو لیدلی وه پبه خی 
کور کی د هماغه پا کر به شاد حالن به مپینی روجابی کی بیچی خهل معْ 
بتوی او بیا د خپلی ؟ کلنی خور د لاس ببه بریکولو پل کوی د نوموپی 
انجلی به شور او زور سره کله چی مور بی راحی د خهلی لور به وبنو سور 
اس وینی خو شه وه چی د انحلی اس ته دومره زیان نه وه‌رسیدلی چی 
معيوبه شی. کله چی مور له خبل حوی خخه بوسْتنه کوی وایی مونر لوبی 
کولی او بو دیل غلامو کوله کله چپی خور می زمابوتِ غلاکر د هفی لاس 
می پبه توکو عوخاوه کله چبی د هغی لاس وینی شو زه هم خفه شوم. 
داکیسه چی ماواوریده راته هفو کیسو ته ورته ببکاره شوه کوهی چی 
به غربی تلویزیونو کی بی ماشومان د جنایی او یولیسی فلمونو خخه زده 
کوی او بباد مرگنیو یو سبب گرحنی. را ته یه _باد دی خو کاله تر مخه ,به 
اروباکی بو تن د خهل کور خواته د کوخی ,به خنده کی بو پسه د قربانی پبه 
خاطر حلال کری وه. د کوخی اوسیدونکو د نوموی صحنی ,به شاو خوا 
خبل, مانشومان چی د تمافی به خاطر هاته راپول شوی د اعتراض ,به توگه 
چی د ماشومالو به مخ کی وینه توبول د هخوی ببه ژوند او روح بده اعیزه 
کوی؛یولیس ته شکابت وکر او یه نتیجعه کی داسری مجرم و کنیل شو. خو 
زمونر طالبان د خپل تسلیخ کولو او هو کو بری کولو لاره دوه دری ورحی 
کوخه کوخه اعلانونه کوی او خلک د هفوی ننداری ته رابولی؛ لاکن د 
هفوی د ناو ره راتلونکو به هکله چی خصو صاْبه ماشومانو او حوانانو بده 
اغیزه کوی هی وول مسئولیت نه احساسوی اوس خلک هه کوی چی نه 
به خبله ورشی و نه خیال ماشومان د تماشی لباره بر بر دی.» 
و و 9 
«در باره ایران»۰۰» -امریکاه 
از تصویر و شعری که بمناسبت نوروز فرستاده بودید» متشکریم. 
بندهایی از شعر «بچه‌های ایران» سروده‌ی هادی خرسندی: 
بچه‌ها این نقشه جغرافیاست 
بچه‌ها این قسمت اسمش آسیاست 
شکل یک گربه در اینجا آشناست 
چشم این گربه بدنبال شماست 
بچه ها این گربه هه ایران ماست 
بجه‌ها این خانه اجدادی است 
گشته ویران تشنه آبادی است 
خسته از شلاق استبدادی است 
مرهم دردش کمی آزادی است 
بچه‌ها این کار فردای سماست... 
و و 9 
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۳۹ ۰ 1 ۰ ۳ 

(سلام؛ سلامی به کرمی خورشید نمروز و به بلندی قله مغرور و 
سربفلک کشیده دماه ند. 

عز_بزادا» صدابتاد را و فتی شنیدم ار تسیا آشدا و نردیی بافتم 
زیرادراین دنیای پراز مصالح و منافع آذ چنالن رک و صریح و کوبنده بود 
که هیچ ذابقه مصلحت طلبی رابا آد_بارای نز دبک شدد و پیوند نیست. 

بارانه صذایتان آشنا بود دامن چرا که خیلی پیشتر از لین کوش با 
صدای عرش وقلااسنای تفیگ حه کارا آشنا شده بو د» که بعدها با عر یو 


شیرمردان فدایی در سیاهکلل به هم در آمبخت و با غرش بمب دست سا( 
محاهد مردانی همنواشد و در امتداد این راه خونبار: خمینی ستیزان دلیر 
به آن بو ستند و ستمدیدگانن و مبارزان اففالن به آن ملحن شدند و همکی 
بکدل و دک صدا فرباد شان را در امتداد رهایی انسانها از قبود دلت‌بار 
اجتماع رساتر کرده و این رساللت را تا سرمنرل مقصود هر کدام به نحوی 
به دوش کشیده و می کشند. 
آری باران» از هماندم که خواهران عزیزمان را در بازار اسلام آداد در 
حین فروش نشربه و تیدج اهداف «راو» دیدم بی‌اختبار خاطره رفقا و 
خواهرالن رزمنده‌مانن در سالهای گذشته ابرالن برایم تداعی گردید که چسه 
گر و ,برشور و چه با اشتبافق و برغرور و سرافراز به لبفای نقش تاریخی 
خود مشفول بودند. اری به همه شما عزبزان خسته نباشید می‌گویم و 
برایتان از صمیم قلب آرزوی موفقیت و پیروزی در راه سخت و دشواری 
که در پیش روی دازید می‌نمایم. باشد که شما شیر زنان اففانی الگوبی 
برای این ملت ستمدیده و مظلوم و شارت دهنده فردایی اآزاد برایشاد 
باشید و باز هم‌باشد که دراستانه سال ٩۰۰۰‏ طلو دموکراسی و آزادی را 
در این نم کره زمین شاهد و ناظر باشيم به امید آنروز. 
باری باراد؛ بد حوالدث و جبر روزگار مرا نیز چجود بسیاری دیگر 

وادار به مهالحرت از کشور خمینی زده ابران نموده و در طی مجموعه 
حوادث و شرابط مدت‌هاست مرادر محطی قرار داده که الزاماً در 
ار تباط تدگاتدگ و مداوم با زندگی و شرابط فکری و فرهنگی مات 
ستمد بده افخان قرار گر فتهام. دراین مدت چیزهایی ازاو ض( واحوال 
اففانستان دستگیرم گردییده که فکر می‌کنم اگر سالیان سال در اسران 
وباهر کشور دیگر به مطالعه کتب میبرداختم به آذ نمی ر سیدم. 
معلوماتی را که در (ینجا کسب‌نمودهام هنی ان بادره دره وحودم 
آهبخته شده و در صفحات ذهنم سیگ کر قااه و با قول معروف تحریه 
بالاترین آموزگار بشریت است و به مبادرت همان ضرب‌المثل معروف 
شنیدن کی بود مانند دیدد» هیچوقت نمی توانستم چیزهایبی را که خودم 
دیدم از طرییق شنیدن قبول کنم. 





پیام زن و فوانندکان هللا 


وفتی به چهره مرد افنان نگاه می‌کنی فقط اگر ذره‌ای در آن تأمل 
نمایی آثار یک عمر زجر و مستم رادر اد می‌بیتی» وقتی در بشاورمور " 
نبوه کار گران اففانن راشب هنگام چه ,پیر و چه جوا و حتی کودکان را در 
کار خیابان می‌بینی که در اعظار رمییدن فردایی دبک شب را در همان 
بستر پیاده‌رو به صبح می رسانند دام و جدانی است که برخود نلرزد؟ مگر 
می شود چهره دا بدر رادید که تن به هر خواری و دلتی می‌دهد تاشکم 
زذ و فرزند بی‌گاه خود را یر نمایده و برخود نلرزید؟ مگر می‌شود آن 
زد بی‌یناه را دید که نمی‌داند چگونه از عهده سیر کردن شکم فرزندان 
بی‌گناه و بی‌سربرستش برآید ولی خاموش نشست؟ آری عزیزان غم 
امروز ,بدر و مادر و پیر و جوال افغان عم بد ترین نو ستم و جنگ قومی و 
میتی است که از سوی چپاو لگران خارجی و از هر سوی به آذ دامن زده 
می‌شود و هر کدام سعی می کنند با برانروختن شعله‌های این جنگ 
خانمانسوز؛ سهم بیشتری درغارت این خلق مظلوم بدست‌بیاو رند.ازیک 
سورو سهاوابران وبا کستان واز سوی دیگر عریستانا واسراثیل و امریکاو... 

دکرنگه‌ای جالب و دیدنی در همین اسلام اد نیز برای شما عز زان 
به نظر من خالی از اطلف نیست. همانظور که در ابتدا < کر ادا رفت مدتی 
است بالابجار در اسلا آناد زندگی می‌کنم. طی ابین مدت ببه مسایلی 
پبرامون خود پی بردم که یکی از این مسایل جالب موضوع مربوط به 
کورس زبان معرو ف به کانادایی می‌باشد که خود این نام نیز پپوششی است 
برای آن» چرا که در واقم تمام گردانندگان آنرا عوامل و جاسوسان محترم 
سفارت امریکا تشکیل می‌دهند. هر چند این موضو) شاید بر ۱ کتر ۲ گاهان 
پوشیده نباشد ولی بیان آذ و هشدار به قشر علی‌الخصوص جوا که در 
معرض بیشترین آماح حملات و تهاحمات فکری امپریالیسم می‌باشند از 
سوی نیروهای انقلایی خالی از فایده نیست. 

باری» عناصر مزدور این کورس با انوا حیله ها و ترفندها از جمله 
حلب جوالان اففانی و گرفتن اطلاعات از آنان و از محل, تولد شان و 
مناطق مختلف افغانستان و جمحبندی و ارسال مداوم ابرن اطلاعات به مرا کر 
خود. سعی در پیچیدن نسخه‌های فکری و سیاسی برای تک تک مناطق 
افغانستان حهت اعمال ننود و سلطه کثیف امپر بالیسم دارند. و باز حالب تر 
اینکه تمامی این اعمال تحت پوشش تبیغ دینی و مذهبی (مسییت) 
انحام می شود که با تشکیل حلسات و دادن صدقه بعنی ناهار و شام به 
محصلین کورس و نشان دادن چهره مظلومانه و خیرخواهانه به شا گردان 
سعی در حلب جوانان به مسیحیت و در نهایت کشاندن آنان به فعالیتهای 
مورد نظر خودشان دارند و این تازه یکی از این مراکز می‌,باشد در همین 
اواخر تلاش‌های گسترده‌ای رااز سوی مزدور بچه گالا و خود فرو ختگاان 
دیگری شاهد بودیم و هستیم مربوط به جمعیتی که تمام و کمال و حتی 
آشکار از حانب اسراییل و امربکا حمایت مادی و معنوی می‌شود. لین 
حمعیت خود فروخته و مزدور تحت نام آنجمن بهایان آبه فعالیت 
خود مشفول است که ایسن تازه به دوران رسیدگالن نیز همچون 
خو یشاو ندانشان در کورس جحاسوسی کانادابی (امریکانی) علم تبلینات 
دینی و مذهبی خود رابه طرف ملت بی‌پناه و مطلوم اففان گرفته است و 


> اه ۶ مره 
لت سرا( 


نسخه‌های استعماری خود را از طریق تبلیغات مذهبی به خورد جواناد 
بی‌گناه افغان می دهند. 

واقعاً شگنت؛ شگنتا که این ملت مطلوم از شر این همه دزد و دعل و 
این همه کفتار به کحایناه‌برد؟ چطور می تواند هوبت خودراحفظ نماید؟ 
چطور می تواند از این همه بمبارالن خلاصی ابد؟ از یک سو آتش جنگ 
بر سر شاد می,بارد و از سوبی دیگر تهایحمات استعمارگرانن رشد فرهنگ و 
تمدد شاد را هدف فرار داده است. 

یکی نیست به این کفتاران بگو ید این همه برای ارت و چپاول ما 
طرح و نقشه و مذهب و دین اختراع نکنید. و وای بر شماای سگان 
امپر یالیسم که در آستانه فرد پیست‌ویکی هنوز آنقدر ملت مارا عقب‌مانده 
می,بندارید که براییش مذهب و دین نو اخترا می کنید. 

زهی خبال باط» ملتی که سمبول مقاومت زد انقلابی اد را شیرزنانی 
چون میناها و اشرف دهتقانی هاو ... تشکیل می‌دهند مپندارید که به این 
سادگی تسلیم شما شود و باز نیز باید به شما اراذل فرهنگگی هشدار بدهيم 
که هر چاه کاتا مین گه خالیست:: 

وبدایید ای مزدوران امپربالیسم. تاشا گردان مکتب استاد میهن روزبه 
گردوسترگ‌زنده هستند.درهرکوچه وخیابان ودرهرکارخانه وشهری 
صدای تمامی تو طله های‌رنگارنگ شمارانقش براب خواهد کرد! 

عزیزان شما را می ستایی شما را باور داری ولی چه کنم که همیشه 
گفته‌اند که یک دست صداندارد و من می‌شنوم بارها و بارها می‌شنوم این 
صدای مرد اففان ره ابین صدای زن اففان راو این صدای وان افغان را که 
می‌گو رید به کجحای این شب تیره بیاو بزم قبای ژنده خویش را 

با (بمانا به پیبروزی راهمان و با امید به پیرزوی ملتهای تحت ستم 
افخانستان و ابران4 

و ۵ 9 

سید غیور احمد شاه -پینور؛ 

زمونر لخوا هم سلامونه ومنی. مونر خوشحاله بو چی ستاسو په شان 
با احساسه او وطن دوسته خوانان به خپل نگ کی لرو چی هر 
شیبه قربانی ته حاضر دی. د همدردی نه مو ویره مننه. 

و و ۵ 

ملالی علی‌پور و عبدالغفور علی‌پور -فرانسه 

با سپاس فراوان نامه شما را گرفتیم. به جواب آن پاسخ جدا گانه‌ای 
فرستادیم. امیدواریم باز هم با ما در ارتباط باشید. 


فیک قی) > 
نادر ن» -امریکاه 
با تشکره از دریافت نامه و چک ۱۰۰ دالری تان اطمینان میدهیم. 
موفقیت برایتان آرزو می‌کنيم. 
ثی) ثی) ۵ 


زلمی ولی - پینور 
په خبل لیک کی داسی لیکی: 
« گرانو بارزو خویندی ستاسو بسکلی مجله چی د تظاهرات به اروند 


پیام زن و فوانندگان ۲۳۱ 


خبره شوی وه به بوره دول می و لوستله» او د وحدت ببه ورجّلنی کی کومی 
تبصری چی د طالبانو له طرفه د دی نظاهرات ببه (روند شوی وی ری ,به 
زره‌بوری او جالبی وی چی صرف به بو خندا ارزی او بس. نکر ۵ 
وحدت ورحالی د ۱۹۵۸ کال د می ؟ وه یله یره حاشه تصره جحی 
ستاسو د خچرونی شخه پپاتی شوی وو؛ در لیرم که امکالن لری پبه راتلونعی 


7 7 ۲۳ خپره کر ی.» 


م 
9 کرانه وروره» زمونر یکی هبلی ومنی. دادی ستاسو د رالرل شوی د 


اخباری تبصری حینی برخی: 







8ج 

دجا د منلو ور ده 
لبک۰حان الله هاشم زاده 

خوورخم دیخه به بسنور 
دی خه دنو دتی به تایه الفاشی تخود 
با آدده سای تالم به ناه 
ب.ثلا مهو کردداحی زه بخهله ددي 
۵( هک بو ناهد لندونکی وه لونیه 
غواره ددی بفاا هري به پات بو غة چي 
مالتهلی مان کر 

دابظلاهره د ,راوا» دیو 
سای تیم بظاهره وه , د اون نه د 
کور: لسرستان دعلاقی بورگ تقربباً 
دوی دوه نسم ساعته او با ج و کرو با 
آدي ,ظاهره کنی تقرس دد33سوو پا 
خواونا دنی هی سومودي وي 
دوگ سره سرغونه یه لا سونو کی وو 
جی‌د سمو کراسی غوشتنی به اره 
رباندي شمارونه لیکل شوی وو 
رس:داحی ددسنت سالو الغانی 
تنفلمونو ناد سوحه اسلاسی عقدو 
خاه یدانه ده شد و رباندگ انگارنک 
سکن ش‌ی«ی , همدا راز نکنسی 


دی ات یه ووانه دخلا هه دنه خه قنمت 








بدندل نم حرش دل دغه راز دي 
مثلا دک نه دیر خلق با تماشاجبان 
راغ نب شوی ٩۰‏ 
دا سوسپن سل هه جي 
دمروسی خان او داحمد شاه بابا 
داولاد تر وزاندي او دیحمود غزنوی 
دشرت نه د کو ددتتو ترىخ نکو دا 
جرات و کرو جي سر کو نو ته راووغی 
او دا او هغه اعمال انجام کری 
4 ا4 ند خلق هره حانعه او 
تولده کنی شته خو دافغانانو د هجرت 
دد با ردشواو و رو مهاحر افغا نال خو 
«جرتي تلد عتی نو کلونه نی 
پا گنتان کني تبر کرل مگر چا ورتد 
داسی 1 ونه لندل حی به شکادت 
مبنی وی او که مه و هم لکر کوم ‏ 
حساب‌ور به نه و 





۱ مونر ته هغه و خت همه 
































حی د کابل ند د ابتلاء یال ۹۰ 


٩‏ دک به بر قه دی بر ده رخمه راشی 
او دزن داورندو سره سم تورقه 
گزاره کری او حان نی حجایی ته حمو 
کری 
ابا تاسونن دهغو محنلونو 4 حال خبر 
نی جي ده مختللو نوسونه و رکولی شی 
به ترش کيني نی هفه خ کبری‌حی 
دنو الغان او مسلمان غبرت نی هم ند 
ی زعمان ۱ 

که خرن نواستاسو 
اسلایی او دی وخبه خه ده ان 
ددي بلوا او مرض ددواضوبت نشته 
پاید خه و کری دغه راز انا دا به سا 
دالغانا نود رانلونگی دسل لا:دد بغو: 
خبره نه وی دخدانی < په وراندي به 
زمونر سئولت مه وی؟ نو ای دالله 
بن دکانو او دسحمد اسسانواو د 
خوارلس ‏ کدن جهاد ناستو قهرما تانوخو 
ک جی خان ته داحمد شاء ابدالی او د 
خالد بن ولبد اولاد وانی پورته شم او 
هف قوم یه خلاف خبل ایمانی او 
دجدانی مسئولیت ادا کری حی نن و 
حجابی تمدن کی ا9 نی نی نف نو 
زي داجی د ناروا سره به سظاه؟ 
کي کون کوی او دهغه خه طلب 
کوی جی نه ورته اسلام عشده او 
الغانیت اجازت ور کوی او نه هم 
دالغانانو ننک او شمله .. بونر 
افغانان خو هفه دوم و حی ثل و ندی 
تو او بر ک نة درو افغادان خو هفه قوم 
جي داسارت دژه ند نه دشهادت 
زوند غوره کبی نء خکه سسولبت به 
داوه حی نورباند حانه دبی حبایی 
.حازت ورن لرو حی اففغانی ننک اه 
ناسوس سجرو< او اذغانی شملی نه 
داسی زان او تاوان و رسوی خی سا 
نی خبران دهر حا دو سه نورد نه وی 


وسام زن 


پیام زن و خوانندکان لب 





سید منصور مجروح افغانی کلتوری ولنه امریکا؛ 


ستاسو بلن لیک مو ترلاسه کر هیره مننه. متأسفانه چی ومو نشوکرای 
ستاسو په محفل کی گارون وکر و خکه امریکا ته دسفر مصارف دومره چیر 


دی چی هغه نشو زغملای. 
۵ ۵ ۵ 
عبدالله حمیب ‏ آسترالیا؛ 
با تشکر نامه و شعر تانراگرفتیم. نامه جدا گانه‌ای برایتان ارسال گردید. 
قسمت‌هایی از شعر تان را در همین جا می آوریم: _. 


جپهاد و روسها 


هر رهبر دین بر سر هر به شور 
۱ گنت که حرامست شلییدن سخن روسن 
اقسوس که:آسرون همادا رهبر اسان 
با ریش و فبا برده بناه در وطن روس 
که کافر و بی دین و گه مر تدبه ملت گت 
خود می‌زند امروز قدم در چمن روس 
خشکانده ملت رابه تدش خود و خود ارام 
تر کرده دما از گل و از باسمن روس 
از راکت و خماره و از توپ ز هاواد 
آورده به قتل ملت!م از وطن روس 
آنن گرگ گلم‌جمم که شده جنبش اسلم 
اخفابه کمین است ته بیراهن روس 
در کشتن و دزدیدن و تاراح و چپاول 
نوشیده به صدبار از اب دهن روس 
و و 9 
«دافغانستان ملی بوالی اسلامی حرگه» ‏ آلمان؛ 
از ارسال دعوتنامه کنفرانس اعاده صلح سپاسگزاريم. متأسفیم که 
نتوانستیم در آن گردهمایی شرکت ورزیم. پیام «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» را برایتان فکس نمودیم. امیدواريم از دریافت و قرائت و عدم 
قرائت آن د رکنفرانس برای ما بنویسید. 


4۵ ۵ 
ف. ج-ننگرهار 
زمونر سلامونه ومنی. ستاسو د نورو شعرونو په هیله. دادی د راستولی 
شعر خینی برخی: 


طاله ستاد لاسه پبه دی بنار کی گرخیدلی نشم 

وبنستان که ار زربات وی چیرته تللی نشم 

که.ریره هی لر کم وی نو محجس نه تستیدلی نشم 

که هرخومره دری ووروی وطن تا ته پریشودلی نشم 
و ۵ ۵ 


تغییرچهره‌ها و نه تغییر در 
ماهیت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران 


شبیو -پشاور؛ 

از دریافت نامه و ۵۰ روپیه ممنونیم. کاست «خون کابل» برایتان 
ارسال شد. هر چند ما در شماره ۴۶ در یک جمله ضمن شرح کاریکاتور 
روی جلد موضع خود را در قبال انتخابات ایران روشن ساختیم» ولی اینک 
بنابر تقاضای شما نظر خویش را اندکی مفصل بیان می‌داریم. 

در انتخابات ریاست جمهوری ایران خاتمی که طی مبارزات 
انتخابی اش تضمین آزادی بیان؛ مطبوعات» احزاب و حقوق زنان را وعده 
نموده بود با کثریت قاطع بر رقییش ناطق نوری چیره گشت. این انتخاب 
در حقیقت بیانگر نفرت بیکران مردم ایران از جمهوری اسلامی و 
سرمدارانش می‌باشد که خواستند با دادن ری به خاتمی آنرا ابراز کنند. این 
مسلماً تضاد بین جناحهای مختلف رژیم را حادتر ساخته و زمینه را برای 
حرکت‌های کوبنده و بنیان کن بعدی با استفاده از همین تضاد بين دشمنان» 
هموارتر خواهد ساخت. 

ولی مردم ایران آ گاه اند که اگر خامنه‌ای مردم آزادیخواه ایران را با 
تیغ حلال می‌کرد؛ امروز صلاح می‌بیند که کارش را با پنبه خاتمی از پیش 
برد. خاتمی که زمانی وزیر ارشاد اسلامی بود از پایه‌های مهم رژيم به شمار ‏ 
می‌رفت که در آبنده نیز هیج زخمی از توده‌های بجان رسیده ایران را 
مرهم‌گذار نخواهد بود. وعده و وعیدهای او از همان نیرنگ‌های 
آشنایست که هیچگاهی در چهارچوب «ولایت فقیه» دستیابی بر آنها 
امکان پذیر نیست. هم | کنون که ماهها از روی صحنه آمدن خاتمی گذشته 
هیچ تغییر ملموسی در وضع توده‌ها دیده نمی‌شود. در زندانهای مخوف 
رژیم هزاران آزادیخواه تحت بدترین شرایط ممکن بسر برده و زیر 
شکنجه‌های مرگبار جسمی و روحی قرار دارند. زنان ایران هنوز از 
ابتدایی ترین حقوق شان محروم بوده و آنان منحیث انسانهای درجه دوم 
اجتماع مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرند. گرانی و تورم» رشوه‌ستانی و 
فساد و صدها مشکل دیگر گریبانگیر مردم می‌باشد. سابه‌ی ایران از سر 
باندهای مزدور شیعه و غیرشیعه‌اش در افغانستان نیز کم نشده است. 
جمهوری اسلامی ایران از فاشیست‌ترین زیر پا کنندگان آزادی‌های 
احزاب و سازمان‌ها ومطبوعات در دنیای ما محسوب می‌شود. 
رویدادهای چند ماه اخیر نشان دهنده آنست که هنوز هم جناح 
فاشیست‌های «راست» حزب اللهی هست که کلیه پست‌های مهم را 
بدست دارند و خاتمی نه قادر است و نه می‌ خواهد علیه آنان دست به 
اقدامی قاطع بزند. به رویکار آوردن خاتمی از حیله‌های آخندهای 
ایرانیست تا بدینترتیب فشار ناشی از انزوای بین‌المللی راکاسته و مناسباتی 
با دموکرات‌های بزرگ جهانی برقرار سازد. که طبعاً آغاز آن بدون تبسم 
مقابل «شیطان بزرگ» و کاستن از شعاربازیهای کاذب ضد امریکایی 


ممکن نبود. 


همچنان رژیم با سراسیمگی از فزونی شورشها و اعتراضات گسترده و 
خونین کارگران و سایر بخش‌های توده‌ها در تلاش است تا از انقلاب قهری 
آنان جلوگیری نموده و با آوردن اصلاحاتی دست یازد تا به عمر ننگینش 
بیفزاید. 

فابل شدن تفاوت ماهوی میان جناحهای مختلف جمهوری اسلامی 
همانقدر خنده آور و احمقانه است که فرق قایل شدن میان خاینان جهادی 
و طالبی. تغییر چهره‌ها در ایران شاید فقط تعدادی از روشنفکران 
سازشکار ايران را که ما با نوع افغانی آنان آشنا هستیم» بتواند به وجد 
آورده به تسلیم وادارد ولی نیروهای انقلابی ایران به قیمت قربانی‌های 
بیشمار مدتهاست دریافته اند که زیر بار این حقه‌بازی‌ها نرفته و راه رهایی 
واقعی ایران از شر فاشیزم بنیادگرایی را در برچیده شدن کامل «ولایت 
فقیه» جستجو کنند و بس. مردم ایران که از تاریخ درخشان مبارزاتی 
برخوردارند با اعتصابات» شورشها و قیامهای خود دست رد بر جناح‌های 
به اصطلاح «چپ» و «راست» جمهوری اسلامی زده و تا نابودی آن 
خواهند رزمید. 

و و 9 
کبیری کابل» ۱ 
با سپاس فراوان از شعر ارسالی تان.قسمت‌هایی از آن : 
زد اففاد به کنج خانه در زندان نمی‌باشد 
حهان حریت را حجت و برهان نمی‌باشد 
چرادر خانه سابوسی» اندر که اخران 
سستاره سمدها آزاد در کسیهانا نسمی‌باشد 
زمان جساهلیت سابه انگندست در کل 
حقوق زد و سرد از چه رو یکسا نمی‌باشد 
مگ ردند سل در برد اس عصستت و: عفرت 
برده‌اش در بیخ عم برربان نمی‌باشد 
نه سرهنشی ملل نی کنفرانس رای اسلمی 
در این ظلم و ستم بر ماکسی گریانن نمی‌باشد 
مسلل‌متحد حامی طالب گر کند محکوم 
رض‌اهندی امسریکا و با کستانا نمی‌باشد 
سریر ببردگی برچیده شد؛ برما چرا تحمیل 
کنند این کد خدابان از چه رو پبرسان نمی‌باشد 
ه و ۵ 

رحمان حمیدی .امریکا؛ 

با تشکر فراوان چک ۵۰ دالری و نامه تانرا گرفتیم. متأًسفانه جایزه 
مژسسه کلمبیا را دریافت ننمودیم اما «راوا» برای سال ٩۸‏ هم کاندید 
خواهد بود. در این رابطه نامه‌ای به دا کتر هارون نیز ارسال گردیده. 
نشربات مرتباً برایتان فرستاده می شود. به امید صحتمندی و همکاری 

قسمتی از نامه تان: 


«.. نا کنته نماند نفرت و بدیینی مردم ها نست به هو حو دیت انوا 


پیام زن و فوانندگان ۳۳ 


بییادگرابانه خصوصایا شداخت چهره کرربه طالبان مزدور آنقدر شدت 
بافته که امید پیروزی آبنده مردم دربدر ما را صد چندان ساخته است. 
والستکی و هزدوری به هر نو و به هز کی باشد چه زیر نام حرب 
دموکراتیک خلق دیروز و چه زبر نام اتحاد شمال امروز و با حرکت 
بی نامو سانه طالان بحز رسوایی و نابودی نتیحه‌ای ندارد....» 

۵ و 9 


رهبر «بیرنگ کوهدامنی» 
یت 


مه 


عبدالله -کابل 

در نامه خود می نوبسند: 

«وفتی نشریه شماره ۲۸ یام زد بدستم رسید و گذشته بیرنگ 
کوهدامنی در ذهنم زنده شد خواستم آذرابرای تالا بفرستم اگر لام دیدید 
چحاپ شود. 

ببرنگ کوهدامنی متعلق به یک خالواده فتیر دهقانا روستایی بود. 
عمر خانواده‌اش در آوارگی و دربدری در کال بل و مزار گذشت. 

در سال ۱۳۲۲ حسب وظیفه دولت وقت. تصادفا وی رادر شهر بل 
دیدم جویبای احوالش شدم گنت پدرم به کار مزدوری مشغفول است» 
خودم همراه با پدر بزرگ در دکان بقالی مصروف هستم. در مکتب ابتداییه 
درس می خوانم. طوریکه از سر و وضع او دیده می‌شد با وضم بد اقتصادی 
دست به گریبان بود. بعد از ختم دوره متوسطه برای تحصیلات عالی در 
رشته ادیبات به مدت ؟ ساك عازم ابراد شد. در ختم تحصیلات عالی و 
سیاحت علمی در عراق و تابی‌کستاداه به سا ۱۳۵ که به وطن باز گشت 
به دیدنش رفتم. در آذ۵ زمان کودتای ۷ ثور ۱۳۵ انحام شده و خلتی‌ها 
حا کم بودند. کشمکش و اختلافات درونی خلقی‌هاو برچمی‌هاروز تا روز 
شدت کسب می کرد پبرچجمی ها خارج از کشور می‌رفتند. وقتی نظرش را 
خواستم اظهار داشت: وضع خوب نیست. بگانه رهبر در افغانستان پر ک 
کارمل بود او هم وطن را ترک گنت. "درباره سییر علمی‌اش گنت: مایکه 
وارد دوشنبه مرکز تایکستالن شدم اوج سوسیالیزم راامشاهده کردم 


سو سیالیزم در اتحاد شوروی به اوج خود رسیده. " 


برای مارک آلمانی: 


برای دالر امریکایی: 
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که ری ری نگ کتهدانشن که شاهد اد بودم: 

هیچ وقت ییاد ندارم که او در بین مردم حضور داشته باشد او هر چه 
بود بخود بود. دریین رابطه نردییکان او می‌گفتند که بیرنگ با کسی رفت و 
آمد و نشست و برخاست ندارد. بیادم است که حتی به خانواده فثبرش که 
با تدگدستی ژشذک می‌ کرد اندکترین توحه نداشت. خویشوندان و 
نزدیکانش می‌گفتند که بیرنگ در شهر کال زندگی آرامی دارد یک زد 
را ترک گفته با زن دیگری ازدواح کرده و نزد دولت موقف خویبی 
برخو دار است.» 

۵ خواننده ارجمند» چاپ فقط قسمت‌هایی از نوشته‌ی تان راکافی 
دانستیم. طوریکه شما شاهد آورده‌اید یک فرد بدون خیانت به طبقه و 
مردم فقیرش و بدون داشتن چنان درکی درخشان از «سوسیالیزم 
تاجیکستان»» و شناختن ببرک کارمل منحیث «یگانه رهبر افغانستان»؛ 
نمی تواند به آنگونه فلا کت بیشرمانه صحبت از دوستی با «انديشه ورزان و 
پایه گذاران حزب دموکراتیک خلق» گرفتار آبد. 

نکاتی از زندگی وی را که شما برشمرده‌اید» احساس انزجار نسبت به 
وی را بیشتر در انسان برمی‌انگیزد. 

و و ۵ 

کاکامهاجر منتظر پشاور؛ 

با سپاس فراوان دو نامه و مطالب ارسالی تان راگرفتیم. یکی آن قبلا 
در صفحات «خبرنامه تظاهرات» انعکاس بافت. از همکاری تان 


سپاسگزاريم منتظر مطالب بعدی تان هستیم. 
و 09 
غ.ج. باختر -هالند» 
در نامه‌ی شان می نویسند: 


«برای او لین بار مجله شمارا یکی از دوستان برایم داد. وقتی شروع به 
ورف زدنش کردم باخواندن هر قسمت از آذ نورامیدی در دلم پبدیدار شد 
چرا که می توانید ندای مظلومیت مردم رنحدیده ما راابه جهانیان برسانید 
ندای ملتی راکه به خاطر سلطه‌ی بنیادگرابان جاهل و دشمن علم و فرهنگ 
در خون خوطه‌وراست و این حنایت‌کاران هر روز مردم بیچاره مارا به نام 
اسلام و شریعت طالبی " زجر و شکنجه می‌دهند. هن به عنوان یک 
هموطن برای شما و همرزمانتان در مبارزه برحیق علیه‌ی حاهلان فرود 
وسطایی آرزوی موفقیت می‌کنم. باشد تا کشور عزیز از چسنگ این 
حانوران رهایی باند.» 

و و 0 

بهرور -پشاور 

در قسمتی از نامه انتقادی شان امده: 

«.. در شماره ۲۸ صفحه ‏ یک نامه از خوانندگان محترم رانشر کرده 
بودید که در آن واماندگانی م اسحن نکارگر: نبی مصداق و واصف 
باختری و امثالهم بحيث معلم سواد آموزی پیشنهاد شده بودند. که این خود 
دو حضه منقی رانشاد می دهد. 

اول اینکه چرا از اینان بحیث دباله تاریخ نام نریم که بمقام والای 


پیام زن و خوانندگان ع( ۳ 


معلمی اهانت بنماييم ؟ 
دوم: چرا نوکران خلق و ,برجم و اخوانیهای کثیف که ماسک از 
چهره‌شان برداشته شده و نرد هیچ رو شنفکر اعمال ردبلانه اناد بنهان 
نمانده».به حیث معلم مردم ماکه متاسفانه *.شان پیسواد اند نام برده اید؟ 
اینرا هم می‌دانم که شما یدود بررسی و ارزیایی هیچ نامه رابدست نشر 
نمی‌سپارید ولی متحیرم که چگونه به این جمله توچه مبذول نداشته اید. 
بر رو شنفکران ۲ گه و القلابی ماست که آنها را نشخوار کنندگاان خود و 
استخواناهای مردم مظلوم افغانستان بناميم نه معلم شان.» 
ق ۵ 6۵ 
منیرحسین -اسلام آباد؛ 
زمونر نیکی هیلی ومنی. ستاسو د استولی لیک خواب مو درولیرل؛ 
هیله‌مند یو چی ترلاسه کپی مووی» . 
و ۵ 9 
الحاج دا کتر محمد امین تنو بر هالند؛ 
نامه تان حاوی مشخصات پیاز راگرفتيم. اما «پیام زن» به درد و 
رنح‌های مردم ماکه با درا کولاهایی از جنس جهادی و طالبی دست و پنجه 
نرم می‌کنند و با مقدرات شان خاینانه معامله صورت می‌گیرد می پردازد. 
فواید پیاز و دیگر سبزیجات» درمان کننده و افشا گر قصاصء سنگسار 
اعدام» دره‌زنی» دزدی» بی‌ناموسی؛ اختطاف و هزار یک جنایت دیگر 
جهادی و طالبی نمی‌باشد. امید نامه‌ها و نوشته‌های خوبی علیه فاجعه 
جاری د رکشور ماتمزده‌ی ما از شما داشته باشیم. 
و و ۵ 
بی‌بی‌سی» پستو خپرونه -پینور 
د نوی کال د مبارکی کارت او د بی‌بی‌سی دپروگرامونو په هکله 
بروشور خخه چیره مننه. 
و و 9 


ادعای آزادیخواهی و جانبدار 
بودن در سگ جنگی جهادی 


اسد کو رگانی -امریکا؛ 

«محترم سهیبلا دانش سلاع؛ 

امیدوارم حال شما خوب باشد. شماره ۶بیام زد برایم رسیده 
مرااز لست متقاضییان نشربه حذف فرمایید. 

اعتراف می کنم که پبس ار ۵ سال دوری از و طن و ادییات ی و طنی» 

« هآ 5 هر ۸ ۳ ۳ الا 3 

صدای شما آشناتر و لهذا خوشابندتر بکوش می خورد. ولی خواندن این 
یی شماره داعیث شد دلیل دو ری گزینیام سباست ی افغانستانی وا 
بباد اورم و فاصلهام راد دست اندر کاران ان حفظ نمایم. همین بکی شمار ه 
هراده سالهای بیش از کو دتای داه د و دو راد دمو کراسی تاحدار ظاهر شاهی 





یت [ بر 
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برد و مزه تلغ سیاست بازی برعفده را در کامم زنده ساخت. اد دورالی 
افتادم که در آن استفاده از دشنام پراگی و اعمال زور عوض مشاحره و 
منطق کالای‌روز ومعمول بود. دانش سیامی و فلسفی فقط به نشخوار گنته 
های پییشکسو تال مارکسیست. از بر داشتن این گفته ها (قول هام و نقل 
آنی شاد منوط و محدود می‌ شد. تظاهر به دانش و تعصب در درستی اندک 
اندوخته های دگمی مد زمالٍبود و حریف برابر نیمچه ملاهای رو ضه 
خو ال, 

خانم دانش؛ 

من نه ادعای همه چبز دانی دارم و نه هم عتده خود بزرگ بینی؛ لذ نه 
منتظر نصیحت ,بدرانه باشید و نه هم در صدد چنگ و دنداد تیزکنی برای 
قصابی من. مطمشنم اکثریت خوانندگان شما همایی را می‌خواهند که شما 
عرضه می‌دارید. متأسفم که من توا هضم آنرا در خودم نمیابم. من نه 
ادعای انحصار حقَیقت را دارم تابا فریاد دعوا آذرابه کرسی بنشانم و نه هم 
تحمل فریادهای کر کننده همه دانان صاحب بل معارض حفیقت را منهم 
طر فدار مبارزه بر ضد بنیادگرایی ۱م. بنیادگراییی چه از جانب مذاهب 
بهودی و چه از طرف ادیان جدید اروبایی چون مارکسیزم و شعبات 
گونا گونش. من در حالیکه فرقی بین ملامحمد عمر آخوند امیرالموهنین 
طالبان و طالبانش از _یکسو و نورمحمد تره کی رهبر داهی خلقیهاو حزب 
خلقش از سوی دیگر قایل نستم. مقامی بهتر از اینها برای شعله جاوید و 
سازمانهای کثیرالهده پبیروش یبا ببرک کارمل و دنباله روانش قایل 
نمی توانم شد. من در حالیکه ویرانی وطن راعزا می‌گرم نجنگیدن 
مردماذرا برای حفظ هوییت و حصول جای بابی در حلقه های تصمیم 
گیری ملی نیز حرام می‌دانم. من نمی توانم همه رابا دنده بنیادگرایی بزنم و 
یکویم و فرفی مان جنگ دفاعی و تعرض قایل نشوم. من در شرابط 
حاضر با آنکه جنگ و آدمکشی را در افخانستان محکوم می‌نمايم 
نمی توانم از بشتیبانی مدافعین ترکمن دره دره شیخعلی؛ کتل شبر قره باه 
جلریز و ... چشم پوشم. 

باعرض حرمت 

اسد کورگانی» 


۵ آقای کورگانی 
با عرض سلام متقابل» اسم شما به مجرد دریافت نامه از لیست حذف 
شد. اگر نامه شما کمی توأّم با توضیح برداشت‌ها و ادعاهای تان می‌بود 


در دهلی جد بد: در اسلام اباد: 


شاید با بحثی که می‌داشتیم برای خوانندگان مفید می‌بود. کاش روشن 
می‌ساختید که شماره ۴۶ «پیام زن» چگونه «مزه تلخ سیاست‌بازی 
پرعقده را درکام» تان «زنده ساخت.» و چگونه شما را به‌یاد دورانی 
انداخت که «در آن استفاده از دشنام پرا گنی و اعمال زور عوض مشاجره و 
منطق کالای روز و معمول بود»؟ کدام «دشنام پرا گنی» مادر آن شماره‌دل 
شما را آزرده؟ این که «رفیع اله موذن ما را با چنگ و دندان نشان دادنهای 
کوچگیت نمی توانی بترسانی»؟ این که نوشته‌ی یکی از «فرهنگیان» درجه 
یک نجیب‌خاین را زیر عنوان«چسناله های دا کتر اکرم عثمان برای صلح» 
افشا ساخته اییم؟ این که به معصومه‌عصمتی گفته‌ايم پشت شفاعت 
سگان‌روسها و جنایتکاران بنیادگرا نگردد؟ این‌که باز هم درباره 
روشتفکران تسلیم‌طلب و خاین نوشته ایم؟ آیا عنوان «"سیا از مزدوران 
سیلی می خورد »یا«واقعیت جورج ارو‌وطنی ما»شمارا آزرد؟ 

آیا از ما متوقعید که آن خاینانی را که حتی شما را هم به عزا نشانده اند» 
با جان و قربان و صاحب و جناب مخاطب قرار دهیم؟ آیا | کرم عثمان راکه 
بعد از سالها سرسپردگی به روسها و پوشالیان برای متحد ساختن 
جنایتکاران بنیادگرا نغمه سر می‌دهد» نباید افشا سازیم؟ آیا بالغ بر ۱۲۰ 
گزارش خیانتها و تبهکاری های بنیادگرایان در شماره ۴۶ خوشتان نیامده؟ 

ممکن است ما دچار اشتباهاتی باشیم. لیکن صیحح نیست که شما با 
حرکت از این اشتباهات» دوره‌ای از تاریخ مبارزات مهم سیاسی کشور را 
«سیاست بازی پرعقده» نام نهید. چگونه می‌توان مبارزه پیگیر و بی‌امان 
برضد میهتفرشان پرچمی و خلقی و اخوانی راکم بها داد و آن را به سادگی 
«سیاست بازی پرعقده» خواند؟ تاریخ بر درستی و صداقت کدام طرف 
صحه گذارد؟ لازم نیست شما «ادعای انحصار حقیقت» را داشته باشید و 
بعد در پی دفاع از آن برآیید. هر فرد بنابر منافع و سطح درکش به دفاع از 
چیزی می پردازد که طبعاً آن را نه توهم بلکه حقیقت می‌شمارد و شاید هم 
مدعی «انحصار»ش باشد یا نباشد و تنها در عمل است که ثابت خواهد 
ساخت آنچه راگروههایی از مردم حقیقت می‌پندارند درست بوده یا به 
خطا رفته اند. این جربانی است که از پیدایش بشر تا حال سیر تکامل بشر را 
تشکیل داده است. 

شما به عنوان یک روشنفکری که خود را «عزادار» حال و احوال وطن 
می‌بینید» نباید فقط با فرق نگذاشتن بین ملاعمر و تره کی و کارمل و شعله 
جاوید گریبان تان را خلاص کنید و در «غنده خیر» نشسته و از قله کوهها با 
نوعی «یأس روشنفکرانه» به داوری بیردازید. البته آن ظاهراً «یأس» تال 
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مد 2 ژر 


فوری جایش رابه جبهه گیری‌ای آشکار بین خاینان بنیادگرا می‌دهد وقتی 
سگ جنگی بین آنان را به «دفاعی و تعرضی» تقسیم می‌کنید که اگر فرضاً 
چنین هم باشد بسیار متغیر است مزدوران متعرض امروزی» فردا مدافعین 
میشوند وبرعکس. تصور میکنم همین نکته که متام باندهای ندرا 
از پشتون و غیرپشتون و از سنی و شیعه را بدون استثنا خاین و جنایتکار 
می‌شماریم؛ علت اصلی مشکل شما با ماست. و این مسئله‌ایست که 
متأسفانه هرگز نمی‌توانیم برسر آن به توافقی برسیم. ما عمقاً معتقدیم که 
مردم هیچ قوم و مذهبی در افغانستان با «رهبری» این و آن باند سفاک و 
مذهبی به هیچ رستگاری‌ای نایل نخواهند شد و برعکس ضمن گوشت دم 
توپ بودن آن فاشیست» مقام‌پرست و جاسوس» سمت بزرگتر شدن 
شکاف مبان ملیتهای مختلف ما را خواهند پیمود. 

ما به سهم خود همواره ندا سرداده ایم که اگر مخصوصاً روشنفکران 
آزادیخواه هر نوع چا کری به جلادان بنیادگرا را ننگ بدانند» جلادان 
مذکور درتنگنای شدیدی گیر خواهند کرد. به همین جهت» «پیام زن» 
یکی از ارکان اصلی کارش را افشای آن روشنفکرانی قرار داده که به جای 
پیکاری قاطع علیه دژخیمان جهادی و طالبی با دیده درایی زایدالوصفی و 
به بهانه‌های گونا گون به پشتیبانی از آنان برمی خیزند. 

خلاصه دوست محترم) هر وقت مایل بودید در مقابل رد «ادیان 
جدید اروپایی »؛ بنیادگرایی و «سیاست چپی افغانستانی »» سباست خود 
را بدون «دشنام پرا گنی و اعمال زور» اندکی شرح بدهید تا ببینیم چه چیز 
جالبی ست که شما را به حمایت از «مدافعین» آن دره‌ها می‌کشاند. 
بد بنتر تیب احتماله «مدافعین» دیگری هم برای آن دره‌های بو گرفته از 
وجود بنیادگرایان» به میدان خواهند آمد و یا اینکه شما در مورد دفاع 
معصومانه‌ی تان از میهنفروشان جهادی تجدید نظر خواهید کرد. 

بااحترام 

و و 


۳ 
بهائیت. گرگ دیگری 

توقیق اسلام آباد؛ 

با تشکر از گزارش ارسالی تان قسمت‌هایی از آنرا در همینجا 
می آوریم. به امید ادامه همکاری تان. 

«... مسئو لا مذهبی بهاییت با شعار صلح و آرامش هجوم بیرحمانهای 
بر مردم مهاجر و نیازمند افنانستانن را تدارک دیده اند. آذا بانشانه گرفتن 
جوانان و نوجحوانان به این معنا که بهانی شوید تا,پبذیرش و مهاحرت 
گر نده آنقال کرده‌اند. آفالاباافن یت دا لکشت یراسامی فز ه خازهای 
احتماعی مهاحران اففانی گذاشته 
اسیارا تکرار می کنند. 

هدف آنان جوانان و نوجوانالن افغانی‌ست: بهایی شوید تا در دنیا مه 
روی شما از شود. مسئولان مذهبی این فرقه مصمم هستند تا حدا کشر 


اند و حرکت مسیونرهای مذهبی غرب به 


پیام زن و خوانندگان ب ۳ 


سواستفاده را از تألمات روحی مهاحران افغانی ببرند و تا حدودی موفق 
ده اند که عدهلن رابه عتا رکفت ول خرگر قة فوخاافتعالی, را 
مهاحرت خواهند داد و نه امتیاز. و هیچکس ندید و با نشنید که گرهی از 
مشکلات این مردم ستمدیده راباز کنند. آنان با صرف هزینه‌های گراف 
اقدام به چجاپ کتاب‌هایی کرده اند که مملو از عقب‌ماندگی فکربست. ان 
فرقه براوح نیاز مهاحرین جنگ زده و آواره خیمه‌ای از درو و حفارت 
بربا کرده است. بدرخوانده این فرقه مترصد فرصتی‌ست که تخم نوی 
دیگری از ار تجاع را در سرزمین افنانستان بکارد. بر نیروهای انقلابی و 
آزادیخواه اففانی‌ست که پرده از این توطله شوم بردارند. بر سر راه یبن 
مردم طالب زده کشیش‌های حرفه‌ای تار عنکبوتی خود را بهن کرده اند. 
افشای دامچاله‌هایی این چنین بر هر و جدان بیداری و ظیفه است. 
و و 9 

جبیب -کابل» 

یکی از اشعار ارسالی تان را در همینجا گنجانيدنيم از شعر دیگر تان در 
شماره‌های بعدی استفاده خواهیم کرد. به امد همکاری‌های تان. 












هد به ده شما خواهران و برادران دست اندرکار 
این نشر یه واقعاً مردمی 


پیام زن 









یاه نید وت انا اضیر للم 
انشا گر جهالت و عصیان «بیام زن» 
ای زنده ساز مکتب «میناه‌ی نامدار 
ی مهد حاد نثاری دوراد (بیام زد» 
ی تبر بر دو چشم و دل نوکرال روس 
مشت کوینده‌ایی برسر اخواد «پیبام زن» 
ای دشمنان خاک وطن از تو در هراس 
کاخ ست زتو شده لرزان «بیام زن» 
ای تک سوار نور به سیمای زشت شب 
تسه نوید بخش شکوفان (بیام ژدا» 
دارد ۱حسیب» سرتو و راه تسو افتخار 
ای توتبای دیبده‌ی گ بان (بیام زد» 
۵ 4۵ ۵ 
سهیل شور -پینور 
د لیک خخه مو مننه, زمونر نیکی هیلی او سلامونه ومنی. ستاسو 
استول شوی شعر «مینا نه ماتیری» خخه به به راتلونکی گب و کی استفاده 
وشی. ستاسو د نورو شعرونو په هیله. 
۵ ۵ ۵ 
سهیلا ابراهیمی دنمارک؛ 
از نامه پر محبت و ۱۵ دالر ارسالی تان متشکریم. قیمت و هزینه پستی 
هر شماره را می توانید در جوف پاکت (ولی حتماً با پست راجستر) برای 





ما ارسال داربد. در مورد اعضای رهبری «راوا» به جواب نامه‌ای از آلمان 
در شماره ۴۷ «پیام زن» رجوع کنید. 
فش له 4۵ 


«لب‌های مرده»ی 
تبوم بیسید مر ده 


ش. سهراب -مزار شریف» 

شعر «لب‌های مرده» از قیوم بیسید برای ما رسید متشکریم. اما از 
آنجایی که قیوم بیسید اول با میهنفروشان ساخت و حالا هم آنچنان در 
انحطاط و بی همتی غرق است که افتخار می‌کند ریاست به اصطلاح 
«هنر مندان» دوستم‌بای و جنایتکاران متحدش را به عهده دارد و علاوتا 
در فلم «خانه عقاب» او را می‌بينيم که چگونه به مثابه هنرمندی 
بی وجدان» زمانی که بنیادگرابان در دربای خون مردم شناور اند» با 
خادی - جهادی‌های کثیفی مثل لطیف پدرام و ظهور رزمجو و ... برای 
سیدکیان چاپلوسی کنان رجز می خواند» لذا نمی توانیم شعرش را به چاپ 
برسانیم. او ا گر به مردم وفادار و صادق می‌بود نخست باید به خاطر سالیان 
دراز خدمت به پوشالیان از مردم عذر می خواست و مهمتر اینکه به هیچ 
قیمتی نباید با قبول باند خاین و رهزن دوستم و متحدان جهادی آنان؛ به 
مرحله دوم آلوده ساختن شخصیت و هنرش قدم می‌نهاد. بیسید به جای 
«لب‌های مرده» مناسب‌تر بود برای انسانهایی جون خودش می سرود که 
با سرجنباندن با جنایتکاران گلم‌جمعی و جهادی چگونه به استقبال 
۰ 5 ام ئ مِ 
فجیع‌ترین و ننگین ترین مرگ ممکن می‌روند. 


دطالبانو پلان شوی نقشه 


ائور -کابل 

په خپل رااستولی لیک کی داسی لیکی: 

«طالبان د خپلو بادارانو د خوشحاله ساتلو یه خاطر زمونر ملی فرهنگ 
سره دبنمنی او مخالفت کوی دوی چی وه بی هم د خپل ببلاز پبه 
دسترخوال دودی نده خورلی» د هلک توب او چریتوب ول دوران د 
گاو نبی هیوادو به مدرسو او جوماتو کی تبر کی د بلار» مور ورور او 
دوستالو له معاشرت او یاملرنی شخه لری به بواخیزه توگه روزل شوی. 
همدا سب دی چچی دوی د نورو مثبته او عصری علومو سرییره د خپل 
هیواد له ویارلی تارب فرهنگ او نورو کیورو دو دونو او عنعناتو خخه هم 
بالکل بیگانه او بی خبره دی. دوی له بو پلوه د خچلی کورنی ۰ مجت؛ 
صمیمیت او معاشرت خخه محروم وو او له بل لور بی _بوی مری ووی 
پسی ی سل دروازی تکولی او د هری دروازی به مخ کی د کلی د 
ماشومالو له ملندو او وول وود عبر کون سره مخ شوی دی. ترگنده ده چی 
دا وول کرهور ه» چاییر یال او شرابط هرومرو د دوی د ژوند ببه ولو ای خونو 


ییاه زن و خوانندگان 





او ترییت کی وبری اغیزی برینودی دی نو حکه د هخوی بشهر ۱ کثریت له 
بو حهان عقدو حقار تونو او بو غج‌اخیستونکی ناسالم تریبت خخه وک 
پبک دی. وس چی دوی د ,بردیو د مالی او نظامی مرستو ,به برکت یو 
کاواکه قدرت ته رسیدلی نو له همدی فرصت نه پبه کی اخیستو سره د خهل 
خاص شریعت ‏ تربردی لاندی هره ورح د زره غوقی ببه لارو او کو خو کی 
د بی‌وزلو او بی‌دفاع خلکو ,به وینو تویو لو ,به کیبلو او درو و هلو د لاس و 
پبشو به و خولو برائیزی. دوی همدا اوس خلکو سره یه پولو احتماعی؛ 
سیاسی؛ حقوقی او فرهنگی برخو کی له بو نه‌بخلاکیدونکی تضاد سره 
مخامخ شویدی» د دوی پولی رادیویی او مطبوعاتی موعظی خلکو ته 
بالکیل نااشنادی او ترینه کرکه کوی. دوی عواری د خپرل شربعت سره سم 
د افنانستانا تولی تاریخی او فرهنگی ویارنی به لمری گام کی خچلی منحی 
پسریو سطحی ته راتبتی او بای له منخه بوسی لکه د نوی کال ببه 
منامبت د نوروز عنعنوی میله؛ یه اجتماعی؛ اقتصادی او فرهنگی چارو کی 
د سحو د فعالیت او برخی اخیستلو سره دسمنی او مخالشت؛ د بتحو له تعلیم 
او پوهتی سره مخالشت؟ له هنری آثازو؛ رسامی نقاشی او انخورگری» 
چی زمونر یه هیواد کی د زرگونو کلونو قدامت لری؛ سره دبمنی او 
مخالشت؛ له موسیثی سره دسمنی؛ به واده کی د ناوی او زوم درناوی نه 
کول (د نلوی او زوم سپ‌کاوی خو خو حله د کال پبه شار کی زوم د و یتالو 


,ربری او باد مو پر پبه میت کی د محلی سندری < اور یدلو به حرم "د خلکو 


ببه مخ کی له مویُر خخه را کته او به کیبلونو وهل شوی او سپکاوی بی 
شویدی) 
همدا رنگه دوی د یو پلان شوی نقشی له مخی < خچلی نوی سعودی 
کالیزی پده راهنح" ته کولو سره عوارٍی زمونر د هبواد تاریخی ورحی او 
واقعیتونه لکه د غوایی لاو دم د چنگاش ۷۶: زمری ۱۲و ۸ دوری ۵ 
د رم ۲د مرغومی ۶ د سلواغی 8۶ د کب او داسی نوری ورحی چی د 
ولس د وینو به یه تمامی شویدی د وان نسل له سترگو پقی وساتی او د 
وخت به تبریدو کي له باده وداسی. حکه که دا ورحی او نتی به هجری 
قمری مباشتو کی_بادی هم شی د مثال ببه توگه د مرغومی ۶او د کب ی د 
ژمی ,به سور او واورین موسم کی کوم واقعیت او کبفیت تمثیلوی د قمری 
هفه مباشت چی کله د پسرلی او اوری ببه موسم کی او کله د منی او ژمی ,به 
موسم کی گرحنی راگری هیشکله نشی بیانو لای.» 
۵ و 9 
ب. رتببل کانادا؛ 
در پاسخ به ۵ نامه تان» نامه‌ای فرستادیم. انعکاس آخرین نامه تان 
درباره ناله‌ها و پیخ‌زدن‌های شرمنده و دزدکی شاعری تسلیم‌طلب از 
شعرهای شما می ماند به شماره ابنده. 
و و 9 


- دکورئیو چارو به وزارت کی د زمریانو هفه دوه مجسمی ی د افغان و لس 
زره‌ور توب او شهامت تمئیلوی طالبانو د خپل ذهن او تعبیر له مخی توته وه کریدی چی 


پبه دی توگه‌یی له هنری او تار یخی میراث سره یو حل بیا خچله دشمنی به داگه کره. 


لیام زن 


بیام زن و فوانندگان ۸ 





۹ متس ص 
خطابی به شیرنر نکار گر 
از خواننده ایرانی ما 
مجیبث ‏ فنلند» 
«با درود به حمعیت انقلابی زناد افعانستاد» پیشتازان آزادی» 
یام ژد شماره ۶ص چه دی اما یه دستم رسید؛ مپاسگزارم. فکر 
کردم در حواب سخن نارگ فقط بر دابه حرفهای خودش که شکی در 
آنها ندارد و بر همال روش چند ببت بنویسم تا آبینه‌ای گردد مقابل 


رویش.»4 





هر چه بودی تو خطاکار شدی 
شرم را باخته بی‌عار شدی 
صحنه را کرده رهاء از لندن 
مردمان را تو طلبکار شدی 
گفتی ار خامه به دستت گیری! 
خامه بگذار دگر خوار نسدی. 
بوده‌ای مضطرب باختری 
حال در باختر آوار شسدی 
گفته‌ای شیرنری اما نه. 
همچو یک روبه بیمار شدی 
جای شاعر دل مردم اما 
جای گندی توگرفتار سدی 
تو خودت گفتی» حاشا نکنی؛ 
بهر کون خویش تو شتر خار شدی! 
۵ و 9 





مختار -کویته؛ 

با تشکر گزارش ارسالی تان را همینجا می‌خوانید. 

«بتاریخ ۷۷ حوت ۱۳۷۶ سومین سالروز مرگ مزاری در موسی کالج 
(مری آناد کویته) برگزار شد. در قسمتی از محفل مولوی دوست محمد که 
خود رانمابنده هزاره‌های سنی قلمداد می‌کرد ضمن قصه طولانی 
دیدو ادیدهایش با طالبان گشت: با آنالن (طالبانن) در قندهار رفتیم همان 
بحث‌هایی را که نماینده‌های سایر احزاب می‌کردند بعنی بی‌ح کشیدن 
هزاره‌ها طالبالن هم می‌کردند. خلاصه بحث‌ها زیاد شد وقتی نال آمد من با 
یک طالب در یک کاسه بودم. طالبک برایم گنت مولوی صاحب ییا که 
تقسیم کنیم برنج از تو باشد قورمه و گوشت از من باشد برایش گفتم حالا 
آن دوره نمانده که مرا بازی بدهیء هم گوشت و قورمه راهم برنج رادو 
تقسیم می‌کنیم وگ نه از کامت پس می آورم "حرف‌های مولوی و جریان 
وگ قورمه‌اش باعث خنده بسیار مردم می شد. 

ب ونر تا سب ای مین سوت توب 
وحدت در پشاور بود او در آخر محفل به هذیان گویی زبان کُشوده و مثل 
سابرین به تحریک میت هزاره علیه دیگر ملیت‌ها پرداخت. گاهی هم 


بخاطری که خود را در انظار یک تعداد روشتفکران دیگر که در محفل 
حضور داشتند روشنتر "نشان دهد گنت: مانمی‌گوييم که فقط بشتون‌ها 
بالای هزاره‌ها ظلم کرده بلکه یک اقلیت (منظورش محمدزایی‌ها بوج) 
بالای دیگر ملیت‌ها ظلم کرده اند. "او کوشش می‌کرد که حزب وحدت را 
غیر واسته به ابران قلمداد کند. و می‌گفت: احزاب دیگر به کشورهای 
خارجی و السته اند اما حزب وحدت واسته نیست. حزب و حدت بخاطری 
والسته نیست که در بامبان تشکیل شده. و فتیکه حزب و حدت تشکیل شد؛ 
همان کشوری که مارا و (بسته به آنن می‌گویند علم مخالفت رابا تشکیل آن 
بالا کرد. "در جریان سخنرانی سخنران اصلی مردم دسته دسته محفل را 
ترک می‌کردند. سخنران فریاد می‌کشید برادران شما مردم زحمت‌کشی 
هستید چه سختی‌ها را کشیده ابد. چحه ظلم‌ها را از طرف ,یشتوداها تحمل 
کزدهلیه سای شیر الست ند «قیقه حست کشیده بنشبناده سخترانی من 
به پابالن نزدیک شده. با ختم نطق شخص مذکور مردم همگیی حرکت 
کردند انانسر فریاد برآورد که برادراد بنشینید» یک ,بارچه شعر را که 
بخاطر بابا مزاری سروده شده یک طفل خرد سال می خواند. _بکتعداد مردم 
به رفتن خود ادامه دادند تعدادی هم ابستاده شدند. طفلک بسیار خرد 
طو طی‌وار چند کلمه مزاری» مواری را که بدرش آهسته آهسته می گفت به 
صدای بلند تکرار کرد. بعد مردم حرکت کردند باز انانسر فرریاد زد برادران 
بنشینید مولوی صاحب دعا می کند. تعداد کمی از مردم به دعا انتظار 
کشیدند و بقیه محفل را ترک گفتند.» 
و و 9 


باسخی به زر بر قدوس 


جبار زمانی» 

بدینوسیله از دونامه و چک ۵۰ دالری تان اطمینان می‌دهیم. مطلب 
تان در پاسخ به نامه زریرقدوس را در همین جا می آوریم: 

«درودهای گرم خود را خدمت خواهران گرامی تقدیم داشته و 
آرزوی موفقیت پیشتر تا را در پیشبرد این و طیفه مهم دارم. 

در شماره ۶ یام ژد " نامه انتفادی آقای زر در فدو س را مطالعه کردم. 
اکر این آقا خودش از رده‌های بالای پرچم نبوده بباشد» پس واقعا که 
نامه‌اش متأثر کننده است. 

بنظر هن حوابی که شما ده ار تاط انتفاد اقای فدوس ار «راه 4 در 
رادطه ظاهر شاه داده ابد برای دی کافی دیست. ددربن محاظا خواستم نکات 
دیل را خدمت‌اش تقدیم بدارم. 

اقای فدو س در قشمت ال نامه تال نو شته ابید جطو ر شخصی که در 
زمان ساطدت‌اش فساد؛ اختداق مییاسی» عیاشی دربار و حاکمان گماشته 
شده‌اش در محلات» رکود مطلق اقتصادی ۰ فضای کشور را آلو ده ماه 
جوا است و لذت " دوران سلطنت رانچشیده است اما من چشیده.... اگر 


نات ۵ کر هی آمدیم در صورت انسایت حای مامحس ده نگ هی و د 


7 1 درم مه 
#-۳ زن 


در غیر آذد قتل مخفانه ..." 

من ابنحا فصد دفام از ظاهر شاه را ندارم اما می خو استم حقابتی را 
برایتان بازگو کنم. مکر فراموش کردید که همه جریانات ملی دموکراتیک 
و حتی باندهای خلق و برچم که از همان ابتدا چیهره‌های و طنفروش شا 
خویدابود ذر زمان ظاهر شاه بوجود آمدند؟ مک فراموش کزدید که امین 
تره کی ببرک و نبحیب هیچ کدام شا در اد زماد مخفیانه به قتا, نرسیدند 
بلکه در زمالن حکومت دموکراتیک "خود شانا یکی از بعد دیگر به علت 
مریضی و با توسط بالشت اعدام مخف‌انه شدند؟ مگر این کارمل خاین نود 
که ظاهرخان را مترقی ترین شاه شرق معرفی می‌کرد؟ شابد فتل 
تزا کل شیر را هم بدوش مقامات و قت داندازی. مگ تاحای که به 
همگالن معلوم است خیبر در اثر تضادهای داخلی باند "دموکراتیک خلق " 
تو سط ببرک و همدستانش "عدام مخفانه "شد تا توانسته باشد در مقام اول 
بابوس کی ی بی باشد. 

آقای قدوس مگر مستولیت همه ترون اختناق و زنده به گور کردن 
هایی راکه باکودتای ننکین اثور شروع شد و الی سقوط حکومت نجیب 
که ادامه داشت. می توانن صر فأیدوش رهبرانا برچم و خلق انداخت؟ آیا 
می توا گنت آذانی که به ناموس مردم تحاوز می‌کردند افراد سازمان های 
چپ و گروپ‌های اسلامی و دبگر افراد بیگناه در همه و لابات کشور را 
و حشیانه اعدام می‌کردند» کار صرف یک تعداد محدود رهبران "بود و 
مزدوران پبلید خادی در گوشه و کنار کشور بخاطر اعمار حامعه 
سومیالستی "و رسیدن به مقام بلند حزبی شریک جرم رهبران خود 
نودند؟ 

آبا از این مطلم هستید که حدود دو ملیون اففان بی‌گناه بخاطر اعمار 
بحامعه سو سیالستی "که گروپ های خلق و برجم در افغانستاد در نظر 
داشتند. بشکل وحشیانه بقتل رسیدند؟ مگر از اعدام و زنده بگور کردن 
ده‌ها هزار انساد شریف در زندادهای حکومت خلق و برجم معلومات 
ندارید؟ من خودم در زمانیکه نجیب گاو رئیس دستگاه آدمکش خاد بود 
۳ و زندانی شدم. در تلاشی منزل ما غیر از بعضی نوت‌های درسی 
مضمود حامعه شناسی "که در مکتب تدریس می‌شد و مک کتاب به اسم 
از میمون تاانسال "چیز دبگری بدست نيامد لبکن خادی های کثیف این 
مدارک را منحیث اسناد ضد روسی قلمداد نموده و باخود به صدارت بردند 
که هميشه در حربان تحفیق از آنهاباد می‌کردند. اما در روزبکه محکمه 
قلای دابر شد از ابن اسناد کدام خبری نود صرف از پیدا شدن اسناد ضد 
روسی در خانه ما صحبت می‌شد. قاضی و رئیس دیوان بدون آنکه اسناد را 
به چشم خود ,بینند مراابه_یک و نیم سال حبس محکوم کردند. در زندان با 
یک پسر که محصل ,بوهنی انحنیری کابل بود آشنا شدم از وی دلیل 
زندانی شدنش را,برسیدم در جواب گنت که نظر به راپبور کسی خانه شا 
تلاشی شد و در حربان تلاشی از خانه شاد یک کتاب به اسم ماییفست 
حزب کمونیست "بدست امد که خادی هاوی رایا این کت(بش به زندان 
بردند. به او گنت مکر مینست حرب کمونیست "که کتاب غیر قالونی و 
ضد دولتی نیست؟ در جواب گفت که کتاب غیر قالونی نبوده بلکه 


پیام زن و خوانندگان 


۳۹ 


مترجمی که کتاب را از روسی به فارسی ترجمه کرده بود یک نفر ابرانی 
بوده که به "حزب توده "(حزب لام روس در ابران) تعلق نداشت و این 
بود تقصیر آذ بیچاره که بعدابنام شعله‌ای به شش سال زندان محکوم شد. 
از همه و حشیانه تر ابین که صاحب‌منصبان و امران سیاسی زندان لواطت 
خانه هم برای خود در زندان تشکیل داده بودند و آذن از این قرار بود که 
ژخدانیان خورد سا یعتی. 3 ال ۷۷ ساله رادر دک اقاق دور از دیگر 
زندانیان زندانی ساخته بودند که شبها به بهانه تحقی از ۵۱ اطفال استفاده 
حنسی می کردند. پیشرمی "مراد زندان به اد حد بوده که بالای درواژه 
اتاق نوشته بودند "تا خورد سالان : این مراد زنداد» رهبراك حرب 
ودند پپس باید بنظر شما از حمله افراد شریفی باشند که قلب شاد هنوز هم 
بخاطر و طن شالن می نید و باید با آنها جبهه وسیم تشکیل دادا در قسمت 
اینکه راواچشم امید به ظاهر شاه بسته داید متذکر شوم که علت ۵۱ حوان 
بودد رهبری راوا" نه بلکه قسمی که من کام(ا مطمتن هستم که خو اهر 
محترمه صایمه کریم این موضوع رابر اساس تحلیل مشخص از اوضد 
مشخص حامعه خود اظهار داشته. این تنها راوا" نیست که در شرابط 
کی چشم امید به ظاهر شاه بسته " دلکه همه مردم افخانستان راه تحات 
خود رادر آمدن ظاهر شاه می‌ببنند که علتاش هم حنابات» ترور اختناق 
سیاسی و بی نامو سیای است که از کودتای لاثور تاامروز حربان دارد.» 
و هو و 

رفيع -ننگرهان 

از نامه صمیمانه و انتقاد تان ممنونیم. متأسفانه ما هم به کمبود مطالب 
پشتو در «پیام زن» آ گاهیم. اکثر خوانندگان پشتو زبان ما هم مطالب شان را 
به فارسی برای ما ارسال می‌دارند. امید شما با ارسال مطالب و گزارش ما را 
در این زمینه کمک کنید. قبلاً از همکاری تان متشکریم. 

و هو 9 


ریش برای مادر طالبان 


ستی الدین -کابل» 

با سپاس فراوان گزارش و چند ببت یکی از اشعار تان برای مینا را در 
همین شماره آوردیم. به امید همکاری های بیشتر تان. 

بتاریخ ۲ رمضان ۷۶ از جلال اد بطر ف ,بشاور سفر داشتم که 
متوحه شدم لیس فا کسنتان با خشم از یکی از همو طناد می,برسد: " داخل 
پلاستیک چه بود؟" وی جواب داد: ریش بنده بود که تراشیده برای 
طالببان انداختم و دیکر ریش نمی‌گذارم. " بعد از اینکه بااو هم صحبت شدم 
گفت: ریش خود راکمی قبچی و ود سه بار در عرض راه کابل نو رخم 
لت خوردم حالا از دروازه که گذشم ریش خود را بکلی تراشیده در یک 
بلاستیک انداخته برای طالان که در انطرفت دروازه نشسته بو دند انداختم 
و هم براییشان گفتم به مادر تال ببرید که ریش ندارد. "این هموطن باشنده 
کایل بوده و دکان داشت. (اسم و ولد و محل دکان محفو ظ) 

* طالبان در کاب سرای تبادله اسعار رابند نمودند که اگر کسی 


لیسام زن 


بیام زن و فوانندگان ۳ 





می‌خواهد دکالن تبادله اسعار داشته باشد در بدل ۵۰۰۰۰۰ کلدار می تواند 


اف ‌ 
حواز بکبرد. اکز ضرورت اسعار پیش می آید از طرییق بانک مشکل حل 
می‌شو د. ابنکه در داذک حهت تادله چه شرابط و حود دارد اطدم ندارم.» 


تنوای شاهین صفت ای فهرمان مینای ها 
روشنی بخشد حماسه‌های تو در چشم نالینای ما 
رهبری کردی تو زد را ای عقاب همای ما 
ترییت کردی چجو آتش نش «راول»ی سا 
حبره خوار خارج اند حاکم در ملک بی دفا ما 
طالبانا وحشی صسفت چسدگیو هسای قلرن ها 
لین ز اخوان سود ود زاری کنم نالم بتو 
مت اهنیا و اهتنا دارم از «راه ی مسا 
و و 9 


حذف «ملا» از نصرالد ین 
ناشی از وحشت‌طالبان 


یا بزدلی برخی روشنفکران؟ 


جاوید -پناو 

«و هرن ۲ کاهو عازن 

در شماره ۲۷ یام زن "مطلبی بود راحم به ابنکه طالمان کلمه ملا" را 
از کتابهای ملاتصرالدین حذف کرده اند. برای من حالب بود تاییکی از آن 
کتابها را یافته و بمثابه یک سند خوب افشاگر حقارت و مسخره گی و 
حهالت طالبان به دوستان پباکستانی وغیره نشال دهم. یا اخییرا در 
کتابفروش ای در بشاور کتالبی دو زبانه (انگلیسی و فارسی) دبدم بانام 
5 ۶ ۱۵9۲۱0010 از انتشارت ۲۵۸۵۷۵۵6 طفتاع‌وظ اناحام1 
ی ۳۱۱۵۱۱۵۵۱108۸ حاوی همان تطیقه‌هایی ملانصرالدین ایا همه 
بدون کلمه ملا: فکر کردم که در داخل کشور اکر خود سانسوری‌ای چئین 
مضحک مشاهده شود تعجبی ندارد چون ملامچه‌های بر عقده در آنجاحاک 
اند و از آنالن هر نو دم بریدگی فاشیستی و غیرانسانیی علیه کتابفروشی‌ها 
انتظار می رو د. اما نمی دانم برخی هموطنان چرا در ابن جا در یشور از 
طالبان دحال به اندازه هموطنان محکوم همادر داخل کشور و حشت 
می‌کنند. آیا این را باید به حساب بربریت بیش از حد چلی‌ها گذاشت با 
جبن و بزدلی آذن عده‌ای که بخاطر منافع مادی. حاضر اند به هر سا 
دشمناد لد مردم مابر قصند 4 

9 دوست عزیز» هر چند در پا کستان هم سایه شوم خاینان جهادی و 
طالبی از سر هموطنان ما کم نیست» اما بهرحال با وضع در داخل کشور قابل 
مقایسه نیست. مخصوصاً آنانی که دست اندر کار چاپ و نشر اند وظیفه 
دارند که به هر نحو و اندازه‌ای ممکن)» بیرق مقاومت را برضد بنیادگرایان 
کثیف بلند نگهدارند. به نظر ما؛ حذف پیشوند ملا از کتابی که نام برده اید 


برعلاوه آنکه بیانگرفرصت‌طلبی وترس ی کودکانه می‌باشدموجب جری‌تر 
شدن دشمن و رواج هرچه بیشتر محافظه کاری و فلسفه «شوله‌ات را بخور 
پرده‌ات را بکن» می‌شود شعاری که هم اکنون نصب‌العین تعداد قابل 
توجهی از روشنفکران ما گردیده‌است و باید آن را قاطعانه افشا و طردکرد. 
یک ۵ ۵ 
افشین -کابل» 
ازگزارش و شعر ارسالی شما ممنونیم. بندهایی از شعر تان را همین‌جا 


می آوریم. ۱ 
رهبر کاذب 


۵1 خابن» یکبار نظر سوی گداکن 
م 
بنکر به جوانی و نظر بر سر و با کن 
صد ناله ز تنظیم و گروه دارد همیشه 
ای رهصسپر کاب تو ترمی زخدا کن 
هر فرد مسلم شده فرعود زمانه 
جنددار فروختند مرا حال رها کن 
این ملت بیچاره فرار اند به ممالک 
بابک عمل نیک حنّ میهن ادا کن 
این کشور بیچاره کنون پبارچه و لاشه 
نست قابل تشری کنود شرم و حیا کن 
4۵ 6۵ 


منهاج پادو برهان‌الدین‌ربانی 
و خورد و بردهایش 


پلوشه پشاو 

از گزارش ارسالی تان سپاسگزاريم. آنرا مختصراً در همینجا 
می‌آوریم: 

«دوستان محترم منود از ابنکه بگانه مرجم برای انتشار فریادهای 
در کل خفه شده‌ی زناد مطلوم پیبام زان استتاه 

در سال‌های قبل مکتب و بوهنتون امهات المومنین که از حانب برهان 
لین ربانی پایه گذاری شده بود. از طرف کمیته‌های خارجی تمویل 
می‌شد. زمانیکه استاد ربانی داخل افنانستانن شد چون آقای منهاج عضو 
جمعیت بوده برای موصوف سمت ریاست آذ وا گذار شد. او بعد از کسب 
ریاست ینابر خصلت ار تحاعی خود پنلاداهابی طرح و راه‌هی استفاده 
خی و و رالدوزق را سفق کز خفن حسافن گام‌ها قارب و و 
خود را در چوکات پوهنتون جالجاو سپس تفرقه بین اعضای اداری و 
تدریسی اببجاد و رو یه ۱ کلدمیک رااز بین بر ده. بو فد اداری و تدربسی 
رابه اوج رسانید. در عین حال پبرو تو کول‌هابی با کمیته‌هایی مثلا ناروی 
عقّد نمود و طی ابن پبرو تو کو لها تمام مصارف ,بوهنتود» مدرسه کلنیک 


و تجهیزات و وسایل تراسپورت محصلان و شاگردان» کرابه تعمیرات؛ 


پیساخ زن 
معاش استاداد» ,بر سونال اداری و کللیک و ۱ کمال ادو به‌حات و غیره بدوش 
کمیته ناروی بود. در طول دو سال گذشته ماش عده‌ای از استادان که 
تعداد شاد بالغ بر هجده نفر می‌شود. تادبه شک شیف ولی حداول معاش 
مطابن هحیار تعیین شده پرو تو کول بالحی استادان امضا گردیده است. 
استفاده حویی از ادو به‌جحات کلنیک هنم دیگر عابداتی آقای منهاح 
ا٩ست.‏ یک ماه ق ‏ اینکه فرارداد وسایل نقلیه به بایان برسد قرارداد 
فسخ و _یکماه کرایه و سایل نقلیه را که بیش از بک‌صد هزار کلدار 
می‌شود به حساب شخصی خود انتقال داده و از هر شاگر تقاضاگردید تا 
برای کرابه سل ناه کلدار ان آوری گردة 
همجنین در او اخر حنوری سا حاری ببه تعداد ۸ وب نفر از 
استادان پوهستود و مکتب رابه علت نداشتن دیپلوم از و ظیفه 
سب‌کدو ش نمود در حالیکه استادان مذکور تابانزده جنوری 
حاضری را امضانموده و مستحی معاش بودند اما از تادیه ماش انکار 
گردیده و به آنان گفته شد که حاضری بانزده روز موقتی بود.» 
و و ۵ 
گدیه ناد -کویته؛ 
با تشکر نامه و شعر ارسالی تان را گرفتیم. بخشی از نامه‌ی تان را نشر 
می‌کنيم اما شعر تان از چاپ باز ماند چرا که معتقدیم نباید در سطح خود 
«شبرنر» و «مایه» ادبی وی شعر نوشت. 
«خواهران عزرین بنده یکی خوانندگان دایمی یام زد می‌باشم و 
یام زد "رایگانه نشریه واقعی می‌دانم که چهره‌های کثیف عمال بیگانه را 
آن طوری که !ست عیان می دارد به همین سسب است یک تعداد افرادی در 
مقابل یام زد "حساسیت نشان می‌دهند. و باید چنین باشد زیرا پییام زد" 
همچون خنجری در گر شانا می خورد ولی با تأسف بعضی‌ها لحن یام 
زد "را غیرالخلاقی "می خوانند. نمی‌دانم آنالن هنوز گلبدین را عظیم رهبیر " 
می دانند از با کثیف ترین مبهنفرو شالد. 
در یکی دو شماره یام زن "یه شعر آقای نکارگر برخوردم نمی‌دانم 
این وطن فروش خاین چمگونه بخود ابحاژه می‌دهد در مورد یام زن "قلم 
نمایی کند که آدم راییاد شعر دوران مکتب می‌اندازد که می‌گویید سک راابه 
دربای هفتگانه بشوی چونکه تر شد پلید تر باشد. اٍنها گذشته از هر چیز 
چتلی اخوالن را می خورند و و قتی شکم شاد بر شد قلم بدست می کرند که 
ماهم نمی تو انیم در مقابل چنین مزدورال پی حیا؛ احساس مسئولیت نکنیم. 
بناء "در مقابل شعر او شعری ینام سوزش آنوشته برای تال فرستادم که امید 
است در یام زن بیاید.» 
و و ۵ 
انحینر ج. ر. حسبب از «دافغانستان متر قی دموکرات گو ند» 
(مساوات) - آسترالیا؛ 
با تشکر) از دریافت نامه و اعلامیه مطبوعاتی تان اطمینان می‌دهیم. 
«پیام زن» و سایر نشریات «راوا» مرتباً به آدرس تان ارسال ۳ 
امیدواریم نامه جدا گانه‌ی ما راگرفته باشید. 
و هو 9 


بیام زن و خوانندگان ۳ 


درباره مسئله عراق و امریکا 


نو ر یه -اسلام آباد؛ 

از نامه صمیمانه تان سپاسگزاريم. بخاطر روشن شدن موضع ما در قبال 
کشا کش امریکا با عراق به اشاره مختصری به نکات ذیل اکتفا می‌نماییم: 

جنگ خلیج» ادامه انکشافات بعدی آن در منطقه تاسر و صدای اخیر 
امریکا مبنی بر حمله مجدد بر عراق» همه و همه بخوبی نشانگر دورویی و 
زورگویی ابالات متحده امریکا و متحدانش می‌باشد. 

امریکا با استفاده از ملل متحد بمثابه چوب دستش جوی را در عراق 
حا کم ساخت که تا حال باعث قتل بیش از یک و نیم میلیون نف رگردیده و 
مردم عراق را با شرایط خوفنا کی مواجه ساخته است. بنابر سروی سازمان 
ملل ماهانه تنها ۵۰۰ کودک عراقی جان می‌دهند و بیش از یک میلیون تن 
از آنان دجار بیماری‌های ناشی از کمبود مواد غذایی و دارویی اند که در 
اثر محاصره اقتصادی عراق مستولی گردیده است. امریکا عراق را زیر نام 
حقوق بش رکوبید ولی آباکشورهایی نظیر اسرائیل» سودان» عربستان و ... 
کمتر از عراق حقوق بشر را زیر پا می‌کنند؟ بگذریم از اینکه امریکا خود 
مسبب وعامل تخلفات فاجعه‌بار حقوق بشر درا کثر نقاط جهان بوده است. 
چگونه است که امریکا با آن رژیم‌های فاشیستی مذهبی جان و جگر 
می‌شود ولی به رژیم ستمگر صدام حملات پیاپی می‌کند؟ واقعبت اینست 
که مسئله روی حقوق بشر نه بلکه زهر چشم نشان دادن به کشورهاییست 
که فکر مقاومت در برابر یکه‌تازی‌های امریکا و به متحدانش را در سر 
داشته باشند. 


امریکا به بهانه دست داشتن عراق به سلاحهای کشتار جمعی هیاهو 





یام زن بیام زن و فوانندگان ۲۴۳ 





ن» ی -کابل» 
از شعر تان که همینجا می خوانید ممنونیم. به امید همکاری‌های بیشتر 


براه انداخته ولی اولتر از همه این امریکا و انگلستان بودند که عراق را در 
ه ۳ د_ 
دست یافتن به سلاحهای بیولوژیکی و کیمیاوی یاری دادند. خبرگزاری 


فرانسه در ۱۳ فبروری سال جاری به نقل از چنل ۲ انگلستان خبر داد: 
«دولت امریکا طی سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ چهارده محموله مواد 
بیولوژیکی بشمول با کتریای سیاه زخم و ماده تحریک کننده مسمومیت 
غذایی را به عراق فرستاد که مقدار زیاد آن به تعقیب حمله کیمیاوی عراق 
به مناطق کردنشین ارسال گردید.» خبر می‌افزاید: «بعد از جنگ خلیج 
وقتی امریکا ارسال این مواد را به عراق قدغن نمود دولت انگلستان در 
مارج ۲ گاز زهری ضد اعصاب را به آن کشور عرضه نمود.» تیم 
بازرسان ملل متحد هم متهم به کار برای سی آی‌ای و مختل ساختن 
بیشتر مناسبات عراق با ملل متحد می باشد. «فرنتبرپست» در ۷ مارج به 
قل از واشنگتن پست می‌نویسد که امریکا بعد از ناکامی عملیات مخفی 
۰ میلیون دالری سی آی‌ای بخاطر بی ثبات ساختن عراق به این شیوه 
متوسل شد. سی آی‌ای در کار بازرسان ملل متحد از سلاحهای کشتار 
جمعی عراق تخریب می‌کند. در طی چند سال گذشته هر باری که تیم به 
ختم ماموریتش نزدیک می‌شد جاسوسان سی آی‌ای که در بین تیم جا 
گرفته اند نظر جدیدی بخاطر طولانی ساختن ماموریت آن و محاصره 
تحمیلی ملل متحد ارائه می‌کردند. روزنامه می‌افزاید که سازمانهای 
جاسوسی عراق بازرسان امریکایی را مورد شک قرار داده و طی تحقیقاتی 
برملا شد که تمامی آنان یا اعضای فعال سی آی‌ای اند و یا هم با آن در 


نظامی عراق در اختیار سی آی‌ای قرار می‌دهند. همچنان عراق متیقن ین 
است که این اطلاعات در اختبار «موساد» نیز فرار قنی گنه مادر بی با 
به کمک تیم امنیت شوروی دریافت که تمامی اعضای انگلیسی تیم در میان گلها 
ملل متحد در همکاری با سی آی‌ای قرار دارند که در واقع جاسوسان آن به برای رهاییش از گنداب 
شمار می روند اند و تحت لوای ملل متحد از مصونیت کامل برخوردار اند. در ثقلا نو د 
به نوشته نیویارک تایمز (۲۶ فبروری) به دنبال حل کشمکش عراق و ابتجا 
‌ ۰ 2 ۰ 2 ۰ 2 ۰ 
سازمان ملل سی آی‌ای پلان دیگری را بخاطر پروگرام وسیعتر خرابکاری انسانیت 
و انهدام مرا کز افتصادی و نظامی عراق طرح نموده است. هعنو بت 
نکات بالا حا کی از دورویی و تزویر قدرت‌های بزرگ در قبال مسئله و همه را مدفو ن کر دند 
عراق می‌باشد. اگر در جریان جنگ خلیح؛ امریکا امکانات و پشتیبانی و اینبها!ا 
کشورهای زیادی راکمایی کرد اما بار دوم از پشتیبانی کافی کشورهای ماتمزدگاان 
مذکور برخوردار نیست. با ۱سمان شاد 
امر مسلم اینست که قربانبان اصلی تمامی این زد و بندها توده‌های با سرزمین شاد 
محروم عراق اند که باید با شرایط دشواری دست و پنجه نرم کنند. رژیم ودا) گفتند 
صدام حسین که جنایات بی‌شماری را مرتکب شده ابداً با سیاست‌های و به گدایی لقمه‌ای 
ارتجاعی اش نمی تواند مردم عراق را از این بحران نجات دهد. بر نیروهای مصر و ف اند 
انقلابی و ضد ارتجاعی آن کشور است که با نابودی صدام و رژیم و مردم 
فاشیستی اش زمام کشور شانرا بدست گرفته و بدینترتیب دست دولتهایی در انتظار طلوع خورشید 


را نی زکه با سرنوشت کشور شان بازی می‌کنند کوتاه سازند. 
۵ ۵ ۵ 


شهر سیاه! 


(بر ها تیره تر شدند 
صدای عرش رعد 
گواهی بو د 
شاند. ۱ صمان می گید 
که زمین 
از برای سنگّدبی‌هاییش 

مردمادن بیشتری می خواست 
ابنجا شهر سیاه است 
کو دکانش از صدای صاعقه ها 
نمی ثر سند 
و چشماد خویش را 

شمی جندظا: 

آد یکی هرد 


عم -مزار 
از ارسال شعری که گفته‌ابد توسط شخص نامعلومی پخش گردیده؛ 
متشکریم. با آنکه شعر مذکور پر از کینه مقدس ضد خاینان جهادی و 
طالبی می‌باشد اما طوری سروده شده که نمی توانیم آنرا در «پیام زن» 
بچاپ برسانیم. 
۵ ۵ 4۵ 
۵ ع -کویهه؛ 
زمونر, نیکی هیلی ومنی. د «تجلیل روز جهانی زن از سوی راوا» 
خپرونه او د «پیام‌زن» ۴۸ گنه بیه دواره ۰ ۲روپی کیری. تاسی کولای شی 
چی دا رقم زمونر به پته د راجستر پست سره راواستوی. 
۵ ۵ ۵ 
آرزو -پشاو 
با ابراز سیاس از دربافت نامه و مطلب تان با عنوان «پشک های سیاه 
در نقاب دوستان حقیقی مردم افغانستان» اطمینان می دهیم. 
قسمتی از مطلب تان: 
«باندهای و حشی خلق و برچم. اریادان و حامیان کرملینی آنان مسئول 
تمامی قاحعه‌های تارربخی در کشو رما اند که نظیر ۱ در حافظله تاریخ هیچ 
کشور حهان و حود ندارد. مبارزان انقلالی» روشنفکران اصیل ما به مثاده 
یک د مردمی در طرد و افشای دسایس باندهای خلق و برجم که با 
ماسک‌های فرربنده به اغقال و گمراهی مردم ماباایچجاد سازمانهای منحط 
و طرح شعارهای عوامفربانه شا هنوز هم دست از حلقوم زخمی و پبیکر 
خون آلود مردم میهن ما برنمی گرند. کوشاباشند. 
مردم زحر دیده افغانستان دابفه تلح ۲ زهرا کین شعارهای کلاب و 
ردیلانه ناد» ماس خانه ۳ مصویت» قانو یت و عدالت و تبرداراد‌ها و 
> * ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
زنده بگور نمودن دستجمعی هزارالن هموطن و روشنفکر خویش را هر گر 
از باد نخو اهند برد.» 
۵ و 9 
2 
م ل -ننگرهاره 
زمونر سلامونه ومنی دادی ستاسو د شعر خینی برخی: 
دته د وهی درناته دی حان تیار کم 
وه له ول هلک د نن حیراد کم 
دا کوم کتاب کی دی ی ته مکتب و تره 
دب وهنتون خسخه اسستاد وشره 
د عسته وی 9 و نه دی وراد کر 
وه له تول عالمان دنن فرار کر 
۵ 4۵ 6۵ 
م.ف. بیخود لغمانی -کانادا؛ 
شعر تانرا دریافت نمودیم ولی «پیام زن» معمولاً فقط اشعاری را نشر 
می‌کند که قبلاً در جای دیگری بچاپ نرسیده باشند. چون شعر تانرا به 
نشریات دیگری هم ارسال نموده‌اید بناء از چاپ آن معذوریم. 
۵ ۵ 9 


بیام زن و فوانندگان برع 


محمدیونس فقیری پا کستان؛ 
با سپاس فراوان نامه پر محبت تان را گرفتیم. نامه‌ای با شماره ۴۸ «پیام 
زن» برایتان فرستادیم. 
۵ ۵ 6 


در ارتباط با حمله بزدلانه‌ی فاشیستهای طالبی بر تظاهرات ۸ ثور «راوا» 
پیام‌های همبستگی فراوانی دریافت کرد که اکثر آنها در بولتن خبری 
مخصوص انتشار یافتند. اینک متن دو پیام ی که اخیرا بدست ما رسیده اند: 


کانون زندانبان سیاسی ایران در تبعید واحد پا کستان؛ 


دوستان عزیز» 
ما خود شاهد حمله وحشیانه جنایت پیشگان طالب به راهپیمایی 
شما بودیم. ما و هر وجدان بیداری که با این روسياهان تاریخ آشنائی 


دارند به شما درود می فرستیم. ما شجاعت شما را مورد تحسین قرار 
می‌دهیم. 

کانون زندنیان سیاسی در تبعید -واحند پا کستان این عمل 
بیشرمانه طالبان را محکوم کرده وازدولت با کستان خواهان محازات 
جماقداران طالب است. 

حضور فعال و پرشور «راوا» در بين مهاجران افغانی و ایرانی در 
پا کستان نشاندهنده اعتماد مردم به شما می باشد. مردم افغان خواهان 
حضور قاطع و سازش ناپذیر شما در این برهه از تاریخ در مقابل 
ارتجاع سباه مذهبی و دخالت عربان خارجیان در افغانستان 

راهپیمائی «راوا» در ۲۸پریل را ما پیروزی بر سفیران سیاهی و 
فاشیزم مذهبی می‌دانیم. 

زنده باد آزادی! 

بریده باد دست ابران» پا کستان و سعودی از افغانستان در بند! 

4 ۵ ۵ 


بنیاد انکشاف سنگی.-ایبت آباد؛ 

محترم سردار مهتاب احمد خان عباسی» 

ممکن مطلع باشید که بتاریخ ۲۸پریل ۹۸ تظاهرات مسالمت 
آمیز زنان افغانستان بوسیله چند افغان در پشاور مورد حمله واقع شد. 
من می‌خواهم از حکومت صوبه سرحد خواهش کنم که این مسئله را 
مورد توجه قرار داده و تضمین کند که در آبنده عناصر طالبی مجاز 
نخواهند بود قانون را بدست گیرند. چنین اعمالی برای صلح و 
دموکراسی مضر اند و باید به شدیدترین صورت ممکن محکوم 
شوند. من مطمئن هستم که حکومت شمااز هیچ اقدام ضروری بخاطر 
حفظ «راوا» از عناصر عقبگرا؛ دریغ نخواهند کرد. 

بااحترام مخلص شما 

عمر اضغرخان ‏ آمر اجرائی 





پیسام زن 
سامع -کابل 
«قطعه شعری از حضرت ابوالمعانی که بی ار تباط به زندگی تحت 
حا کمیت طالبان نپیست. خدمت تاد تقدیم می‌دارم اکر پسند ید به نشر 
بسپارید. به نظرم مشتی است بر بوزه طالب‌های مزدور.» 

9 از شعر ارسالی تان سپاسگزاريم. اما چون آن شعر قبلاً در 
نشریات دیگری بچاپ رسیده از انتشار آن معذوریم. به امید ادامه 
همکاری تان. ۱ 

4۵ 4۵ ۵ 

عبدالرشید «آریا» -چترال 

از نامه و ابراز علاقمندی تان به «راوا» سپاسگزاريم. «پیام زن» 
را مرتباً به آدرس تان می‌فرستیم. 

4۵ 4۵ ۵ 

غوث الدین میو -اتریش؛ 

از چهار نامه و تلاش تان برای جمعآوری کمک به «راوا» 
ممنونیم. به جواب نامه‌ای انتقادی تان در شماره آینده خواهیم 
پرداخت. 

4۵ 4۵ ۵ 


قیام .غزنی ( که به علت ترا کم مطالب» دفاعیه‌اش از «فرهنگیان» 
سازشکار با خاینان جهادی» از چاپ در این شماره باز ماندء) 


میترا عاصی -کابل» 

بیر نگ کو هدامنی ‏ لندن؛ 

دستگیر ژ و ف‌نگر -امریکا (در مورد تظاهرات «راوا») 

غوث الدین میور -اتریش (فاحشگی نبی‌مصداق و برخورد ما به آن) 
جن -اتریش 





از وروی کوج ده 
وراردوسان‌خا نش آزمعر وی ادمرتا بر رس 
سای ات متا یشاب تاد 
فاب ما ی ایب موم ضوص زا 





ات 
راهطا امد ن »ابضا ریاد 


پیام زن و خوانندگان عرعا 


با تشکر از کلیه دوستان کمک کننده. 

در حالیکه اکثربت مردم بینوای ما از دسترسی به حتی سه 
وقت نان محروم اند» کمکهای خوانندگان ما از داخل 
کشور بی‌نهایت ارزشمند است و امیدواریم به همین وسیله درود 
و تشکر قلبی ما را یپذ برند. 
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از دوستان ذیل که نامه هایشانرا از طریق پست 
الکترونیک گرفته‌ايم سپاسگزاری نموده در شماره بعدی به 
جواب نامه‌هایشان خواهیم پرداخت: 
آسیه مهزاد» ارغوان اکبری» انتشارات ۵ بهمن» انور حکیم)» برنا؛ 
بکتاش وصال» ح. ختک. داود نایاب» زری نبی بار» سروری» سعیدادیب» 
عاقله» فربحه طاهری» فیض مهرابسی» ک. ۵ م.۱. حمید؛ 
محمد مسعودخان» محمد وقار» محمود حسن, مینا نوابی؛ نصیر حسینی» 








هارون» هما بابنده و بعقوب متین . 
















۱۱۱۰/۷۷/۷ ۵ 





با تشکر از مراجع فرستنده 
ا ۱ ا ِ ٍ" ۱ ۳ 





آذرخش -ماهنامه مستقل ملی دموکراتیک, شماره ۲۵ اپریل ۱۹۹۸ 

آرش - نشریه‌ای فرهنگی و اجتماعی» شماره‌های ۶۵و ۶۶ ۱۳۷۷ 

آفتاب -نشریه‌ای فرهنگی, ادبی و اجتماعی. شماره‌های ۲۸ الی ۲۹ ۱۳۷۶ 

آوای زن -نشریه زنان ایرانی. شماره ۳۲-۳۱.بهار ۱۳۷۷ 

آبینهافغانستان -ماهنامهٌ مستقل, غیرحزبی.ملی واسلامی.شماره مسلسل ۱۳۷۶۶۷ 

انسحاد کسار -ارگان مرکزی سازمان‌اتحاد فداییان خلق‌ایران» شماره‌های 

۶ ای ۵۰: ۱۳۷۶ 
اخگو -نشرية ماهانهُ مدافعان سوسیالیزم علمی. شماره ۵ اردیبهشت ۱۳۷۷ 
افغانستان -دافغان اطلاعاتی مرکز خپرونه, د ۱۳۷۶ کال د کب میاشتی ۱۴ او د 
۷ کال غبرگولی میاشتی ۱۵ گنپی 

افسغان مسطت -بهاروباکی دافغان تپسولنپال ولسواک گونه خپرونه, 
د ۱۳۷۶ کال. ۷۲نه‌تر ۷۵ گنهی 

انگار -نشریه‌اردو علمی, ادبی. سماجی سلسله مطبوعات. مارچ ۱۹۹۸ 

انقلاب اسلامی در هجر ت -شماره های ۴۳۱ الی ۰۴۳۹ ۱۹۹۸ 

الیش -ارگان‌نشراتی‌انستیتوت تحقیقات وبازسازی‌افغانستان, شماره ۶۳,عقرب ۱۳۷۶ 

فلو جی -ماهنامه‌ای به زبان بلوچی. شماره‌های ۱۳۹ و ۰۱۴۱ ۱۹۹۸ 

پو لفن خهری -از کمیته‌برگزارکننده ۸مارس ۱۹۹۸ مارچ ۱۹۹۸ 

بولتن شورای ملی مقاومت ایران -شماره ۳. بهمن ۱۳۷۶ 

بو لتن نظوات -ازانتشارات حزب رنجیران‌ایران, شماره ۰۱۱ اسفند ۱۳۷۶ 

لسو -از انتشارات بنیاد فرهنگی پر. شماره ۱۴۶ الی ۰۱۴۹ ۱۳۷۷ 

گاه -نشر یه اجتماعی. فرهنگی و ادبی. شماره ۳۹٩‏ ۱۹۹۷ 

لو شسه -د کراچی نه پستو میاشتنی ادبی خپرونه, د ۱۹۹۸ کال ۹٩۵‏ گنه 

یام فدایی -ارگان چر یکهای فدایی خلق‌ایران,شماره ۱۷.اسفند و ۱۳۷۶ 

تعاون -نشریه مرکز تعاون افغانستان. شماره‌های ۴ الی ۶ میزان - قوس ۱۳۷۶ 

توفان -ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک‌کنگره مسس حزب واحدطبقه کارگرایران, 
شماره های ۴۰الی ۰۴۳ ۱۳۷۶ 

جفا کش (ماهنامه‌ای به زبان اردو) -انسانی حقوق اور مسزدورون کا تسرجمان, 

شماره‌های ۳الی ۶ ۱۹۹۸ 

جهان امووز -نشریه حزب کمونیست ایران, شماره‌های ۲۸ و ۰۲۹ ۱۳۷۶ 

جشم انداز -گاهنامةٌ فرهنگی, اجتماعی و ادبی. شماره ۱٩‏ بهار ۱۳۷۷ 

حقوق پشو -نشریه جامعُ دفاع از حقوق بشر در ایران,شماره پیاپی ۳۲ پاییز ۱۳۷۶ 

خب و نامه -نشریه کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید. شماره ۳. دی ۱۳۷۶ 

خبو نامه -نشریه اردو.سنگی‌دو یلپمنت فاژندیشن. جنوری‌الی اپریل ۱۹۹۸ 

خبلوا کی (آزادی) -نشریه مرکزی سازمان ملی دموکراتیک آوارگان اففانی, 

شماره ۰۳۲ ثور ۱۳۷۷ 
در ددلافغان -نشریه آزاد و علاقمندبهدیموکراسی و حکومت‌مردمی,شماره ۷.می ۱۹۹۸ 
دعسوت -ملی, اسلامی. سیاسی او فرهنگی خپلواکه خپرونه,د ۱۳۷۶کال, 
پرله پسی ۷۵نه‌تر ۸۴ گنپی 
واه آ یغد۵ -دردفاع از مارکسیسم و سوسیالیسم» شماره‌های ۴۰ الی ۰۴۳ ۱۳۷۶ 
راه کارگر -ارگان سیاسی سازمان کارگران انسقلابی ایران(راه کارگر) 
شماره‌های ۱۴۹ ۱۵۱ و ۰۱۵۲ ۱۳۷۶ 
روزگسسارفو -نشریه‌ای در خدمت آزادی و حسق حصساکمیت ملت ایسران, 
شماره‌های ۱۹۱ الی ۱۹۵ ۱۳۷۶ 
زن در مباوزه -نشریه‌زنان ایرانیدرخارج ازکشور, شماره‌های ۸و ٩.بهمن‌ومهر‏ ۱۳۷۶ 
سنگت -نشریه اردو, مزدور ایدیشن, شماره‌های ۶و ۷ می و جون ۱۹۹۸ 


ضر ب موّمن -هفته نامه اردو, شماره‌های ۰۱۹,۱۳ ۱۹۹۸ 
فردا -نشریه کميته قلم افغانها در سو ندن» شماره ۱۳۳۷۶ 
کسار -نشربه سازمان فدائیان (اقلیت), شماره‌های ۳۱۰ الی ۰۳۱۳ ۱۹۹۸ 
کارگر تبعیدی -نشریه انجمن کارگران پناهنده و مهاجرایرانی» شماره ۰۳۸ آبان ۱۳۷۶ 
کسارگر سسوسیالیست -نشریه اتسحادیه سوسیالیستهای انقلابی ایران, 
شماره‌های ۵۲و ۰۵۳ ۱۹۹۸ 
کائون -نشریه کانون ایرانیان لندن» شماره ۱۲ اپریل ۱۹۹۸ 
کسمون -ارگ‌ان سیاسی - تئور یک شورای کار» شماره‌های ۳سبهمن ۱۳۷۶ 
و ۴رد ببهشت ۱۳۷۷ 
گاهنامه _گاهنامه همایش زنان ایرانی» شماره‌های ۷و ۸ ۱۹۹۸ 
گزار۵-ارگان خبری جامعه دفاع از حقوق بشر, شماره ۲۳ و ۰۲۴ مهر -شهریور ۱۳۷۷ 
ط 
لا و3 -نشریه‌ای به زبان اردو شماره‌های ٩‏ و ۱۰ جنوری و فبروری ۱۹۹۸ 
لیکوال -میاشتنی خبرونه, د ۱۹۹۷ کال ۱۲ او د فبروری میاشتی ۳ گنیه 
مزدور جد و جهف - نشریه‌ای بزبان اردو, هفت روزه, تریذیونین اور سوشلسث 
تحریک کی آواز» شماره‌های ۱۰۶ الی ۰۱۱۸ ۱۹۹۸ 
مشعل -نشریه اردو, هفت‌روزه, شماره ۳۵ فیروری ۱۹۹۸ 
مصلحت -دافغانستان د ملیتونواوقومونودپیوستون اسلامی‌شورادافکارو خپروونکی, 
د ۱۳۷۷ کال وری میاشتی, ۷ گنه 
میناق اینار -شماره ۱۱ عقرب ۱۳۷۶ 
نبود خلق -ارگان سازمان چریکهای‌فدایی خلق‌ایران. شماره‌های ۱۵۴ الی ۱۵۶ ۱۹۹۸ 
فقطه سنشر یه سیاسی, اجتماعی وفرهنگی. شماره ۸ زمستان ۱۳۷۶ 
ننگ‌ناموس د پنتو ژبی خپرونه, ۸گنهه, د ۱۹۹۸ کال مارج -جولای میاشتی 
نوائی انسان -نشریه‌اردو, انسانی حقوق‌کی تعلیم‌کاخبرنامه, شماره‌های ۴و۵ ۱۹۹۸ 
همیستگی -نشر یه فدراسیون سراسری پناهندگان‌ایرانی» شماره‌های ۷۶و ۱۹۹۸۰۷۷ 
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۷ 6۷, 


بقبه در صفحه بعدی 


فیسام زن شماره مسلسل ۱۶٩‏ 
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«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» امسال نیز یازدهميین سالروز شهادت میناء رهبر و 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱99۸ پا 





بنیانگذارش را طی محفل باشکوهی برگزار نمود 


سای( اسناد 
اعتراض علیه بار تاید حنسی درافغانستان -کمپین دفاعازحقوق‌زنان افغانستان 
فراخوان «کمیته برگزارکننده ۸مارج 1۹۹۸» 
بهیاد قربانیان زلزله شهر روستاق و برای همدردی با بازماندگان آنها -کمپین 
دفاع از حقوق زنان افغانستان 
متن سخنرانی ارائه شده در مراسم روز جهانی زن -مارج ۱۹۹۸ 
اعلامیه هایی از جنبش روشنفکری ایران: ۱ 
اعتراض به سرکوب و خفقان: آقای ابراهیم‌یزدی رهبر نهضت آزادی را 
ازاد کنید 
اختلاس شهردارانتهران -استقلال قضایی -دخالتهای‌سیاسی 
دعوت به بازگشت از شعار تا واقعیت 
لغو قانون داماتو, یخ ها آب می‌شوند 
آزمایش اتمی پاکستان. هندستان چماقی که تنها بر سر مردم منطقه 
فرود می‌آید 
ورقه های آگهی از کانون ایرانیان لندن 
فراسوی سرمایه -از انتشارات سنبله, بخش سوم, جلد اول 
اعلامیه هاپی از اتحادبه کمونیستهای ایران (سربداران): 
چه کسی برنده خواهد شد؟ (ویژه جام جهانی فتبال 4۸) 
فروزان‌تر باد نش خشم توده‌های شورشگر 
دستان خونبار جلادان جمهوری اسلامی از کردستان کوتاه‌بادا 
در بشتیبانی از مبارزات دانشجویان آزادیخواه در ایران -ثور ۱۳۷۷ 
ببانیه مشترک آوربل ۹۸ -از انتشارات پیام فدایی 
قطعنامه در مورد ترکیه و کردستان -از انتشارات پیام فدایی 
بو حناکی انجیل (اردو) از انتشارات با کستان باثبل سوسائیتی 
کنفرانس کارگری آسیا -بیانیه مطبوعاتی از شورای کار. جون ۱۹۹۸ 
ول ماه مه روز گسترش همپستگنی کرگران جهان داز شورای کار 


چرا امر یکا وا کسین «ایدز» 
تولید نمی ی کند؟ 


«چرا امروز واکسین ضد "ایدز" وجود ندارد؟ یک دلیل 
ساده‌ی آن اقتصادی است. ساختن وا کسین‌ها» برعکس 
ادوبه» هزینه فوق‌العاده‌ای برنمی‌دارد اما مسئله اینست که 
واکسین‌ها به قیمت بالایی به فروش نمی‌رسند و برای 
سازندگانش سود کلان به بار نمی‌آرند). 


«لس‌انحلس‌تایمز) به نقل از هفته نامه «ملیتانت» ۲۳ جون ۱۹۹۷ 


۱ ور 
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همع ۵ میخواهز 
«های ها وا بردارن هند 











ی( شماره مسلسل ۴۶۹ سرطان ۱۳۷۷ - جولای 1۹۹۸ ۴۷ 
کی دروفکو است. قاضی حسین طالمان را سی‌آی‌ای 
با مو الید جنایت بیشه‌ی افخانیش؟ به میدان آورده است 





بنیادگرابان خاین وطنی. گفته است که حزبش هیچ حکومتی غیر 
دموکراتیک را قبول نخواهد کرد! («سلم)». ۱۷نوامبر ۱۹۹۷) 

در حالیکه فرزندان جناتکار جهاد یش در افغانستان چنانکه 
می‌دانیم دموکراسی و حتی انتخابات را مساوی به «کفر» و 
«سوغات غرب» می خوانند! 

به راستی که بنیادگرایان علاوه بر خاین جنایتکان متجاوز و 
بی‌ناموس بودن شان, دروغگوترین و رباکارترین دروفگویان و 
ربا کاران در جهان هم می‌باشند. 









و حالا سبلی بدر درچه یک 
خاینان جضادی به روی طالبان 


ماه ای پیات رای .۳ 
برای جانیان جهادی انجام داد و مخصوصاً ذر دوران ضیاالخق در 
شکار مبارزان آزاد بخواهان با آن خیانتکاران همدستی می‌کرد. از 
جانور پیشگی طالبان خجالت می‌کشد! او در پرس‌کلب لاهور اظهار 
داشت که جماعت با منع معارف. کار کردن زنان و پوشیدن اجباری 


برقع از سوی طالبان مخالف است. او گفت: «همچنین ما با بسته شدن 
تلویزیون مخالفیم زیرا تلویزیون رسانه مهمی برای آموزش و آگاه 
ساختن مردم از وثایع دیگر تقاط حهان بشمار می رود.)!! 


اف رنتیر پست )» ۰می ۱۹۹۷ 
















۱ پر ور ی ی ان ی 
زیر ساطور چگونه جانوران قرار گرفته اند. 
آثرا از کتابفروشی های فر وشنده نشر بات «راوا» و با 





از طریق آدرس ما بدست آورده می‌توانید. 


ترکیدن ووتانه‌ی «حتومت اسلامی» 


در ۱۲۲ صفحه به زبان انگلیسی حاوی گزارشهاء اسنادو تصاویر ۵32 
پخش هرچه وسیع این نشریه خدمتی است به رساندن فریاد مردم مابه گوش جهانیان تا بدانند که مردم افغانستان 


قیمت یک شماره در پا کستان ۳۰ روپیه و دراروپا وامریکا با 





سردار عالم عضو پارلمان ایالتی سابقه در پاسخ به یک سوال در 
رابطه با افغانستان اظهار داشت: «طالبان به اسلام وفادار اند اما تعداد 
ابنان مخدود است در حالبکه تعداد جاسوسان کمونیست ها وایالات 
متحده از آنان بیشی می‌گیرد.» 

او گفت: «جماعت اسلامی از قوانین اسلامی‌ایکه توسط طالبان 
اشاعه داده می‌شود. حمایت می‌کند اما ما ملاحظاتی : نیز داریم. 
طالبان توسط سی‌آی‌ای معرفی شدند. پس چطور می توان تصور کرد 
که ایالات متحده خواهان برقراری اسلام در افغانستان خواهد بود. 

تاریخ شاهد است که جماعت اسلامی از تمامی رهبران جهادی و 
گروههای اسلامی به استثنای رشیددوستم. حمایتش را اعلام نموده 
است.» اوگفت که خودش ۱۵ سال تمام از نزدیک با رهبران افغان اشنا 
بوده و رهبران فدایی جهاد را بخوبی می‌شناسد. وی خاطرنشان 
ساخت که یگانه راه حل صلح‌آمیز جنگ در افغانستان اتحاد بین 
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خنجسری بر هنجر هی دزخیمها 


خسر و گلسر خی در ۲ دلو 
۲ در شهر رشت متو لد شد. در 
اختناقی ترین شرابط کلیه آارش 
از شعر و مقاله و تحقیق مملو از 
عشق آتشین به توده‌ها و کینه 
ببکران نسبت به دشمنان آنان بود. 
گلسرخی در راه سرنگونی رژدم 
بهلوی می‌رزهید و برای ثبل به این 
آرمان از نثار خونش هم دریغ 
نداشت. ساواک هميشه او را تحت 
نظارت داشت و مترصد فرصتی برای خفه کرد این صدای راستین مردم بود. بالاخره در حمل ۱۳۵۲ او با 
عده‌ی دیگری از رو شنفگران به اتهام قصد اعدام شاه دستگیر و روانه سباهجال‌های اوین شدند. در جر بان 
محا کمات ۱ گر چه چندین روشنفکر بزدل و مر تد» جکمه‌های خونالو د جلادان را بوسیده تقاضای عفو 
کردند اما گلسرخی و همرزهش کرامت‌اله دانشبان با استواری کم نظبر به آرمانهای شان وفادار ماندند و 
صحنه دادگاه نمایشی را که از طریق تلو بزیون رژیم بخش می‌شد به صحنه رو دررویی آشکار انقلاب و ضد 
انقلاب تبدیل کردند و با استفاده از فرصت به افشای عاهیت ضد مردمی روم برداختند. خسرو خطاب به 
دشمن می خرو شید که: «من برای جانم چانه تمی زنم چرا که فرزند خلقی عبارز و دلاور هستم.» 
با باز تاب وسیع حماسه گلسرخی و دانشیان در سالهای ستمشاهی هردو در قلب مردم جاگرفتند و به 
عثابه فرزندان راستین خلق مشهور شدند. 
او زمانی سروده بود؛ 
بر سینه‌ات نشست 
زخم عمیق کاری دشمن 
اما 
ای سرو ایستاده نیفتادی 
این رسم توست که ایستاده بمیری 
و خود هم چون سرو استاد و تن به سازش و دلت نداد و در سحرگاه ۲۸ دلو ۱۳۵۲ گلوله‌های دژخیمان 
شاه برسینه خسرو و کرامت نشست. رژیم حتی جر ثت نکرد این خبر را اعلام کند. ولی کلامی که در توده‌ها 
راه باید هیچگاه با گلو له خاموش نمی شود. هم اکنون خود گلسرخی «محراب» کلیه بارزان واه آزادی 
است. اگر امروز رژیم فاشیستی خمینی نام بزرگ او رابه خاموشی مپرده: فردا که مردم ابران بر سرنوشت 
خویش حاکم گردند بیگمان نام گلسرخی‌ها را «در هر سرود عیهنیاش آواژ می‌دهد». 
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سرطان ۱۲۱۷۷ - مولای ۱۹۹۸ ۵۰ 





د نی تسوپیر... 


شهادت نه منل کیری چی د اسلام د یوه ضروری خیز منکر 
وه‌اوسی لکه د لمانحه با حج منکر او داسی نور. | گرکه د هفه 
شک له مخه چی لری یی کافر هم ونه شمیرل شی. د هفه چا 
شهادت چی ددین د فروع مسایلو کی مخالفت ولری (مطلب له 
اهل سنتو خخه دی) سربیره پردی چی نظر یی داجتماع مخالف 
سور (ساني دطیع کاقی لوتناو ده سل کیوور 


لا قضاوت 


۱-«د قاضی لپاره شرط دادی چی بالغ. عاقل. موّمن (مطلب 
له شیعه خخه دی)» عادل» مطلق مجتهد (یعنی په‌تولی فقهی کی). 
نارینه. حلال زاده او داپونده شار او نژدی سیمو له نورو 
مجتهدانی شنخه «اعلم» وی...» 

۲-«وا کمن.د هر هغه چا د حکم (قضایی) د اجرا کولواجازه 
نلری چی اهلیت ونلری. خه غیر مجتهد وی یا غیرعادل او یا 
داشان نور. سربیره پر دی چی دغه راز حکم مات شی ...» 

۳-«په نوم قاضی ته ورتلل حرام دی. یعنی هغه قاضی ته چی 
پورتنی ول شرطونه ونلری (یعنی غیر شیعیانو یا غیر 
مسلمانانوته). هر خوک چی دوی ته ورشی کناهکار گیل کیری. 
او هر هغه خه چی د هغوی په حکم یی ترلاسه کری هم حرام گیل 
اتید 


د دین به نوم ژٍبره کرغیر نه کرکه 


د انسانانو نجس شمیرل د کرکی ور خبره ده په تیره بیا چی 
دصفوی د مخالفو دریجحونو له امله نجسی کپلی دی. غیر 
مسلمانان خو دی لا پر خپل حای پاتی وی . دا خبره له دین سره 
پیره کرغیرنه لوبه کول او له انسان او هیوادوالو سره تریگنی 
کول‌دی. د خمینی د دریحونو په آره زمونر د پیژندگلوی پوره 
کولولپاره به دی هکله دهغه فتوا گانوته بوه کتنه کوو: 

۱« لسم نجس. کافر دی» کافر هغه خوک دی چی له اسلا 
خخه پرته لار یی خپله کری وی» او یا یی اسلام منلی وی خو د 
نوموری دین له بوی ضروری برخی خخه منکر شوی وی... په 


نوپیر نشته)). 





۲-«خوارج او ناصبیان (هغه مسلمانان چی د پیغمیر 
اهل بیت‌سره‌دشمنی لری) نجس دی» همدارنگه د امامانو ... 
په اره غلوکوونکی چی له خدای يا توحید یا نبوت خخه منکر 
شی (لکهد حضرت علی خدای گنل) کافر دی او که داسی 
ونکری. ندی». 

۳-«غیر آثنی عشری شیعیان» که چیری له پاتی امامانو سره 
چی دوی پری باور نلری» دشمنی ونلری» خپله دسمنی یی نه وی 


اعلاح کری او کنحلی ونکری» پا کدی ». 


درژیم رسمی قوانینو 
او مقر راته ته کننه 


د ملایانو په «دینی» رژیم کی د «فقهی» او «اسلامی موازینو» 
تر عنوان لاندی د خمینی پرانسانی ضد فتوا گانوء,لکه خرنگه چی 
په پورته یول موولیدل. په خامخا گرحولو بسنه ونه شوه بلکه 
همدغه یی د دوهم خل لپاره د حتمی ترسره کیدونکی قانون په 
بنی رأوستل او د رژیم په مجلس کی بی تصویب کرل. د دغه ول 
قوانینو خو بیلگو ته په لاندی پول کتنه کوو. که چیری دغه بیلگی» 
د خمینی د فتوا گانوله متن سره چی بنستِ بی دی مقایسه شی. 
لیدل کیری هخه شوی چی د فتوا گانود ماهبت او انسانی ضد 
دریح په ساتلو سره. له داسی عبارتونو کار واخلی چی 
کرغیر نتوب‌یی کم وی. 


د حدود او قصاص قانون 


« دحدود او فصاص فانون او مقررات» د ۱۳۶۱ کال د 
غبرگولی په دریمه نینهه تصویب او د ساتونکی شوراله خوا تایید 
وزیر له خوا د اجرا کیدلولپاره د رژیم عدلیه وزارت ته ابلاغ شو: 


زو «لومری قسم -د نفس قصاص» 


«پنحمه ماده -هر کله چی مسلمان نارینه ووژل شیء 
وژونکی قصاص کیری». 

«شپرمه ماده -هرکله چی مسلمان تارینه په قصدی توگه 
مسلمانه شٍحه ووژنی, په قصاص باندی محکومیری» خو باید د 
سحی ولی, د قاتل له قصاص کولو د مخه دنارینه نیمایی دیه هغه 
ته ورکپی». 

اوومه ماده -هرکله چی ذمی کافر په قصدی توگه بل ذمی 
کافرووژنی» قصاص کیر.ی.۱ گرکه د بیلو بیلو دینونو پیروان هم 
وی. او که وژل شوی ذمی ضحه وی. باید د هغی ولی له قصاص 


۳ آلهر ۳4 ۵ ۳۹ 
لدم (ر(۵ شماره مسلسل ۱۶۹ 


کولودمخه د ذمی نارینه نیمایی دیه وژونکی ته ورکهی». 

په پورتنیو مادو کی گورو چی لومری,» د «ذمی کافر» عنوان 
په قانون کی تعریف شوی نه دی. د «رسمی دین»ونو په آره پرته 
له دی چی دینونه په ذمی او یا بل خه وویشل شی خبری شوی 
دی.خو دلته»ءیعنی دقصاص په‌قانون‌ کی یی د غه د خمینی د خوسی 
ویش ته رسمیت ورکر‌ی دی. کوم‌شی‌چی‌مخکی«د خمینی فقهی 
او فتوا گانوته بوه کتنه» په برخی کی بی له تعریف او خشنو 
احکامو سره آشنا شولو. دوم. په دی قانون کی د هغی پیسی په 
هکله چی مسلمان قاتل د غیر مسلمان په وژلو لاس پوری کری» 
خه ندی ویل شوی په «فقهی ته یوه کتنه ...» کی مو ولوستل چی 
دغه ول وژونکی له قصاص خخه معاف دی او یواحی د ناخیزه 
خونبها به ورکولو محکومیرری چی اندازه یی د وژل شوی 
مسلمان د خونبها به اندول پیره کمه ده. یاده موده چی د رژیم د 
اساسی قانون له ۱۶۷ اصل سره سم چی په «اساسی قانون ته یو 
کتنه...» کی مو ولیدل» قاضی وظیفه لری په هری برخی کی چی 
قانون غلی دی له «فتوا» سره سم حکم ورکری. 

هر هغه خه مو چی د پورتنیو موادو په اره وویل, د قتصاص د 
همدی قانون د لاندینیو موادو په هکله هم صادق دی. 

«اتمه ماده -هرکله دوه با خو مسلمان نارینه به گیٍه سره بو 
مسلمان نارینه ووژنی, د هغه ولی دم کولای شی د شرعی 
وا کمن‌په اجازی. هغوی تول قصاص کری. لا کن‌په هفه صورت 
کی‌چی وژونکی دوه کسه وی . باید هر یوه ته یی نیمای دیه. او 
که‌دری کسه وی باید هر بوه ته یی د دریو خخه دوه برخی دیه أو 
که‌خلور کسه وی باید هر یوه ته یی له خلورو خخه دری برخی 
دیه ورکری او په همدی اندول د لازیاتو کسانو لپاره. 

لومرٍی‌تبصره -ولی‌دم‌کولای‌شی‌دقتل حینی‌برخه وال‌په اتمی 
مادی‌کی د په گوته شوی دییی له ورکولو وروسته قصاص کی 
او له نورو برخه‌والو خخه د هریوه دوندی په اندازی دیه واخلی. 

دوهمه تبصره -په هغه صورت کی چی قاتلان او مفتول ول 
ذمی کفاروی هم همدا حکم جاری دی». 

یعنی که چیری قاتل او قاتلان ول مسلمان وی او مقتول یا 
مقتولان» ذمی وی قاضی باید له فتوا سره سم حکم صادر کری» 
چی په نتیجی کی به یی پرته د ناخیزه خونبها ورکولو نور هیخ 
بول قتصاص په مینح کی نه وی. غیر ذمی مقتول» خو دی 
لاپرحای پاتی وی. 


دو هم: «حدود او مقررات بی» 
«لومپی فصل -د زنا حد» 


ماده -د زنا حد په لاندی مواردو کی فتل دی: 
الف.... 


سرطان ۱۳۱/۷ - جولای ۱۹۹۸ ا۵ 


ج -د غیر مسلمان زنا له مسلمانی شحی سره د زانی د قتل 
سیب گرحی». 

گوروچی په ٍکاره وول یی دغیر مسلمانانو لپاره, | گرکه د 
په اصطلاح رسمی دینونو پیروان هم وی» یو ول کسات 
اخیستونکی سزا با کلی‌ده. دلته بی د زنا په هغو خانگو کی چی 
سزایی وژل نه دی هم د غیر مسلمان زنا کوونکیلپاره د قتل سرا 
نپا کلی‌دد. 

همدا غچ اخیستونکی سزا د لواط په برخی کی هم راغلی ده: 

«دریم فصل -د ... حد» 

۱۵۲ ماده -د تفخیذ او همدغه پول نورو حدود د تارینه وو 
لپاره پرته له ... هر یوه ته یو سل قمچینی دی. 

تبصره -په هغه صورت کی چی فاعل مسلمان نه وی او 
مفعول مسلمان وی د فاعل حد (یعنی پرته...) قتل دی». 

«۶ ماده -قذف. بل کس په زنا او با ... تورن کول دی.» 

۱۷۰۱ ماده -د قذف حد اتیاً قمچینی دی ...» 

«۷ ماده -قذف په هغو وختونو کی د حد سبب گرحی چی 
قذف کوونکی بالغ او عاقل او مختار او قصد لرونکی وی او قذف 
کیدونکی‌هم بالغ او عاقل او مسلمان او سپیخلی وی. نو که 
چیری قذف کوونکی یا قذف کیدونکی له پورتنیو شرطونو خخه 
یو شرط هم کم ولری» حد نه تابتیرری.» 

۱۷۸ ماده -هر کله رسیدلی نا بالغ زلمی خوک قذف کری په 
لسو تر دیرشو قمچینو وهلو محکومیری او همدارنگه که چیری 
بالغ او عاقل, نا بالغ یا غیر مسلمان کس قذف کی تعزیر کیری». 

دا هم د آخوندانو په «دینی» نظام کی زمونر, د غیر مسلمانو 
هیوادوالو دعزت خوندی ساتل دی چی په ناروا کارونو د هخوی 
تورن کول یی چندان لویه گناه نده شمیرلی. 


د دیاتو قانون 


دا قانون د ۱۳۶۱ کال د میزان به ۲۴ نیبه تصویب شو او د 
رژیم ساتونکی شورا هم هغه تأیید کر او د هماغه کال د مرغومی 
په شپررمه نینیه د اجراء کیدلو لپاره ابلاغ شو. 

«لومری ماده -دیه هغه مال ده چی په عضوی یأپه نفس 
باندی د جنایت له امله مجنی علیه یا د هغه اولیای دم ته ورکول 
کیری.» 

«دریمه ماده -د مسلمان نارینه د قتل دیه له لاندینیو شپرو 
خیزونو خخه یو دی چی جانی د هریوه په ورکولو کی خوسمن 
دی او له نورو شیانو سره د هغو برابرول جایز ندی. 

۱-یو سل روغ رمت او بی عیبه اوشان چی دیر خوار (دنگر) 


نه وی. 
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۲-دوه سوه روغ رم او بی‌عیبه غوایی چی ویر خوار نه 
وی. 

۳۲-یو زر روغ رم او بی عیبه پسونه چی ویر خوار نه وی. 

۴-دوه ويشت جوری دیمن وریسْمینی جامی. 

۵-یو زر روغ او غیر مغشوش مسکوک دیناره چی هر دینار 
۵ نخودو له وزن سره برابر یو مثقال شرعی سره زر وی. 

۶-لس زره روغ رم او غیرمفشوش مسکوک درهمه چی 
هر درهم د ۱۲/۶ نخودو له وزن سره برابر سپین زر وی...» 

«شپرمه ماده -د مسلمانی شحی د قصدی یا غیر قصدی 
وژنی دیه د مسلمان نارینه د دیی نمایی د۵». 

د دیاتو قانون تر ۲۱۱ مادی پوری دوام لری» پرته له دی چی 
د غیر مسلمان «نر» یا «نسحی» د دیی په هکله خپله چوپتیا ماته 
کری.لکه خرنگه چی په کراتو مو وویل د اساسی قانون له ۱۶۷ 
اصل سره سم په دغسی مواردو کی قاضی موظف دی چی له 
«فتوا» سره سم خپل حکم صادر کری» چی د «فقهی ته یوه 
کتنه...»به برخی کی مو ولوستل خمینی د غیرمسلمان نارینه دیه 
یواحّی ۸۰۰ درهمه او د غیر مسلمانی شحی دیه یواحی ۴۰۰ 


درهمه پا کلی‌دد. 
دتبعیض دولتی مقررات 


د رژیم رسمی قوانینو او مقرراتو ته کتنه په پا گه‌خرگندوی 
چی په حینو قوانینو باندی د رژیم تور دینی تبعیض د جزایی 
قوانینو په ول محدود ندی او د خمینی د فقهی په تابعیت کولو 
سره یی د هیواد والو ژوند تور او له زغم نه بهر گرحولی دی. 
لاندی برخی کی به یی خو بیلگی ولولی: 


لومری پیلکه: 
د استخدام به برخه کی 


د شوونکو او شوونی او روزنی د کارکوونکو غوره کولو 
قانون چی د ۷۴ کال د غبرگولی په ۲۸ د اجراء لپاره ابلاغ شو, د 
خیررنی لپاره مناسبه بیلگه ده. د دغه قانون د اورد متن مهمو 
برخو ته کتنه کوو. 

«لومری ماده -د شوونی د مربیانو». شوونکو او شوونی او 
روزنی دیولو کارکونکو غوره کول د خمینی د ۱۳۶۱ د مرغومی 
د پنخلسمی نیهی د فرمان پر بنسپ په دی ول دی: 

ضوابط: دوهمه ماده -د شوونی او روزنی» غیر انتفاعی 
شسوونخیو» سازمانونو او د معلم د روزنی د داوطلیانو د 
مرکزونو, د معلم روزنی دانشسرایی» تعهد دبیری» د خدمت 
استخدام او اشتغال ژمنه وال. د داخل او خارج بورسونه» د ابتو 


مامورانو استول. ماموران او د شسوونی او غیر شوونی د 
مشاغلو لپاره د دستگاه گانود منتقلینو او مامورینو په گیرون د 
تابعه شرکتونو لپاره د اخلاقی اندی او سیاسی غوره کولو 
عمق‌همی ضوایط سر بیره د گمارلو د عمومی شرایطو (علمی 
برول دی: 

۱-د اسلام په مبین دین او یا په یوه له هغو رسمی دینونو چی 

۳-په فساد... باندی شهرت نلرل له ... غیر قانونی ... احزابو 
سره د تشکیلاتی ترلتیا سابقه او هواداری تظرل, غیر له هغه چی 

دوهمه تبصره: په غوره کولو کی سرسندونکی د لومپ‌یتوب 
حق لری او په هغو وختونو کی چی ظرفیتونه محدود او غوشتنی 
پیری وی د لومریتوب ملا کونه(لکه محرومی سیمی, د انقلاب 
گیرون؛دخویندو لپاره پیکری اغوستل) هم د داوطلبانو په پرتله 
کارول‌کیری. 

دریمه تبصره: د عمومی ضوابطو د پنحم بند تشخیص د 
اطلاعاتو د وزارت پرغاری (دی)» 

په دی متن کی په پوره ول خرگنده ده چی پر نته پیژندل شوو 
دینونو او حینی اسلامی مذهبونو د (لومری مادی) پر تبعیض 
قائلیدلو سربیره» به وروستیو مادو کی د همدغی مادی محدوده 
شین مسلمائی دای‌طلباتی د غونه کی لاه هیخ فرصت ام 43 
پریردی او په دریمی تبصری کی حتی د هغو مسلمانانو لپاره هم 
حای نه پاتی کیری چی پر رژیم پوری تهلی نه دی. 


دوهمه بیلکه: د زده کری به برخه کی 


دازده گوونگید من لپاره بیقنعیره خبزتیاون لک داعلم ای 
صنعت د پوهنتون د حمل و نقل په برخی کی د انجنیری پروگرام 
جورولو د دکتورا لپاره د محصلینو د منلو خبرتیا. د غیر رسمی 
دینونو له پیروانو خخه حتی د درس لوستلو امکان هم سلب کی 
دی. په دغی خبرتیا کی لولو: 

«... د داوطلیاتو لپاره عمومی شرایط: الف: د اسلام په مبین 
دین او د ولایت فقیه پر اصل او یا به اساسی قانون کی درج شوو 
دینونو خشخه په یوه دین اعتقاد لرل...» لیدل کیری چی له 
مسلمانانو خخه هم یواحی هغه کسان منل کیری چی د ولایت 
فقیه پر اصل «معتقد» وه اوسی. یعنی. التزام هم کفایت نکوی او 
باید له حیلمی حزب‌الهی وی. کپ مت همدارنگه شرطونه هم د 


نز کحم 0 
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فارسی ژبی او ادبیاتو د دکتورا لپاره د علامه طباطبایی پوهنتون 
د منلو په خبرتیا کیء قید شوی دی. 

حتی د زده کری‌د کشتنیو برخو لپاره هم همدا محدودیتونه 
ترسره کیری. لکه د آلمانی او عربی ژبی د معادل لیسانس لپاره 
د علامه‌قطب راوندی د موسسی په وول یوی غیر انتفاعی او غیر 
دولتی موسسی کی. 

په حینو پوهنتونی مقّسسو کی د تحصیل د داوطلبانو د منلو 
عمومی شرایط له دی خخه هم لا ٍیر گران دی» لکه د «امام 
صادق پوهنتون» چی په خبرتیا کی یی د داوطلبانو عمومی 
شرطونه داسی تا کل‌شوی دی: 

یهام شیر ۵ 

۱-د «اسلاح په مبین دین باندی تدین او په اسلامی جمهوری 
نظام باندی التزاح». 

سرییره پر شکاره او اعلام شوو مقرراتو د زده کری‌او په 


کارگمارلو مختلفو سطحو کی د تبعیض د وضعیت اعمالولو ته 








دولت ایران با طالبان؟ 


خوانندگان ما آگاه اند که چگونه رهبران ایران اعمال خاینان 
جهادی و بخصوص طالبی را مایه بدنامی اسلام خواندند. و حالا 
می‌بینیم که طالبان حتی اسلام رژیم ایران را هم اسلامی نمی‌دانند. 
خبرگزاری فرانسه در ۷مارج ۷ درگزارشی از افغانستان نوشت: 

«طالبان حجاب به سبک ایرانی که روی را نمی پوشاند قبول 
ندارند. آنان به روزنامه نگاران گفته اند که حجاب نوع ایرانی 
شب استللامی امست هن تقو ناب می باقن 

راست‌است‌کهبد ترین خاینان و خرابک‌اران به دیین اسلام. از 
بنیادگرابان افغانستان گرفته تا ایران و سودان و الجزایر وغیره اند که با 
گفتار و کردار آلوده و خونبار شان موجب بیزاری میلیونها میلیون 
مسلمان در سراسر جهان گردیده اند. علاوتاً تفسیرهای رنگارنگ و 
کاملاًمتناقض که گروههای مختلف بنیادگرا از اسلام بدست می‌دهند 
پیرواد‌این دین رادر سردرگمی واغتشاش بی‌سابقه‌ای فرو می برد. ۲ 


ژوره کتنه مونر, د دغو تر تبعیض لاندی هیوادوالو د دندو او 
عوایدو ترلاسه کولو له وضعی خخه په سه ول خبر وی. البته 
دغه شیان د رژیم د مذهبی آپارتاید د پرمخ بیولو د ابزارونو یوه 
برخه ده د هیوادوالو کسب او کار» د مفازو پرانیستلو او د 
ارونده جوازونو او شهادت نامو ورکول او ... کی بهرته د دی 
بلی هیواد والو پاسپورت او مسافرت او د هغوی د ژوند بولی 
برخی د نوموری سیاست تر سیوری لاندی دی. وا کمنوملایانو 
په عمل کی د ایران د ملت د بیلوبیلو برخو په وله‌ایزی تصفیی 
لاس پوری کری دی. د خمینی تر وا کمنی‌لاندی کالونو کی, په 
داسی شرایطو کی چی د تول ابران د پرگنو شمیر دوه چنده 
زیات شوی دی» ددغو غیر انسانی کامونو له امله, له خمینی 
خپلی ایران خُخه د غیر مسلمانو هیوادوالو د ورح په ورح 
زیاتیدونکی مهاجرت له کبله, د هغوی شمیره د ۳۵ فیصده په 
شاوخوا کی کمه شوی دد. "۲ 


موسبقی و خمبنی و طالبان 


خمینی گفت: «سوسیقی باعث فساد روح است». چوچه 
خمینی‌های طالبی کاست‌های موزیک را به دار می‌کشند. 

و اما مفتی عبدالقوی از چهره‌های مشهور مذهبی پاکستان در 
بحثی با شرکت چند هنرمند در تلویزیون این کشور اظهار داشت: 
(موسیقی به زندگی نشاط می‌بخشد و ازینرو در اسلام منع نیست.» 

تانق گربای آنست که چنگونهمذعب پوشنشن هر سیاهگازی و 
نابکاری و فکر پوج و پست شده می تواند. 

اگر مفتی عبدالقوی هم خواستار زدودن گوشه‌ای از کثافت 
مسلمان انچام خی گیر دنه با بد به خمینی و طالبان می برداخت و ثابت 
می‌ساخت که آنان از اسلام برای اشاعه فاشیزم شان استفاده می‌کنند 3 
موسیقی آنچنان اظهار نظر و برخوردی مالیخولیایی داشته 
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یاف ۳۳ مادر من»» « کابل انتقام شو» 
کاست‌های ۰ دقبقه‌ای حاوی آهنگ‌های انقلابی و میهنی 
جهت دریافت آن به ما بنویسید: 77۸۵,۳۸۵۲6۲۸۸۷ 374,011 (۵۰50 ,۴۱۸۱/۵ 
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وکیل احمد متوکل در سطحی که شایسته این موجودات «ستمدن) و 
(امروزی» و «کرام» است گفت: «ما از گذشته نه بلکه باید از حال 
صحبت کنیم. هیچ طرف خواهان پیشبرد منافع شخصی نمی‌باشد زیرا 
آنان بار تاریخ را بر شانه های شان دارند»! 

و معنی «بار تاریخ» رامردم ما درشش سال اخیر با تمام سلول بدن 
شان فهمیده اند: خیانت و جنایت و بی‌ناموسی ورهزنی جهادی که بعد 
با تغیبراتی در شیوه عمل. ادامه آن در اکثر ولابات کشور به عهده 
فاشیستهای طالبی گذاشته شد. 

طبعاً ین مذا کرهکنندگان ناشرافتمند و حقی رکه تصور می‌کنندتها 
با غخصب قدرت دولتی عقده های دبرین خود را واخواهند توانست. 
صلحی به میان نیامد اما چنانچه اشاره شد. ماهیت هردو را کررا نزد 
جهانیان به مثابه میهنفروشان و چاکران پست قدرتهای خارجی و نیز 
این را ثابت نمود که با وصف وابستگی آنان به قدرت های مختلف؛ 
قلاده همگی در دست امریکاست و هر گاه ابرقدرت مذکور اراده کند 
نه تنها عوامل بنیادگرایش را بر سر یک خوان نشانده می‌تواند بلکه 
قادرست بساط ماشین جنگی شان را نیز برای هميشه برچیند. 

این‌بار امریکا فقط خواست به ایران نشان دهد که سر نخ همه یا 
تقربا همه‌ی مزدوران در دست اوست. حال باید دبد که جه وقت 
منافعش ایجاب می‌کند تا آنان را از دریدن یکدیگر باز دارد. آمریکا 
وغیره قدرتها به سکان زنجیری بنیادگرای شان 
در افغانستان نباز دارند؛ بر مسردم آزادیخواه 
ماست که با قبامی بزرگ سرتاسریی این پلیدترین 
میهنفر وشان مذهبی رااز بیخ وین برکنند! ۲ 





فرستادگان رئیس جمهور امریکاباربانی؛دوستم» خلیلی وسایرخاینان جهادی در شبرغان. 


آیا با قسم بر سر دستهای مبارک یکی از پدران شان دیر 
مدت وفادار خواهند ماند؟ 
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نیشنل هرالد تربیون در مقاله‌ای راجع به مرگ پل‌پوت به 
سیاست امریکا می‌پردازد که چگونه مزدورانی را در نقاط 
مختلف جهان می‌خرد. 

روزنامه می‌نویسد: «پل پوت تنها بخشی از قصه‌ی شرم‌آگین 
امریکا در پشتیبانی از بدترین افراد در جنگ متعصبانه‌ی ما علیه 
کمونیزم شوروی بشمار می‌رود. در ذیل نام‌های برخی از افراد 
شریری را می‌آوریم که دوستان اجیر ما بودند با هستند: 

به صدام حسین پول دادیم تا با ایران بجنگد. 

گلبدین حکمتیار را که با تیزاب‌پاشی به روی محصلان 
دختر درکابل که جرآت داشتند لباس غربی بپوشند به شهرت 
رسید. اجیر کردیم تا علیه کموئیست‌ها در افغانستان بجنگد. 

مانوئیل نوریگای قاتل را تشجیع کردیم تا انتخابات پانامه را 
برهم زند زیرا از نتایج آن خوش ما نمی آمد. 

موبوتوسیکو آدم ما در زثیر بود. 

در بسیاری از موارد فوق منافع ما روی منابع -معمولا نفت ۳ 
دور می‌زد و البته مثل هميشه فروش اسلحه نیز مطرح بود.» 7) 
«فرنتیرپست»» ۲۵اپریل ۱۹۹۸ 











گلبدین که زمانی به مثابه نازدانه‌ترین بچه‌ی سی آق‌افق 
بیشترین مقدا رکمک‌های امریکا را می‌گرفت. پس از آنکه دیگر از 
چشم ارباب افتاد. از طریق «فریاد عاشورا» نشریه‌ی مزدور ایران 
چنین می‌نالد: 

«حکمتیار معتقد است که رابن‌رافل معاون وزارت خارجه 
امریکا» نقش بزرگی در شکست حزبش بدست طالبان داشته 
است.» «امریکا نمی خواهد مرا در افغانستان ببیند.» 07 


(فرنتیرپست»۰ ۱۳مارج ۱۹۹۷ 


کمیته فرهنگی و هنری 
«حمعبت انقلایی ز نان افغانستان» 
نقد یم می‌کند: 


کاستی ۶۰ دفیقه‌ای حاو یگزیده‌ای 
از سرودهای انقلابی و میهنی با نوای ویلن 


جهت دریافت آن به ما بنویسید 
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فنانه کبلانی دیگر جادرش ۰ ۰۰ 


بیاورد که همانطوری که ملالی ها چادر شان را پیش پای تجاوزکاران 
انگلیس نینداخته بلکه آن را پرچم نبرد با استعمارچیان ساختند او 
هم نباید در برابر بنیادگرایان این مولودات دستگاههای جاسوسی 
بیگانه. این تخم های خیانت و جنایت و رذالت» «پروژه»های ننگین 
چادر اندازیش رامطرح ساخته و نام ملالی ها و تمامی زنان 
مقاومت‌جوی افغان را بد کند. 

تا آنجایی که به «راوا» مربوط است با ید مکرراً و قاطعانه‌تر از هر 
وقت اعلام کنبم که ما با الهام از ملالی ها و با سوگند بسه 
خون مینا مصممیم که با طرد هر گونه مسداراجسویی» 
بیکار علبه تنبادگرایی را تا به آخر ادامه خواهيم داد 
زیرا این خاینان ددمنش دیریست «جادر صلح» زنان 
را با مکروب و نجاست خود آغشته و به آن پشت پا زده 
انث. جادر تور بیکی سنگین ها مدنهاست به هوا شده 
است و جادر زنان آزادیخواه افغانستان بیرق بیکار 
شان برای کسب آزادی و دموکراسی شده است. 2 


فنانه کبلانی برای حل مسئله 
افسغانستان به اسریکا توکل 
می‌کند ولی «جمعیت ان قلابی 
زنان افغانستان» می‌داند که 
امسریکا صبجگاه از ۳ 


زنجیری بنیادگرایش در کشور ما 


مردم ماست که سرزمین به جان 
برابر مارا از لوت حنایتکاران 
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رحمت شاه آفریدی در «فرنتیریست» (۱۰ می ۱۹۹۸) می‌ویسد: 
«احمدشاه مسعود در پاسخ به این سوال از من که "تعجب می‌کنم 
که شما پا کستانی‌ها چگونه توانستید این فنون (استفاده از طیاره و تانک 
وراکت) را به طالبان یاد دهید و طالبان چگونه توانستند باد بگیرند" 
خودش جواب داد: 

"ما می‌دانيم چگونه. وقتی امریکایبان مخالف روسها بودند. آنان 
تمام فنون مذکور را به ما نیز یاد دادند. و شیوه رساندن بول از با کستان 
هم طوری است که قبلا بود و تنها افراد تغییر کرده اند. ) 

احمدشاه مسعود نابلئون. به وابسته بودن خودش و سار 
جنایتکاران خاین جهادی به امریکا اعتراف صریحی دارد. 

ولی واقعیت اینست که او و «برادران» نباید خیلی مایوس باشند. 
امریکا هنوز از هیچکدام از مزدوران جهادیش سیر نشده و هیچیک را 
در پهلوی نوریگای پانامه نه‌نشانده و بنابر اقتضای اوضاع و جنگاندن و 
آشتی دادن هر کدام در صدد است تا بار دیگر همه یا تعدادی از آنان را 
با آرایش دیگری در بازیش در افغانستان روی صحنه آورد. دههابار 
سگ و پشک ساختن و بعد جور ساختن گلبدین و ربانی و سرانجام هر 
دو رابا نایلئون و با حزب وحدت و دوستم در یک کاسه نان دادن و وج 
کردن آنان علیه طالبان و بعد هر دو طرف را در اسلام‌آباد بر سر مبز 
مذا کرات نشاندن. از آفتابی‌ترین حقایق قرار داشتن سر نخ کلیه خاینان 
بنبادگرا در دست امریکا است. [] 


خبرنامه‌ی تظاهرات ۸ثور «جمعیت‌انقلابیز نان افغانستان» در 


شهر پشاور پاکستان به زبانهای پشتو و فارسی 


صحنه‌ای از تطاهرات جهت تقبیح ۸ثورسیاهروز ورود خاینان بنیادگر ابرکابل 


۱۸۵۸۱۷۸/۸۵, ۴.۵.80 374,01 ]]]۸,۳۸۲۸۵۷ 
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دا کتسر اکسرم عنمان ۰۰۰ 


سوی اربابان مسکوی‌اش در روسیه يا اقمار بر سر تان دست کشیده 
شتلع اسنزظه: پس خارج شدن از کدام انزواء و تلافی کدام شکنحه و 
زندان و حتی عشق نافرجام چاپ کدام کتابهای تان در مطبعه های 
تحت کنترولش؟). 

اگر چه می‌شد نویسنده‌ی ما جریان حلقه بگوش شدن هایش را 
دریکی دو سطر بیان کند اما از آنجاییکه کودکانه می‌پندارد این 
تفصبلات ا رای و ننگ‌آلود برایش «وجهه»ای بحشبده و او را شخص 
«مهمی» نشان خواهد داد که فقط «پیام‌زن» برایش بهایی قابل نیست و 
او رابسادگی از قلم‌بدستان روسها و میهنفروشان می‌نامد. عنان دقت و 
مصلحت را از کف داده و روده درازی‌ای به خرج می‌دهد که به 


اکرم عثمان 
رئیس «جبهة پدر وطن» نجیب‌اله 


به قطعه‌ی ذیل توجه کنیم: 

«رر اواسط سال ۱۳۶۸ وقتیلّه مسوول انهمن نویسترگان بورع» جناب 
عبر الرفیم هاتف در یلی از ههمانی ها هرا ب نار ی ,کشیر وگفت: راکتر 
صاهب نجیب به من وقیفه راره ان رکه پیاع شان را به شما ابلاغ کنم. (اگر 
داکتر اکرم عثمان «فرهنگی»ای تسلیم شده و همدست میهنفروشان نه 
بلکه آدم باشرف و حیثیتی می‌بود. اگر نه در زبان لااقل با خودش 
می‌گفت: "تف و لعنت بر داکتر صاحبت و خودت که به پستی وظیفه 
گرفتن از او تن داده‌ای و هزار لعنت بر من داکترا کرم‌عثمان که چقدر 
خوار شده‌ام که سرکرده میهنفروشان توسط تو مسفلوک به من پیام 
می‌رساند.") اما او بیشتر از آن به ایام خوش و پادویش برای روس ها و 
سگان شان مباهات می‌کند که بیان علاقه‌ی رهبر توسط یک کشمش 
خانش را؛ برای خود عار و مرگ بداند. و ادامه می‌دهد: 

گفتم: بفرماثیر در خرمت شما هستم! 

گفت: در اکتر صاهب به شما رو بیشنهار رارند» یلی اینله ریاست 
جبهةٌملی برروطن شه رکابل را قبو لکنیر و اگر این بست موافق میل شما 
نیست, بهتر است به ولالت شورای ملی از وه شهرنو وگرر و نواح آن 
خور راگاثری رکنیر. 

( نویسنده توانای کشور" اینجاست که خود پرده را پس می زنید و 
شاخی را روی شانه‌ی خود آشکار می‌سازید که بر آن به قلم نجیب‌اله 
خان نوشته شده است: "چاکر همیشه گوش بفرمان و مورد اعتماد 
حزب ما!" در غیرآن چطور ممکن بود آن سرخاین؛ رباست وسیله 
عوامفریبی» خر ساختن و خریدن عناصری معین از جامعه را به فردی 


بسپارد که نسبت به وفاداری او به خود ذره‌ای شک و تردید می‌داشت؟ 
امید این شاخ را محکم در دست بگیرید تا بتوانیم آسان به نتایجی 
برسیم و برسید.) 

بر سیر ): ا زگجا اطمینان « اری رکه هرد هرا قبول می‌کننر؟ (جایش بود 
که پیام رسانک حقیرتر از شماء امپلق محکمی به بینی تا می‌زد و 
می‌گفت: وقتی دا کترصاحب اراده کنند هر نفر موردنظر انتخاب 
می‌شود. قبول و عدم قبول مردم چیست ساده‌خدا؟! مردم که همه علیه 
ما تفنگ گرفته می‌جنگند. منتظر باشیم که همین ها بيایند و جبهه‌پدر 
وطن و شورای ملی ما را انتخاب کنند؟) 

گفت: شما آرم شنافته ای هستیر. انشااله بیروز می‌شویم. (از کجا 
معلوم که هاتف خان مزدور واقعاً چشمکی نزده و نگفته باشد: 
"کادیمسین بچیم گویی از مادر و پذر پریسی پیدا شده و تاه به گیل 
قدم گذاشته باشی. من و تو و امثال ما راکه ننگ همکاری با رژیم 
بوشالی داریم. مردم قبول نمی‌کنند چه که فقط سزاوار تف‌باران و 
تیرباران شدن می‌دانند. قضیه انتخاب توسط مردم نیست. خلاصه اگر 
شوقت هست بگو که انتخابت کنیم.") 

شنیره بور که از آن هوزه, جوان فاضل و نی‌نامی بنام 
راترچر اغعلی ,کانریر اس تکه آراء هرر۴ وزیرآبار را بشت سرش دارد. 

گفتم: استار هاتف, برای من مطبوعتر وقتی اس تکه خور بالاستقلال 
کانریر اتوری۴۱ را اعلا کنم .گماایتله رای نیاور۴ و بازنره شو۴ و در خسن 
شایستلی ریاست جبهةٌ برروطن را در ور نمی‌بینم.( آفرین دا کترصاحب؛ 
که با وصف آن شاخک تان. سینه کشیدهتر پوز می‌گیرید! به جبهه پدر 
وطن میهنفروشان درحدی احترام و تقدس قایل بودید که حتی خود را 
کوچکتر از آن می‌دانستید که به ریاستش بنشینید. شما با این ریختن 
خاک جبهه‌پدروطن و شورای ملی به سر و روی تان» مطمئن باشید که 
نه تنها به آن مضحکه های درجه دوی روسها و پوشالیان پرکاهی 
اهمیت بخشیده نمی توانید بلکه ناا گاهانه تبشه به ریشه‌ی گاندی شدن 
تان هم می‌زنید. گاندی اگر زنده می‌بود شما را با این گذشته مفتضح 
حتی به نوکری فلکزده‌ترین پیرو خود هم قبول نمی‌کرد.) 


نجیب « کاند ید اکاد بمسین» 
را«درک» می‌کند 


امیروار۴ عزر نارسایی مرا ب هگوثه‌ای به ر اکترصاهب برساثی رکه مرا 
درگ نماینر و نرنهنم. (دوستی می‌گفت. به من بگویید که کی به نجیب و 
سایر میهنفروشان و مسئولان جنایتکار بنیادگرا صیغه جمع را بکار 
می‌برد تا بگویم شخصیت او از چه قرار است. اما مسئله خاکساری 
شما دا کترا کرم خان از حد چگونگی خطاب تان به ارباب میهنفروش 
بسیار فراتر می‌رود. ناف شما با ناف آن قصاب دهها هزار هموطن ما 
چنان تنیده که از او می‌خواهید شمارا "درک کند و مبادا خدای نکرده 
"برنجد" | واقعاً اشتباه است اگر شما نوکز توکر نامیده شوید. قنماادر 


فیم زن شماره مسلسل ۶۹ 
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عالم آبی‌کارتی" شامل مهره‌های درجه یک روسها و همانقدر 
میهنفروش بودید که نجیب و باندش؛ دست شما همانقدر به خون 
مردم آغشته است که از آن خاینانی که شما را "درک" می‌کردند). 
گفتنی اس تکه متعاقب این اهوال» جناب «اکتر خلیل اهمر ابوی 
- استار روران تفصیلم در غاگولتهةٌ عقوق (چرا «دانشکده» نه؟ رفقا و 
بخصوص رفقای گلیم جمع به پیشوایی رفیق دوستم؛ «دانشگاه» و 


خلق" -در واقع سنگسار و نفرین خلق -بیرون کشیده و جا را به 
روشنفکر خودفروخته دیگری -دا کترخلیل احمدابوی -خالی کردید. 
اما این مطلقاً نه بخاطر ندای وجدان بیداری بود که شما را از قبول 
قلاده‌ی میهنفروشان برحذر می‌داشت. بلکه چنانچه از بقیه جریان 
یبداست هول از ترور شدن درکابل و نیز میل به دالر و ثروت‌اندوزی و 
در اسایش و بی‌غمی سپری کردن در خارج بود که می خواستید 


کاندید اکادبسین داکتر اکسرم عشمان» عبدالله نایبی» 
رهنوردزریاب, لطیف ناظمی» ناصر رهیاب و واصف باختری. 


داکتر اکرم خان عشمان. بکذار در یونیورستی‌های سویدن برای سخنرانی دعوت شوید. 
نوردیده‌ی برهان‌الدین ربانی و سایر جنایتکاران جبادی باشید. از سوی نشریه «فردا» «نویسنده و 
محقق توانای کشور» و «شخصیت گرانماية کشور» نامیده شوید. ولی مانه مردم را بازی می‌دهیم 
نه خود را و نه شما را. ما ساده و بی‌تعارف واقعیت عاهل کی‌جی‌بی بودن شما ر برملا می‌سازیم و 
علاوتاً شما و شرکاء را مروج متعفن‌ترین و گمراه‌کننده‌ترین نوع ممکن ابتذال و گریزاندن جوانان 
ما از سیاست و اندیشیدن به مسایل حاد و حیاتی جامعه درجریان جنگ مقاومت ضد روسی 
می‌دانیم. یکبار دیکر به عنوانیای بالا از «سباوون» که زمانی مسئولیت آن را داشتید نظر بیندازید. 

آیا اندکی چیزی موسوم به شرم در خود حس می‌کنید؟ آیا آن موسسات علمی اروپا که با شما 
رابطه می‌کیرند.ازهیچ چیز که نی, از فعالیتبای «اکادمیک» بالای شما خبر دارند؟ 


ردانشکده» قلقله می‌نمایند که بسیارهم مورد تمجید مقامات عزیز و 
محترم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند؟) از همان هوز هکانریر 
شرنر و برباست شورار سیر نر. 

آخراهر به این نتیجه رسیر که خواه نافواه روزی در تلً شغل بر 
رررسری خواهم افتار و بین سك ملامت خلق و توقعات قررت 
برسراقتر ار قبرغه‌هایم نرع خواهر شد. (پس شما انقدر شعور داشتید و 
می‌دانستید که کار در شورای دستپخت میهنفروشان می‌تواند "ملامت 
خلق" را بدنبال داشته باشد که خود را با چالاکی از زیر آن "ملامت 





"دا کترصاحب" شما را "درک" کرده و مأموریتی به فرمایش خودتان به 
شما بد هد.) 

از این سبب توسط یلی از نزریلان رئیس جمهور (از افشای نامش 
خجالت می‌کشید؟ کی بود؟ گلاب‌زوی. سروری با بعقوبی؟) پیفام 
رارم که چون رشتةً تفسیلم عقوق و علو۴ سیاسی است, شایر ر, صورت 
تقررع به قونسللری نو تأسیس شهر دوشنبه از من ظرمت لازمی برآیر. 

(عرض نکردیم؟" کاندیدا کادیمسین " زیرک تر از آن بود که بگذارد 
قونسلگری نوتأسیس پردرآمد را شخص دیگری جر کند. ولی آیا 


سماره مسلسنل ۷۶4٩‏ 





۰ بیچاره و ابله است که از زیر دل 
دی 2 رئیس شورای متفر وشان شدن. خیانت ولی قونسل 
بدن» خدمتی عالی به مردمی برپا علیه سگان روس هاست؟) 
1 رل تیاه مراد داد رای یک هدف می‌تبند و "داکتر 
صاحب دوست دوران سرمستی وبیغمی اش را "درک" می‌کند: 

خوشبفتانه هم وز کر نفیب و هم عبر الوگیل وزیرفارچه این خو اهش 
رال گگفتتر و من راهی تاجیلستان شرم. 


اکرم عثمان 
وزبر اطلاعات و کلتور نجیب‌اله 


ولی اين محبوبه به اندازه‌ای برای میهنفروشان مورد استفاده دارد 
که به زودی از سوی شخص رهبرش پیام می‌گیرد: 

و از تقرر در آ نهکشور تلزشته بو رکه باز هم راکتر نفیب 
برایع زئك زر وگف تکه بایر به خاطر امرو اجبی همین قررا بسو یکابل 
هرک تکنم. 

اگر به جای او فرد تاحدودی شرافتمند و وطندوست می‌بود از 
نگ "دا کترصاحب" دلش گواهی می‌داد که "امرواجب" جز فرستاده 
شدن به پلچرخی نیست. اما از آنجاییکه بین نویسنده و رهبرش 
یکرنگی و اعتماد متقابل آهنین حاکم است. او خود را بدون معطلی به 
"حضور" می‌رساند. بشنویم: 

در این ریرار باز هم هرا در اقاملاهش بزیرفت و در عشور خانم و 
فرزنر انش با اصرار و ابرا۴ زیار تقاضاگر رکه بست وزارت اطلاعات و 
کلتور را قبو لکنم.» 

واقعاً دا کتراکرم عثمان هزار آفرین تان که چه خونسردانه از تجدید 
«سرمستی» با نجیب و از پذیرفته شدن توسط او «در حضور خانم و 
فرزندانش» بدون احساس خجلت و حتی با تفاخر می‌نویسید. لیکن از 
جانب دیگر بدتر از رهنوردزریاب. روی آن دارید که ادعا نمایید 
«مامور حلقه‌بگوش نبوده‌اع)! 

ما مطمئنیم که بسیاری از یاران جوان و پیر «اتحادیه نویسندگان» 
منجمله داکترجاوید. واصف‌باختری بیرنگ کوهدامنی» شیرنر 
نگارگی ظاهرطنین» لطیف پدرام» بارق‌شفیعی و... بر شما خرده 
خواهند گرفت که: «آخر دا کتر صاحب ذکر این همه جزئیات پیش با 
افتاده و رسوا: بی آفرین چه ضرور؟ ما و شما اگر کلک رانتگ له ز 
گوشه‌ای ازگذشته خود را بدون دروغ و تحریف و تقلب لازم بنویسیم. 
در واقع خود را بیشتر لج و لق نموده و سگ زنجیری بودن خود برای 
رزیم های پوشالی و روس ها را به خلم خود تسجیل می‌نمایيم.» 

احتمالاً خود هم مشکل را فهمیده‌اید منتها خضواب 
می‌ببنید که شاید مردم از باد برده اند که نحبب همان 
مشت باز و چاقوکش تظاهرات و به قول برادر خاینش؛ 
منحرفی بو د که به زور روس ها به قدرت رسید و پیشتر از 


سرطان ۱۲۷۷ - حهولای ۱۹۹۸ ۵۸ 


اسلاف میهنفروشش کشت و به زندان انداخت و زیر 
شکنحه برد و بنابراین «پذبرفته شدن» از سوی او «در 
اقامتگاهش» و «در حضور خانم و فرزندانش, افتخار نه 
بلکه برای هر فرد شرافتمند. حقارت و سرشکستگی 
بزرک است. « کاندید | کادیمسین» ما نمی تواند دربابد 
کها گر مثلامی‌نوشت ,دا کتر صاحب, وی رادر تشناب با 
طویله ارک و در «حضور» سک ها و اسهایش پذیرفت 
باز یک کاری و از سیاهی علایقش باابر خاين و حاسوس, 
اندکیی می یکاست. 

آن حرف ها به‌کنار آیا دا کتر پر روی ما می تواند پاسخ بدهد که چرا 
نجیب «با اصرار و ابرام زیاد» و انهم «در حضور خانم و فرزندانش» 
(تازه فهمیدیم که فتانه خانم معلوم الحال هم در نصب و عزل مزدوران 
رژیم «اظهارنظر» کرده و «مشورت» می‌داد) از شما تقاضا می‌کرد که 
وزارت اطلاعات و کلتور را قبول کنید؟ آیا «کاندیدا کادیمسین» های 
فابل ترآ شنما وخود تداقجد؟ و در همان لحظه که جلا وبا اصرار و 
ابرام» وزارت را پیشکش می‌کرد. دهها «ا کاد یمسین» را نمی شناختید 
که از ترس رژیم پوشالی و خاد مخوفش کشور را ترک گفته بودند؟ 

این سوال را که با نواسه گک تازه مکتب رفته‌ی تان هم در میان 
بگذار ید پاسخ خواهد داد: «بابا جان چون شما آدم تابعدار نجیب و 
حکومتش و ضد جنگ مقاومت ضد روسی و ادامه‌ی آن بودید و 
رشته‌های دوران جوانی و جست و خیز" را با دا کترنجیب با تمام 
وجود حفظ کردید. بنابرین کدام نوکر دیگر بیشتر از شما می‌توانست 
طرف اعتمادش باشد؟) 


اکرم عثمان و رهبرش 
۳ حوانمر د» مبی شو ند! 


«اصرار و ابرام» رهبر نوسنده حساس را دچار «مسحضور) 
(محظور) * میسازد. 

«معشور مشللی بور. درمانره بور که چه بلویم. (واقعا: از یکطرف 
مزه‌ی وسوسه‌انگیز وزارت که تا هنوز نچشیده‌ای و از طرف دیگر ترس 
از اینکه مبادا بار دیگر به نام خاین هدف تفنگچه‌ای قرارگیری. 

ولی بت ز هم شخصیت دوستی و احساسات وطنخواهانه و 
ارزش‌هایی آزین قبیل نیست که دا کتر صاحب مارا به امتناع از قبول 
وزارت وامی‌دارد و بناء با تکیه روی "جوانمردی"» رضایت رهبرش را 
فراهم یآ 3: 


* - «نویسنده توآنای‌کشور». کلمات متعددی را با املایی غلط 
می‌نویسد که بدون آنکه قصد خاصی داشته باشیم در آخر آنها را تذکر 
خواهيم داد زیرا که قلت سواد او برای ما مطرح نیست. ما بر فقر اخلاقی 
و وجدانی او و شرکاء تمرکز می‌دهیم. 





فسام زژن شماره مسلسل ۴۶۹ سرطان ۱۳۷۷ - جولای 1۹۹۸ ۹ 
بر اهتبه‌زهنم , سی رگه‌پلویم فویش وروست قریم هن آقای بشیررویگر می‌دهیم: 


درآ بس تکار م یگنر و اج و انهرری رور اس تکه اوبرفیزژروهن به جایش بنشینم. 
و افزور که او در رو زگورتای *تنی * بی‌هیج ترس و بیع زیر رگبا رگلوله و 
بمباران در راریو مانر و انون بهتر از ه رگسی آن وزارت را اراره می‌کند. 

(گویا اولاً اشاره به مردی و "جوانمردی"» در رهبر "جوانمرد" اثر 
داشته و انیا پیشبینی و سنجش داهیانه عیال کاردان رهبر که خطاب به 


دا کترا کرم‌خان» پدر معنوی شما « کاربد» مهمی ندارده صرفا قاتل دهها هزار 
ائغان بی‌کناه و سکنجه کرو ازاردهنده‌ی صدها هزار دیگر است و در مورد 


میهنفروشی و جاسوس بودنش هم صرفا شما و شرکاء می‌خواهید بر چم مردم 


عهده داست» شایسته هزاران بار حلق‌آویز شدن در دادگاه مردم بود. نام او برای 
مردم ما همانقدر نفرت‌انگیز وهول‌آور است که نام سرخاینان بنیادگرا 





تفواهر رفت و تو باور نمیلرری!» کارش راکرد): «با هر لجاجتی بور عذر 
تقصیر آوررع و گفتم: اگر می‌خواهیر مراکمک گنیر بهتر است اجازه رهیر 
برای چنری در دوشنبه بمانم. آنج اکتابی زیرچاب دار و در ضمن روابط 
سورهنری با روشنفلران تاجیگ برقرا رگرره(8.» (پیشنهادی کاملا مطابق 
به طبع دل رهبر "جوانمرد"! شما منافع او را بهتر درک می‌کردید. در آن 
شرایط بیرون کشیدن رژیم پوشالی از انزوای بین‌المللی و دست و پا 
کردن دوست بیشتر حیاتی بود تا پیشبرد امور وزارت اطلاعات و 
کلتور. راستی. آیا از برقراری "روابط سودمند" با مافیای وابسته به 
بقایای حزب کمونیست روسیه و تاجیکستان جهت نقل و انتقال دالر 
های زده شده جابجایی "رفیق‌داکتر" و سایر رفقا" در صورت سقوط 
دولت خلقی نیز به آرئیس جمهور" اطمینان دادید؟) با اینله علایم بارز 
نارضایی (نارضایی نه بلکه افسوس از اینکه کاش ده دستیار 
تحصیلکرده لیکن خودفروخته دیگر هم مثل شما می‌داشت که 
مصالح رژیم را دقیقتر از وی می‌سنجید) از سیمایش (یعنی همان 
سیمای مردانه. جذاب و نازنینش که خلاف افواه بدخواهان هیچ 
شباهتی به گاو نداشت) پیدا بود گفت: فوب. عالا بروا بعرا علر می‌کنم. 
چنر ماه ریلر در روشنبه مانر تا اینله روزی زريعةً تلیفون به هن رستور 
را دکه ررظرف یک هفت هکوج و بارج را ببنرم و ب هگابل یایما» 


اکرم عشمان 
شار سفارت نجیب‌اله 


۰ + 


جناب داکتر اکرم عثمان امید آن شاخ اولی را رها نکرده باشید که 
اینک بر وجود شاخ دومی به همان زمختی و زشتی اولی توجهتان 


«رر این آفرین ملاقات ما, به م نگفت: تو همیشه رشتةً تعصیلت را 
برخم گشیره ای وگفته ا ی که در فارخ از رشته تعصید تکار نمی‌گنی. بفر‌ما 
این ه مکاری مطابق رشته ات! 

بر سیم ۳: چ هکاری؟ 

گفت: چه بخواهی, چه نفواهی بایر به عنوان مستشار تهران بروی. تو 
هفت سال در آنجا درس فوانره‌ای و هیچ رلیلی نرار رکه این آضرین 

۳۹ 1 تقاضا را روکنی. 

هم هتم تقبل چتاه 
ِ افغانستان خالی از دررسر نبور با 
وزارت اطلاعات وکلتور آنرا 
]ارت تم و کی شور را 
اعلاعکررم.» 

آیا شاخ دومی را قبول دارید «نویسنده توانای کشور»؟ شمااگر 
عامل کارکشته و قدیمی کی‌جی‌بی نمی‌بودید می‌شد با هزار ناز و تفقد 
خاص «رئیس جمهور)» در کشوری چون ابران فرستاده شوید؟ ما گفته 
بودیم که شماء رهنوردزریاب. واصف‌باختری وغیره با صرفا حتی 
قبول مسئولیت های اتحادیه نویسندگان و نشریات رژیم پوشالی و 
گلگشت به سرزمین «همسایه بزرگ شمالی». جامه‌ی شخصیت و 
شرف تان را دریدید ولی می توانستید از عوامل کی‌جی‌بی نباشید. اما 
ماموریت های خارج دولت دست نشانده جز به اجنت های ازمون 
شده‌ی کی‌جی‌بی نمی توانست تعلق بگیرد. اين را هم نواسه های تان 
می‌فهمند. آیا در «رشته تحصیلی» تان نخوانده بودید که مگر آقای 
کویزلینگ. پدر رهبر تان. مستشاران سفارت هایش را از بین 
وطنیرستان و ضد نازی‌ها با «بیطرف»های کشورناروی انتخاب 
می‌کرد؟ 

و سوال کرد کی مردم با توجه به شاخ‌های کثیف بر شانه های تان 
این است: محترم «کاندیدا کادیمسین». اگر شما با روسها و نجیب و 
رژیم دست نشانده دو روح دریک بدن نمی‌بودید و مثل سایر 
میهنفروشان برای آنان جان سگ را نمی‌کندید» پس چطور آن خاین 
شمارا«درک» می‌کرد. مستقیمأباشمارابطه داشت و چوکی وزارت ها و 
ماموریتهای خارجی برایتان تفویض می‌کرد و شماهم به رضم 
«دردسر)»هایش بعد از مقداری ترازو به زمین زدن. در مقابل» شانه کک 
نرم نشان می‌دادبد؟ 

مجبوریم باز هم بخشی طولانی از نامه را نقل کنیم طوری پیداست 
که دیبلمات بوشالی ما همانند یک مادرکلان برحرف و افسانه گوی 
گرم آمده و فرصتی برای خالی کردن دلش بافته باشد. اماکنه مسئله این 


پمسام زر 


شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ وب 





نیست. او در لابلای این درازگویی های گاه بی‌ربط, کوشیده رهبر 
میهتفروشش را بصورت «رئیس جمهورهی واقعی با اراد مستقل» 
جوانمرد و متواضع و نیز «دولت»ش را مستقل از روس هاء مسقتدر و 
متکی بخود نشان دهد و چنانکه خواهیم دید در جایی بی‌طاقت شده و 
علنا به دفاع پیشوایش می خیزد: 

«سفرم به ایران با بنج ماه تأفیر صور تگرفت (آه چه رنجی!) چه 
رولت ایران روی خوشی نشان نمیر ار و امروژ و فررا میلرر .کار در آن 
شور از موشع رکارمنر ی رولت بهران زره و آغشتةً سرها معشل سیاسی, 
اقتهاری, قومی و فرهتلی فیلی پیهیره بور (مگر حل این "پیچیده گیها" 
بسرای فرستاده‌ی کی‌جی‌بی هم مسئله‌ای بود؟) بفسو سگه 
جمهوری اسلامی ایران در رابطه با علومت نجیپ, همزمان, سیاست مبهم 
و روگانه‌ای را رنبال میلرد. یلی یله قلباً میلوشیر ههاجرین هستقر در 
ایران را تجهیز» تسلیح و از جهاتی سازمانره یکنر و از جانب «یلم 
نمی خواست علومت وقت افغانستان رابرنماند. (آن "حکومت" پای به 
گور "آغشتةٌ صدها معضل سیاسی. اقتصادی» قومی و فرهنگی " چه 
بود که جمهوری اسلامی غران و مغرور نخواهد آن را برنجاند؟ برای 
ایران و هر دولت دیگر رنجاندن و نرنجاندن "حکومت بوشالی شما 
نه بلکه خالق و نگهدارنده آن اتحاد شوروی مطرح می‌توانست باشد) 
کماایکله در آنروز ها راکتر نیب بررده از روی تماسهایش با مقامات 
ایرانی در استان فراسان, برراشته بو رکه با ترریر و خشم آنرودت مقابل 
شره بور. (اگرمنافع شوروی در آنزمان ایجاب نمی‌کرد بچه رهبر تا را 
هم که می‌کشتید. تماسش با اران را آشکار نمی‌نمود.) 


«شکر»میان نجیب و شوروی «آب» 
می‌شود و دل از اکرم‌عثمان کباب 


از سوی ریم در محافل 
سیاسی غرب تصوری جا نگرفته 
بو رکه جِّل اففانستان به 
بن‌بست ,سیره و پروبلع گشورها 
راه عل نظاهی ندارد. از طرف 
ریلر برفی از نیروهای علاقمنر 
به مسایل وطن ها از جمله 
ایالات متحرهٌ امریلاء سویس و 
فرانسه از دور ایماها و علایمی : 
موافق, مبنی بر تأسیس یک رولت فرآگیر ملی مرگب از اعضای بالنسبه 
خوشنام عزب ع اگم (| کنون که ستاره رفقا و خودتان افول کرده؛ حاضرید 
اعضای «خوشنام» و احیاناً بدنام حزیی راکه به نوکریش می‌بالید ید نام 
بسپرید؟) و س هگروه‌میانه‌رو جهاری نشان هیر ارنر و غیرمستقیم بر 
/ اکترنجیب فشار ه یآوررنر رکه از رأس قررت هگثار رود. از طرف ریلر ظاهرا 
با واقعاً مُلر میان راگتر نطیب و رولت شوروی آب شده بور و او به 


تلاغی ملاقات مقامات روسی با هیأت اعزامی مجاهرین به هسلو, روز 
غروح قوای شوروی از افغانستان راروز هلی هرد افغانستان اعلا عگرد.» 

هر چند «شکر آب» شدن موقتی بین یک چاکر و بادار ناممکن 
نیست. اما هیچ ابلهی نمی‌تواند قبول کند که شرفباخته ترین و 
بدنام‌ترین میهنفروش نظیر نجیب اله خان که حیات و مماتش در دست 
روسها بود. اجازه می‌داد «شکره» میان او و دولت قیمش انهم در اد 
بحرانی ترین روزهاء «آب» گردد. علاوتا رهبر شما در ان روزهای 
احتضار چه بسا بیشتر از مالکانش خواستار ملاقات با «میأت اعزامی 
مجاهدین) بود و بناءٌ «تلافی»ای نمی توانست درکار باشد. هر چند ما 
خبر نداریم ولی «اعلام روز ملی» از طرف یک خاین ملی یعنی چه؟ 
«اعلام» مذکور به یقین تأیید شوروی بیمار را با خود داشت زیرا مسکو 
می‌کوشید مزدورانش را «ملی» رنگ کند تا با «سه گروه میانه‌رو 
جهادی» جور آمده و در نتیجه هر چه زودتر پایش را از باتلاق 
افغانستان بیرون کشد. این فقط شما و شرکاء هستید که بخاطر اعلام 
«روزملی». برای سرپرست تأن صبغه «مستقل» می تراشید. در حالیکه 
اگر او به هزار گونه «ملی»بازی هم متوسل می‌شد. دیگر دیر شده بود و 
هیچ جایی را نمی‌گرفت درست مثل ناگهان دفاع برحرارت شما از 
سردار داوود که فقط چهارزانو نشستن های بعد از باد رفتن همای 
جهارده ساله است و نه بیش! 

دل دا کتر ادیب از بسیاری جهات دیگر هم برای رهبرش سخت 
کباب و پریشان است: 

«بریتلونه راگترنفیب اله به آفرین روژهای اقتر ار خور نزریک می‌شر و 
استعفایش به باس بمبایی ی نظاع غراغ داهن و بغاوت برفی از 
بدنر بایان عزب و دولتش د رکار فنثی بگررن بر ناهةٌ بینن سیو ان و ماجرای 
بناهنرگی اش در دفتر سازمان ملل‌متهر و آخ رکار اعر هرموزش توسط 
طالبان و اعلامیهٌ شورای امنیت مبنی برجانبر اری از او و برنامه‌هایش» و 


| از نسرون گرفته تا چنگیز و هلاکوخان و فرانکو و خمینی و سوهارتو و 
| حتی امیرعبدالرحمن و اسلاف حزبی نجیب خان نیز خواهی نخواهی 
: کارهای دیگری هم انجام داده اند ولی هیچ «کار خوب» آنان نیست که بر 


| ماهیت شان به مثابه خون آشامانی پلید سایه افکند. درهمان دیساری 
ِ که‌امانت دار بدبر سیدکه تایه حال جندنفر یبداشده که «کارهای حسوب» 
| آقای کو یز لینگ رابه «ترازو» کشیده باشد؟ 





کلوهش شمار زیاری از رولتها و مجامع جهانی از قاتلانش, مسایلی هستنر 
که هنوز هم ار و اعتمال دار رکه در قتل او رستهای مرموزی دفیل بوره 
باشر.» 

ممکن تمام آنچه قطار کرده اید. «مبهم» باشند لیکن نزد مردم ما در 
یک چیز مطلقا جای ابهام وجود ندارد و آن اينکه سرور شما نجیب در 
میهنفروشی. آدمکشی و پوشالی بودن نظیر نداشت و در این زمینه او را 


فجساام زو شماره مسلسل ۴۶٩‏ 


فقط با دوستان جنایتکار بنیادگرای تان می‌توان مقایسه کرد و بس! 

اما گویی متوجه شده که بیش از اندازه به رهبر خاینش رنگ و 
روغن مالیده اضافه می‌کند: 

«بریهی است رورا نکارش به هیث ,ثیس ارارةٌ خرمات رولتی و 
ریل رکارهای فوب یا برش, بهث دراز راهنی اس تکه عتماً مهققان 
منصف و واقعبین به آن خواهنر پررافت و چه بهت رکه ما در تما راوری 
ها چه از موضع شخصی با ,سمی» از زهنی‌گری و برفورر شتابزره بیرهیزیم 
و هو به هو خوب و بر مهره‌های سیاسی را به ترازو بلشیع» در غیر آن 
التباس افترا با حقیقت, قاعرءةٌ عق را زبان هیرسانر.» 

به احتمال قوی فتانه خانم هم اینگونه بی‌شرمانه به دفاع از شوهر 
خاینش زبان نخواهد گشود. 

دا کترا کرم خان» پدر معنوی شما « کاربد» مهمی ندارد؛ صرفاً قاتل 
دهها هزار افغان بی‌گناه و شکنجه گر و آزاردهنده‌ی صدها هزار دیگر 
است و در مورد میهنفروشی و جاسوس بودنش هم صرفاً شما و شرکاء 
می‌خواهید بر چشم مردم خاک بپاشید. او تنها به خاطر جنایاتش در 
دوره‌ای که ریاست قصابان خاد را به عهده داشت. شایسته هزاران بار 
حلق‌آویز شدن در دادگاه مردم بود. نام او برای مردم ما همانقدر 
نفرت انگیز و هول‌آور است که نام سرخاینان بنیادگرا. میهنفروشی و 
تبهکاری جنبه اصلی شخصیت حامی شما را می‌ساخته و از اینرو 
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غور و خوض در «کارهای خوب» وی تنها ۳ ۷۳ 


از دست دانشمندانی جولن شمابوره 
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تحقیق» و اعضای راتحادیه نویسندگان» را به او توحیه 
نمایید. شما و ش رکاء به حلاد «قول» داده بودید و 
«مردها ره هم قول اس»! لیکن هرچند از دشنام های ما 
علبه ولینعمت تان مثل مار به خود بپیچید و به ربان 
خادی به ما بتاز ی دکه «بهتر است هم از نظر رانشی و هم افلاقی 
بفور بیرراژیر #کمالات معنوی تان فزون یگیرر و از عقره‌های 
سرگوفته و ور گررة تان چرک و ریم جاری نشور»» ما تا هر زمانیی 
که لازم باشد» شما و ش رکاء را کماکان بنام حاسوسان 
کی‌حی‌بی و مهره های فرومایه‌ی رژیم افشاء خواهیم 
نمو د. 


اعترافات « کاند بدا کاد بمسین» 

و خاطرات دلنشین و حسرتبار از «رئیس جمهور) با این کلمات 
پایان می‌گیرد: 

«هن برون زره ا یلم وکاست هنفنی روابطم را با او (نجیب) در سه 
سال افیر روران هیات شکه مرعی تأسیس یگرولت غیروابسته و مستقل 
بور برکشیرم تا چیزی در بررةُ ابهاج نمانر و نیز باگی نر ار که چنین علایقی 


ی ی ی ی ی و ۱ هورر سوّ تکبیر و سوّ استفارةٌ غرش و ۸ زان 
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قرار پلیرد. هن همان ,که بور۴» 


است که چشم و وجدان کور شان لکه‌های 
خون را در دامن ترش نبینند. البته از نرود 
گرفته تا چنگیز و ملاکوخان و فرانکو و 
خسسمینی و سسوهارتو و حستی 
امیرعبدالرحمن و اسلاف حزبی نجیب 
خان نیز خواهی نخواهی کارهای دیگری 
هم انجام داده اند ولی خاطر جمع باشید 
هیچ «کار خوب» آنان نیست که بر طبیعت 
شان به ماه ون‌آشامانی بلید سانه 
انکند. در همان دیاری که افامت دارید 
ببرسید که تا به حال چند نفر پیدا شده که 
«کارهای خوب» آقای کویزلینگ را به 
«ترازو» کشیده باشد؟ 

شماحق دارید و باید به عنوان 
یک نمک‌خور و باروی نسحیب؛ 


رن دکیی» تب « سر هیر اژ 


ایا علت سینه‌زنی کنونی تان در 
(امید)) ربانی ۵ میس‌کو ۵ را باید در کار 


رژیم ایران بر ما دید یا اینکه در 
ی 


خسودتان که اول از طاهرشاه بودید» 


]| سپس یکدل و یک‌جان خود را به سردار 
ِ داوود عرضه داستید و بعد خاک‌بای 
| روسها وسکان برچمی آنان نسدید و 
"| فعلاهم در کمال آرامش؛گویی از پدر پدر 


«ناپلئون مسعود» کلان سده باسید» 


عشق به آشتی بین خاینان جهادی» 


3 ماد ۵25 5 6 
هر قدر توان داربد و تا آخر ِ مر دم رابه اطاعت از انان فرا می‌خوانید: 
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اولتر از همه باید از شما بخاطر این 


اعترافات حاکی از آلودگیهای بیشتر و 
ِ تازه‌ای -لااقل برای ما -و حکایت 
سرانگشت رژیمی پوشالی؛ تشکر کرد 
کلیات را می‌دانیم و هنوز «چیز»‌های 
7 کاش یه ترسیم «منخنی»های ذیل هسم 


(منحنی) روابط نجب باسایر 


«فرهنگیان» و «اهل پژوهش و تحقیق» و 
این که کدام ها به عز شرفیابی «در حضور 
خانم و فرزندانش» نایل شده اند و چند 
بار؟ «منحنی» اینکه ایا در وزارت 
خارجه از اسناد مهم قدیم هنوز چیزی 


باقی مانده بود که از تره‌کی تا نجیب به 


«ذهن یگری و برخوردی شتابزده» بکوشید «موبه مو 
«کارهای خوب» سرور تان را «به ترازو بکشید» به این 
نب ت که خودفروختگی خود و سایر «اهل پژوهش و 


روس ها تحویل داده نشده بودند وشما آنها را به روس ها تقد یم کردید 
در کجا؛ دوشنبه با مسکو وشامل چه چیزها بودند؟ این «منحنی)» راکه 
آبا جمهوری اسلامی در تهران به شما به مثابه یک عامل کی جی‌بی 


تسام زن شماره مسلسل ۱۶٩‏ 
نگریسته زیاد گرم نمی‌گرفت يا اينکه تلاش می‌کرد با توجه به سقوط 
محتوم رژیم پوشالی شما را از قلمبدستان ومنشیان عبدالعلی مزاری 
و یا برهان‌الدین‌ربانی بسازد؟ آیا علت سینه‌زنی کنونی تان در «امید » 
ربانی و مسعود را باید در کار رژیم ایران بر شما دید پا اينکه در فرصت 
طلبی و چاکرمنشی مزمن خودتان که اول از ظاهرشاه بودید» سپس 
یکدل و یک‌جان خود رابه سردار داوود عرضه داشتید وبعد خاک پای 
روسها و سگان پرچمی آنان شدید و فعلاًهم در کمال آرامش گویی از 
پدر پدر و از جوانی تا حال در محضر «استاد» و «ناپلئون مسعود» کلان 
شده باشید. برای آن دو موعظه نموده و ضمن ابراز عشق به آشتی بین 
خاینان جهادی مردم را به اطاعت از آنان فرا می‌خوانید؟ بهر حال 
انشااله آغازی نیک است. و اگر ناصحانی غرض‌ورز ذر گوش تال 
چیزی نخوانند» «منحنی»های دیگری نیز «برخواهید کشید» تا مردم 
دنیا بدانند که اگر از تره‌کی تا نجیب و سلیمان‌لایق و شهنوازتنی و 
نوراحمدنور و اناهیتاراتب‌زاد و عبدالوکیل و گلاب‌زوی و... چه از سر 
کم‌سوادی» بی‌عرضگی يا بی آبرویی نتوانستند مثل همتا های خاین 
توده‌ای شان. کتابهای حاوی شرح جاسوسی و خیانتهای خود را 
منتشر سازند اینک یاری از آن تبار میهنفروش به اسم دا کترا کرم‌عثمان 
پای پیش نهاده و اگر کیانوری از «چهل سال خیانت» گفت او هم از ۲۰ 
سال ماجرای خیانت به مردم و وطنش را «بدون ذره‌ای کم و کاست» 
نقل می‌کند و بدین ترتیب ابت می‌سازد که پرچمی‌ها در زمینه انتشار 
خیانت نامه ها هم از لالای شان حزب توده پس نمی‌مانند. 

خلاصه «نویسنده توانای کشور» که خیلی چیزهای جالب در 
«پرده‌ی ابهام» باقی مانده و اگر قول بدهید که از ۲۰ سال تمام زندگی 
ببعار و بی‌اعتنا به خون و فریاد مردم» وجدان تان تکان خورده و آماده 
اید جزئیات جاسوسی و اعمال ضدملی خود و رسای پرچمی و 
خلقی تان را بازگو کنید. ضمن عرض تبریک. ما به نوبه‌ی خود لیستی 
طولانی از سوالها را برایتان ارائه خواهیم داشت. 

اما این نگرانی شما واهی است که مبادا «علایق» تان با دژخیم 
«مورد سواستفاده غرض‌ورزان قرارگیرد.»! چرا؟ شما نخستین 
«کارمندشایسته» رژیم پوشالی هستید که زبان گشسوده و بدون هیچ 
اجباری از «علایق» خاص تال با نجیب و ماحصل پرافتخار ان -کار در 
سفارتها و ریاست انجمن نویسندگان و وزارت اطلاعات و... سخن 
زده اید» دیگر چه جای «سو تعبیر و سواستفاده» باقی می‌ماند؟ همین 
مقدار اعتراف» شما را بین «فرهنگیان» میهنفروش و تسلیم طلب در 
مقام متمایزی قرار می‌دهد. ما هم از اعترافات تاد استقبال می‌کنیم 
چرا که به سرشت ناپاک شما به قلم خودتان صحه می‌گذارد و لذا 
ادعای ما درست ابت می‌شود. مشکل شما نقط اینست که از یکسو 
اینچنین جانانه از بلبلی راجع به سرسپردگی تان به نجیب اباء 
نمی‌ورزید (شاید هم خطا خورده!) لیکن از سوی دیگر؛ مود را آنقدر 
علیل و فراموشکار می‌پندارید که باوجود مدارکی که خود به دست 
داده اید» شمارا در زمره‌ی میهنفر وشان نشمارند! 
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در باب این تصدیق تان که «من همانم که بودم!» باید گفت که هم 
صحیح می‌فرمایید و هم غلط. در اینکه شما و شرکاء از انجمن 
نویسندگان یا خارج آن براساس انقیادطلبی. به تقدیم کشور به کا کاسام 
منحیث وظیفه‌ای اصلی می‌نگرید تردیدی وجود ندارد. نوشتن در 
«امید» و امثالش. همآوازی با نرشیر» رهنوردزریاب» نبی‌مصداق 
وغیره. نشانه‌های آشکار سر به تالاق دویدن تان در طربقیست که 
نهابت مشعشعش در کتاب ک_ نوین جهانی» درج می‌باشد. یعنی 
درست است که جای قبله‌ی بیشین شما -اتحاد شوروی -را امریکا 
گرفته است وکماکان دارای استعداد ذاتی خیانت به وطن می‌باشید. تا 
اینجا صحیح است که همان‌اید که بودید. 

و چندان هم همانی نیستید که بودید زیرا دیروز چاکر نجیب بودنء 
مصاحبت با او«در حضور خانم و فرزندانش». کاند بد و کاند بدبازی در 
مضحکه‌ی «جبهه پدر وطن) و... را معراج و افتخار تان می‌دانستید» 
ولی امروزکرتی و پتلون را دور انداخته چشم ها راسرمه کرده و ضمن 
برحذر داشتن «برادران» از «برادرکشی»» مردم را به سازش با 
جنایتکاران بنیادگرا ترغیب می‌کنید» و در لابلای اکت مهوع گاندی؛ 
آماده‌اید که به تاسی از نرشیر «نیکنام و دانشور». خود را به صورت 
سلذگی پر پشم و ریش بی‌نظافت درآورده. بوسه بر بای «امیران» و 
«امیرالمومنین» زده و به خاطر کاسه‌لیسی. به زنان و مصایب جهنمی 
آنان مانند «برادرنبی مصداق»» لگد پرانی کنید. 


زبان مقاومت می‌شود! 


حدود وقاحت «محقق توانای کشوره را از سخنسرابی ذبل 
می‌توان تخمین زد: 

«هن چه در ماهوریتم در روشنبه و چه در هسافر تع به مسلو بخاطر اهضاء 
پروتگل هملاری بین انهمن نویسنرگان افغانستان و اتهاريهٌ نویسنرگان 
اتهار شوروی تا جاث یکه توان راشتم یك مامور علقه بلوش نبورم و از 
گفتن هق برهیز کلرره اع. ب هگونة مثال وقتی در انستیتون جهانی اربیات 
گورگی در مسلوء برای سفنرانی دعوت شر۴ در معضر استاران آ نکانون 
شمن یله تجاوز شوروی بر افغانستان را یک فطای بزرگ سیاسی رانستم 
الشت انتقار بر چنایات آن رولت چه در زمان انقلاب. چه در دوران 
«نپ» و چه در تصفیه های استالین از سال ۱۳۶ تا ۱٩۳۹‏ گذاشتم و 
برسیر که تقصیر همسر, رفتران جوان و بسر خررسال تزارتیللای دوع چه 
بو رکه بیرهمانه تیرباران شرنر و آیا چنین قساوتهایی از نظر ولاریمیر لنین 
بوشیره بوره است؟ در آن محفل خانع * گر اسیمو !", مفقق زبان بشتو و 
عضو اگاریمی علوع اتهار شوروی و جناب ههمری‌صغالوف استار 
یونیورستی روشنبه عاضر بورثر و هن آررسهای آنها را برای رفع شبهه 
بی‌باوران در افتیار رار.» 

اگر مردم و روشنفکران ما عموماً احمق یا بنیادگرا یا پرچمی 


وسام زر شماره مسلسل ۱۶٩‏ 


سرطان ۱۳۱۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۵ب 





می‌بودند» حق داشتید اينهمه چشم پارگی را استدلال با پاسخ به 
«پیام‌زن» نام نهید. اما چنین تسسگتا: قیگشر مدتهاست گلیم رژیم و 
انجمن نویسندگان تان برچیده شده که می توانستید در چهارچوب آنها 
با جمعی حقیرتر» جلف‌تر و حیثیت‌تر از خود حرف می‌زدید و آنان 
هم برای تان سر و دست تکان می‌دادند و شما در اوج «هورا) 
کشیدن‌های شان. در رویای بقای رژیم. «اعلام کاندیداتوری»» 
ملاقات دژخیم «درحضورخانم و فرزندانش» و هرزه‌اندیشی هایی 
دیگر ازین قبیل جهان و مافیها را از یاد ببرید. 

آبا «رئیس جمهور) به این دلیل به شما آن قدر مهر و اعتماد 
شخصی داشت که «مامور حلقه بگوش» او نبودید؟ آیا او مأمورانی را 
خوش داشت که در برابر خودش و ولینعمتانش «از گفتن حق» برهبز 
نکنند؟ آیا میهنفروش «رئیس جمهور»‌شده‌ای را در تاریخ کشور 
دیگری هم سراغ دارید که مأموران و آنهم مأموران دیپلماتش رانه از 
میان دون‌ترین حلقه‌بگوشان بلکه ازمیان «حق‌گویان» برگزیده باشد؟ 

انسه سنده 
توانا»» جو شمسا ا گر 
کوچکترین اثری 
از «حق‌دوستی» و 
«حق گویی» سراع 
#حیسسسی اقنه 
کی‌جی‌بی» به شما 
به عنوان یکی از 
بهمترین عمالش 
که شب و روز در 
سیر و سفر به 
خارج باشد. هرگز 
حساب نمی‌کرد. ما مکررآگفته‌ايم که دو راه بیشتر وجود نداشت: شما 
و شرکاء با جانب مردم و مقاومت ضد روسی و ضد خاینان پرچمی و 
خلقی را می‌گرفتید که آنگاه اگر در پولیگون‌ها زنده بگور نمی شدید 
در پلچرخی هر روز سایه‌ی مرگ و توهین و بی‌شرافتی از سوی 
رانده‌شده‌ترین عناصر جامعه را حس می‌کردید؛ پااینکه به رژیم 
تسلیم می شد بد -که شد ید - و آنگاه به تناسب «حلقه بگوش بودن»» 
اهمیت و لیاقت تان طرف محبت و التفات میهنفروشان واقع گردیده و 
داغ ننگ مقام‌هایی تا حد رباست. وزارت مستشار سفارت و وکالت 
«شواری ملی» و ریاست «جبهه بدروطن) و... در جبین تال حک 
ی که یل 

شمابیهوده سعی می‌کنبد خود را مهاتما گاندی با خنده‌آورتر از آن 
بهلوان «حق‌گو» بتراشید. اگر پیش از روی صحنه آمدن گورباچف. 
تجاوز شوروی را «خطای بزرگ سیاسی» می‌خواندید. مطمئن باشید 
که هماندم پهره‌داران محل پس از لگدباران مفصل. از گوش تان گرفته 
و «تحت‌الحفظ» می‌فرستادند تان پلچرخی و اسداله کشتمند هم با 


اگرمردم و روشنفکران ما عموما احم یا بنیادگرا با پرچمی می‌بودند. 
حنی داستید اینهمه چشم پارگی را استدلال با پاسخ به «پیام‌زن» نام نههید. 
اما چنین نیست.دبکرمد تهاست‌کلیم‌رژيم وانجمن نویسندکان تان برچیده 
سده که می‌توانسنید در چهارچوب آنها با جمعی حثیر تره جلف تر و حیئیت‌تر 


از خود حرف می‌زدید و آنان هم برای تان سر و دست تکان می‌دادند و سما 
«اعلام‌کاند بدا توری»» ملاقات دزخیم «درحضورخانم و فرزندانش» و هرزه 
اندیشی هایی دیکر ازين قببل جهان و مافیها راز باد ببرید. 





شما مصاحبه‌ای توأم بااکت‌های یک «بچه»فلم هندی به عمل نباورده 
کار صاحبانش را «خطای بزرگ سیاسی» گفتن چگونه پس لگدی دارد! 


د تبلمات رژیم 


+ مه 


«نوکر حلقه بگوش» رژیم نیست!! 


شما در آن سخنرانی نمونه‌ی کامل از یک نماینده‌ی صدیق دولتی 
پوشالی را ارائه نمودید. چون گورباچف مدتها قبل تجاوز به افغانستان 
را «خطای بزرگ» و «زخم خونچکان) و... خوانده بود. اشاره به 
«جنایات شوروی» در «زمانهای مختلف» هم نشانه‌ی کاکگی و «حلقه 
بگوش نبودن» شما نه بلکه برخلاف. خوشرقصی به موقع و کاملا 
«حلقه بگوشانه» به ساز تازه‌ی اربابان مسکوی بود زیرا آنان خیلی قبل 
از شما گلیم «تصفیه های استالین» را هموار کرده و برآل و عیال تزار 
و: اشک رپخته وبه 
7 مراتب شددیدتر از 
قلمداد نموده 
* بودند. آنان شدتها 
پیش سولژنتسین 
" های خود را وارد 
کارزار کرده بودند 
حرنهایی سوافق 
جسریان از یک 
اجنت درجه دوم 
افغانی» موجب بهجت و رضائیت آنان بود وبه هیچوجه علامت 
دلیری به شمار نمی رفت که دیگران را به گواهی آن بطلبید. 

پس در ارتباط با آن سخنرانی هیچ کس شک و شبهه‌ای به خود راه 
نخواهد داد مگر اینکه شما را به مثابه یک «دیپلمات» و «فرهنگی» 
وابسته به کی‌جی‌بی و پرچم نشناسد. استناد به آن خانم و جناب و 
دادن آذتوس عسایشسآن از قو رگن سره است: الا 
اینکه بلافاصله آدم را به یاد جواب روباه به سوال شاهدت 
کیست. می‌اندازد. وتان خانم و جناب نامبرده در دلدادگی به 
تزار و تزاریزم و نفرت نسبت به لنین و استالین» شما را شاگرد 
هم نمی‌گیرند. 

اگر آن خانم گراسیموا و جناب محمدی صفالوف شخصیتی 
ارتجاعی تر و مفلوک‌تر از شما نمی‌داشتند باید به شما حالی می‌کردند 
که: «آقای دا کترا کرم‌عثمان. این حرفها خیلی کلانتر از دهان شماست؛ 
وظیفه ارشاد شوروی با سطح ووضع شما تناسبی ندارد؛ شما اگر بویی 
از آزادیخواهی می‌بردید باید اولتر از همه سنگینی قلاده‌ی تلایی 


پبام زن 


شماره مسلسل ۱۶۹ 


سرطان ۱۳۷۷ - جولای ۱۹۹۸ با 





دولت میهنفروش را بر گردن خود تحمل نمی‌توانستید. شما اگر 
وجدان تان را زیر پا نمی‌کردید باید به هزاران کشته‌ی دست نجیب و 
رژیمش به اعتراض برمی خاستید تا «تصفیه‌های استالین». استالین 
علیرغم کشتارهایش هم|کنون در اتحاد شوروی و سراسر جهان 
میلیونها طرفدار دارد اما نجیب که از اين جهان گم شود. پشک هم به 
دنبالش نخواهد رفت.» 
درامه دیگر «شخصیت گرانمایه کشور) * را ببینیم: 
«رویر ار ریلر له "میلیلی بلا چیر و * هنر‌هنر برآوازهٌ ایتالیایی :رون 
سریال *افتابون * به شهرت جهانی رسیره است بر مبنای سناریوی یلی 
از نویسنرگان وگرانریش اتهارشوروی غلمی را د رگوهستانهای تاجیلستان 
به آفر رسان رکه همررری عمیق او و نویسنره را نسبت به تراژیری مررم 
افغانستان مير‌ساند. در آن فلع ضمن چاثبر اری از جهار مرر۴ افغانستان» در 
برره و فیلی هلفوف سعی شره بو رکه تا هروری برای سرباژان شوروی در 
جنک با افغانها برائ تکمایی شور چه اکثر آنها اغفال شره بورنر و تا آظر 
گمان میبررن رکه بر ضر تهاجم امریلا بر افغانستان می‌چتلنر. برین مناسبت 
مففل با شلوهی به اشتراک تعراری از رولتمرران رده بالای علومت 
تاجیلستان, فرهتلیان تابیك و تعراری از سربازان معیوب شرک تکننره 
در جنك افغانستان, و هنش یکمیتةٌ عزبی شهر روشنبه عبر البشی رکه از هزب 
رموگرایک خلق نماینرگی میلرد و اهمرشاه‌بویا مسوول وژارت اهنیت 
رولت یکه قرار افوله اگنون با رسول برات تاجر معروف هملاری دارد و 
شفس اینجانب شرکت راشتیم. میلیلی پلاچیرو و شماری از منتقر ان هنری 
سفنرائ یکررنر و سرانجاع از من خواسته ش رکه آن همه تبصره ها را 
جمعبنر یکنم.» 
قهرمانان این درامه هم بسیار ناآگاه یا احمق تشر یف دارند.. مگسر 
آقای پلاچیدو و«فرهنگیان دگراند یش تاجیک» ابنقدر زحمت تعقل به 
خود ندادند که درنگ کنند از چه رو باید نماینده «دیلماتیک» همان 
«دولت»ی «تبصره‌ها» را جمعبندی کند که فلم به طرفداری از جنگ 


| پس ادعای «مایه گذاشتن از جان جانم» انزجارآورترین 
| جانش» مایه گذارد که قبل از همه ننگ تقدیم «جان جانش» 


| را به اشغالکران و سک های شان نمی‌داشت و با نشستن در 
| مهمترین مقام های پوشالی در زمینه «فرهنگ» و دیپلماسی 
| و... به «مایه گذاری» برای آنان نمی‌پرداخت. 





آزاد بخوهانه‌ای برضد آن (دولت) و سرپرستان روسی‌اش ساخته شده 
است؟؟ قصه مثل بندبازی ناکام پیشتر تان ناقص ولی اینبار باور 
نکردنی است. هنومند ایتالبایی و «فرهنگیان دگراندیش» 
لازم نود از منطق و شعور درخشانی برخوردار 


می‌بو دند با احساس هسمدلی ببکرانسی بامردم ما 
می‌داشتند تابه شما بگو بند: «دا کترا کرم‌عنمان ا گر این 
حرفهای تان دستوری و سرکاری نیست چطور شده که 
از طرف شخص دا کتر نجیب به اینحا فرستاده شده اید!؟ 
اگر شما آزادی وطن تان را می خواستید چطور شد ه که 
از اول تاحال ذردانه‌ی روسها و مزدوران شان بوده اید؟ 
اکتاویوپاز نویسنده معروف مکسیکو زمانی که سفیر 
کشورش در هند بود وقتی ا زکشتار تعدادی محصل به 
دست دولت متشوعش خر شد بلافاصله استعفاء داد. 
جطور است که حناب شما با وصف اینهمه قصابی 
بی حساب مردم توسط اشغالگران و عوامل شان, خم‌ابرو 
نکرده و به مقامات بالا و بالاتری می‌رسید؟ آبا تیبیک تر 
از این می‌شود خود را به اشغالگران و خاینان به ميهنش 
فر وخت!» 

اما ما با توجه به یک جزء بسیا رکوچک و ظاهرا نادیدنی این قصه‌ی 
ملانصرالدینی تان (با مباهات باد کردن از همکاسگی تان با 
شرفباختگانی چون احمدشاه‌پویا و عبدالبشیر) شما را سزاوار آن 
می‌دانیم که در کنار سرکردگان پرچم و خلق به خاطر ۱۵ سال خبانت و 
جنایت که براین وطن رفته. محا کمه صحرایی شوید. 


سفیر پوشالی و 
«مابه‌گذاری از جان جان»! 


لاکن از انصاف که نگذریم در ملودرام بالاء نویسنده که به کان و 
کیف واقعی شخصیتش آگاه است. نتوانسته یک حقیقت را زیر پرده‌ی 
وقاحت سرشارش بیوشاند: 

«هر چنر من از هیچ نظر نه شایستلی و نه طهار تکامل شرح و بیان 

درر و راغ مررم افغانستان را داشته۴۱ مع الوصف در آن 
شب از جان جانم در ابراز و توضیع مصیبت استفوانسوز 
به به‌اکی گفته که یک خود فروخته. هیچگاه 
راستگو بوده نمی تواند؟ بکلی درست می‌فرمایید 
ازدرد مردم افغانستان رانداشتید زیرا چاکر بی‌کارت 
اشغالگران روسی و میهنفروشان جنایتکار بودید؛ 
زیرا بجای «درد و داغ» مردم درد تکیه زدن به 
* مناصب پوشالی بی‌قرار تان می‌کرد و داغ سیاه 
دیپلمات شدن پلیدترین پوشالیان تاریخ بر جبین ساییده شده‌ی سما 


- نشریه‌ای پنام «فر دا»؛ داکتر اکرم ععمان را (نو بسئده و محفق 
توانای کشورا و «شخصیت گرانمای کشور» می‌نامد. 


چام زر شماره مسلسل ۴٩‏ 


سرطان ۱۳۷۷ - جولای ۱۹۹۸ ۵ب 





پیش روسها و سگهای شان از دور نمودار بود؛ زیرا شما 
خود به عنوان یکی از عوامل «درد و داغْ» مردم به حساب رفته و لکه 
های خون آنان در دامن ناپاک تان خودنمایی داشت. 

پس ادعای «مایه گذاشتن از جان جانم» انزجارآورترین نوع اشک 
تمساح ریختن است. کسی می توانست از «جان جانش» مایه گذارد که 
قبل از همه ننگ تقدیم «جان جانش» را به اشغالگران و سگ های شان 
نمی‌داشت وبا نشستن 
در مهمترین مقام های 
پسوشالی در زمینه 
(فرهنگ» و دیلماسی 
و... به «مابه گذاری» 
پسیبسراق انسات 
نمی‌پرداخت. واقعاً 
آفرین بر شما «مسحقق 
توانا» که از یکسو به 
رن ی | خودنمایی داشست. 
ورستسس ویو دن ۱ 
«حضور خانم و 
فرزندانش» می‌بالید و از سوی دیگر مدعی «مایه گذاری»از «جان 
جان» در «ابراز مصیبت استخوانسوز ملت» می شوید! 

بدر یک دوست ما پس از خواندن نامه شما گفته بود: «آخ که مردم 
ما چقدر بدبیار و محروم و خأموش اند که "فرهنگیان" خاینش 
چشم پارگی را به حدی می‌رسانند که می خواهند زشت‌ترین سفلگی 
ها و فرومایگی های خود راهم "شاهکار و قهرمانی" جلوه دهند!» 

به شیوه خودتان "که بپرسیم آیا گرد و نواح تان نه موسفید یا آدم با 
تجربه‌ای بلکه کدام نوجوانی نسبتا هشیار وجود نداشت که برایتان 
می‌فهماند: «کا کا جان» بجای اینچنین «مایه گذاری»های برمشقت چرا 
با اعتراض به تبهکاری های روسها و سگ های شان. از سمت پوشالی 
استعفاء نمی‌دادید تا بالاخره برای همه ثابت شود که شماعامل 
کی‌جی‌بی نبوده و خود و قلم تان را در گرو منصب و مقام و خوردوبرد 
دارایی ملی. نگذاشته اید»؟ 

اثر «مایه گذاری از جان جان» دیبلمات صاحب بوشالی در آن 
شب. شدید بوده: 

«فرهتلیان دگرانریش تاجی ککه از همان آغازء یلغار و تجاوز اتهار 
شوروی بر افغانستان را مهلو م گرره بورنر با هلهله وگف زرنها با من 
همراه شرند و میلیلی بلاچیرو از جابرفاست, صمیمانه با من رست راد و 
گفت: من نسف حقیقت راگفته بورم و نصف ریگرش را از تو شنیرم. 
غلمی راکه هن سافته۴۱ همان حقیقت ناتماع است.» 

«فرهنگیان» مزبور را گفتیم که مسلماً درعین «دگراندیش» بودن به 
حد کافی سبک‌اندیش هم بوده اند که با حرفهای یک عامل رسوای 
شوروی و دست نشاندگانش به شور می‌آیند. و همینطور است 


وضع آقای پلاچید که در این موردا گ رگیج و بی خبر از 
دنبای پبرآمسونش نمی‌بود» بت علمس‌دار «حقبقت 
انقلاب ثور» را «تما م کننده حقیقت» نخوانده و به حای 
صمیمانه دست دادن باید به نام آزادی و به نام مسردم 
افغانستان سیلی سختی به روی تان می‌زد و هشدار 
میداد که فلمش در دفاع اژ مارره مردم افانستان 


"| به به!کی گفنه که یک خود فروخته, هیچگاه راستگو بوده نمی‌تواند؟ بکلی درست 
| می‌فرمایید دا کترصاحب.شما «شایستگی» و «طهارت» صحبت از درد مردم 
| افغانستان را نداستید زیرا چا کربی‌کارت اسغالگران روسی و مبهنفروسان جنایتکار 


بودید؛ زیرا بجای «درد وداغ» مردم, درد تکیه زدن به مناصب پوشالی بی‌قرار تان 


| می‌کرد وداغ سیاه دیپلمات شدن پلیدترین پوشالیان تاریخ بر جبین ساییده سده‌ی 


"| ما پیش روسها و سگهای شان از دور نمودار بود؛ زیرا شما خود به عنوان یکی از 
| عوامل «درد وداغ» مردم به حساب رفته ولکه های خون آنان در دامن ناپاک‌تان 





ساخته شده و از اینرو حضور نمایندگان رژیم پبوشالیی 
کابل توهینی به مردم افغانستان و خواست شخص او 
بوده و تا این حاسوسان و حانبان رژیم محفل را ترکت 
نگفنه اند, حاضر به افتتاح فلم نخواهد بود. 

شما دیپلمات صاحب نامنهاد نیز خوب آگاهید که اگر در کشوری 
می‌بودید که سابه‌ی کی‌جی‌بی و مافبایش برآن ستگیشن نمی‌داشت. 
«فرهنگیان» و بلاچیدو های آزادی دوست به بقین حساب شمارا 
می‌رسیدند که هر قدر هم خود را به در بی‌غیرتی می زدید» ضربه و 


«- در صفحه دوم نامه آمده است: 

«آیا ر رگرر و نواحع تان موسفیری آراب ران وجور نداردگه شما را از 
تلر برانی, افتراء برفاشلری و اهانت به غوری و غیرفوری برهزر بر ارر؟» 

باید همین جا به اطلاع برسانیم که چرا نه. ما از وجود مادران و پدران 
موسفید فرزانه‌ای بین خود برخورداریم اما اتفاقاً از بخت بد شما همان ها 
به ما قاطعانه گوشزد می‌کنند که «فرزندانم. شیرمادر و حق پدری بر شما 
حرام باد اگر ضمن مبارزه مرگ و زندگی با اخوان‌الشیاطین. مبارزه با 
بقایای وطنفروشان جانی پرچمی و خلقی را از یاد برده و بخصوص 
انشای عناصری از آن‌ها را فراموش کنید که سر از گور برکشیده و به نام 
(شعره و «ادب» و «فرهنگ» و «دموکراسی». ضمن تطهیر گذشته حنایتبار 
خود. برای خاینان اخوانی و صاحبان خارجی شان دم شور می‌دهند.» 

بلی داکتر صاحب. بسیاری از «موسفیدان آداب‌دان» ما اشغالگران و 
خاد و ۱۳ هزار کشته و صدها هزار کشته از تره‌کی تا نجیب و مشخصاً 
خاطره های حان نثاری شما برای آنان در یاد شان زنده هست! 






۳۹ له *۶ برچ 
وت رت 
تکانش را تا آخر عمر از یاد نمی بردید. 


«انتقاد» یک خادی 
بر عامل کی جی‌بی! 


ولی «هان مپندارید» که «مایه گذاردن از جان جان» برایش گران 
تمام تلف اس‌گاه 

«فررای آن شب. آقای بویا گار هنر وزارت اهنیت رولتی که ظاهرا رر 
بست سلر تم دوع ایفای (وظیفه؟) میلرد به اتاقع آهر و از موشتلیری 
ریشبم شری رآ انتقا ر گرر و گفت: صلاح نیو رگه با آن‌همه خشونت از 
سربازان شوروی انتقار می‌گرریرا»(تأًکید از ماست.) 

یاللعجب! حیف که نویسنده شیردل ما توضیح نمی‌دهد که 
چگونه زیربار این «شدیداً انتقاد» نفسش نبرآمده و جان به 
ستلامنت پرده؟ * 

بهرحال آن میهنفروشک خادی (احمدشاه پویا) نمی‌دانست که 
وقتی او درگهواره می تبید. «کاند یدا کادیمسین»اش مشاور ببرک وغیره 
بود و مستقیماً باکی‌جی‌بی رابطه داشت» از همه مهمتر نمی دانست که 
آخر مخاطب «مایه گذارهش حتی «در حضور خانم و فرزندانش) با 
(رئیس جمهور) می‌دید! اینطور نیست «نوبسنده توانای کشور)؟ 

لیکن طیعاً آدیستده‌ی ما بنفش از ان «سیاستمدار» و «دبیلمات) 
است که در برابر کلانکاری آن جاسوسک دست از پا خطا کرده و با به 
رخ کشیدن عضویتش در کی‌جی‌بی و نحوه شرفیاب شدنش به 
«حضور)»» طرف را زهره‌ترق کند. بسرعکس او آن «انستقاد) 
جنتلمین مأبانه خادی را اینطور با مستانتی کی جی‌بی مأبانه جواب 
می د هد: 

«قای بویاء این یکی از آن موارری اس تکه برغم خطراتش 
نمی تو انع با گسی مصالع هکنم. خوب است به وزارت مربوط تا نگزارش 
رهیرا» 

ای عوامفریب ناشی! آنهمه «مصالحه» به خاطر چوکی ریاست و 
وزارت و سفارت و سرکردگی شاعران و نویسندگان و «فرهنگیان)» 
خاین و تسلیم طلب و تبلیغات و نوشتن و سفرها برای روسها و 
پوشالیان و بر ضد مقاومت و امضای پروتکل ها... به نعل بوت تان؟ 
پانزده سال تمام چا کر زرخرید روسها وسگهای شان بودن «مورد»ی به 
حساب می‌امد که «مصالحه» بر سر ان حتمی بود و مزه می‌داد؟ 

شمااگر لطف نموده وصرفاً می‌نوشتید که «من از جان جان درگرو 
روسها و جاسوسان پرچمی و خلقی آنان بودم و به همین دلیل هم 
کاندید بالاترین مقام ها می‌شدم. ولی نمی‌دانم آنشب سرم گرم بود با 
چه که بدون درنظرداشت اينکه فرستاده رسمی روسها و سگان آنان در 
کابل هستم. زبان به انتقاد از سربازان شوروی گشودم و پلاچیدو و 
فرهنگیان سبک‌اندیش تاجیک را خوش امد و از همه مضحک تر 
هنرمند بی‌معرفت ایتالیایی مرا بیان کننده نصف دیگر حقیقت نامید 
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که از خجالت سرخ شدم ودر آن لحظه من ناپا ک» خود را در محاصره 
خشم و ریشخند میلیونها هموطنم احساس کردم که به سوی من به ۱ 
عنوان آدم کی جی‌بی و نجیب تف می‌انداختند» آنگاه سحن بردازی ِ 
تان منطقی وقابل قبول می‌بود. همچنین | گر مبی‌نوشتبد که در آن 
شب پس از «انتقاد از سربازان شوروی» و عار دانستن 
موقعبت و زندکی خود, به قصد انتحار کاردی را در 
شکم خود فرو بردید اما «فرهنگیان» تاحیک و آن دو 
خادی سررسبده و نگذاشتند حان بدهید مبی‌شد قصه 
را حاکی از اولین بار به جوش آمدن غیرت فردی تلقی 
کر د که مرت را بسر ادامه نوکری برای اشغالگران و 
پوشالیان ترحیح داد. 

باری آیا «سکرتر صاحب دوم» جریان را به «وزارت مربوط) 
محترم گزارش داد و در نتیجه از سوی شکنجه گران روسی و خادی 
فین‌وفانه شدید؟ چهار پنج روز در پلچرخی سپری فرمودید؟ معزول و 
خانه‌نشین شدید؟ با لااقل به عذاب تشه عدم چاپ کدام کتاب تان 
گرفتار آمدید؟ ۲7 ادامه در شماره اینده 


در سراسر نامه‌ی «کاندیداکادیمسین» هیچ جایی نیست که 
نمک حرامی به خرج داده کلمه‌ای از قلمش جاری شود که از آن خدای 
نکرده بوی نارضایتی و رنجشی جدی از یاران پرچمی بالا باشد. از همین 
رو است که نام وزارت های پوشالی و از آن مشمئزکننده‌تر سمت های 
سگان خادی و سایرمیهنفروشان‌راباکمال جدیت. تواضع واحترام می آورد. 

البته با این شیوه نگارش برعلاوه‌ی آنکه نشان می‌دهد براساس 
گاندی‌گری با هیچ طرفی جز با «پیام‌زن» از در خشونت و بی‌تربیتی پیش 
نخواهد آمد می‌کوشد اراذل خادی را بی‌نهایت باوقان آرام و خوددار 
بنمایاند و نتیحتا حاصل داستان «انتقاد» یک خادی فرومایه به خامه‌ی 
احیر او از حدود آن کلمات فراتر نمی‌رود. 

به راستی که اثر سیراب شدن از شیر روسها و سگهای پرجمی و 
خلقی شان. در بعضی شاعران و نویسندگان خود فروخته جقدر ژرف و 


دیرپاست! 





و نظم های سروده‌ی 
اعضا 9 هواداران «راوا» 


۲.4.۳۵ 4 
(۳۲۸۵ 
۲ ۸۲ 
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بسرخسی فعالست هسای رراو!) 






5 رد 
3 مه 


لاهور: نماینده «راوا» در هژدهمین جلسه‌ی کمیته مرکزی 












مه تب 2 


فیص لآباد: نماینده «راوا» در شانزدهمین سالروز مرگ میجر اسحاق محمد 
بنیانگذار «حز بکمونیست کارگران و دهقانان پااکستان» 








شم فیالم "۸ به زبان اردو 
۲3 شماره ۱۲ ویژه‌ی محفل هشت مارچ ۱۹۹۸ 


آنرا می‌توانید در بدل قیمت و هزینه پستی از آدرس های ذیل بدست آرید: 
0 ,0۱0612 ,374 0 ۸,۳۲۰۵۰ 12۸۸۲۷۷ 8۵ ۲-۷ 






مسجت 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تهقیر 








همین که طالبان در شمال مسلط شدند. مردم محل را مجبور 
کردند که خانه و کاشانه شان را ترک نمانند. در این میان فامیلهایی که 
هیچ توان بر آمدن از منطقه را نداشتند مقاومت کرده و از ترک‌کردن 


خانه‌های خود ابا ورزیدند. طلبه‌ی نا کرام در قریه هفدیبای مربوط 
ولایت پروان که اکثر آنان پشتون هستند حمله نموده هست و بود شان 
را چور و حتی اطفال شیرخوار را به قتل رساندند. 

9 طالبان در قریه خواجه سعیددو زنانی را که مصروف خویشاوه 
بودند لت وکوب نمودند. در مقابل زنان دلیر نیز با داس وداسکاله‌هایی 
که در دست داشتند چندین طالبک را سوراخ سوراخ نمودند. زمانیکه 
شورش مردم آغاز شد طالبان پوسته‌های خود را گذاشته گريختند. 
ولی مردم آنان را تعقیب واکثر شان را اسیر کردند. وقتی منطقه از لوث 
جنایتکاران طالبی پاک شد. خاینان جهادی دوباره این مناطق را 
اشغال و طلبه‌های اسیر را از مردم گرفتند. طالبان در مسیر راه کابل و در 
دفترها افرادی را که شمالی وال بودند دستگیر کرده در زندان 
پلچرخیء صدارت و قندهار محبوس می‌نمودند تا با طالبان اسیر 
تبادله شوند. آنعده فامیلهایی که عزیزان شان نزد طالبان زندانی اند 
مجبور شده اند که داروندار خود را فروخته طالبی را ازقومندان های 
جهادی به بهای ۵۰۰ لک و یا ۶۰۰ لک افغانی خریداری نموده با زندانی 
خود مبادله نمایند. اما خانواده‌هایی که هیچ استطاعتی ندارند معلوم 
نیست تاکی باید در غم عزبزان بیگناه و درمانده‌ی شان بسوزند. 





به تاریخ ۰ حمل ۷۷ ملاحفیظ معاون «د افغانستان بانک» با 
خواهر خانه سامان خود نامزد شد. معاونک طالبی هر روز در دفتر از 
خانه سامان خود راجع به فامیلش می پرسید. چون او پسرک درد دیده 
و نادار بود تمام قصه زندگی خود را با معاون در میان گذاشته و معاون 
شله گرفته بود که بسرک وی را خانه خود ببرد. وقتی به آن خانه می‌رود 
بلافاصله دختر ۱۴ ساله خانواده را به زنی طلب می‌کند. خانواده از 
ترس اینکه مبادا پسر شان را از وظیفه اخراج نماید به این وصلت تن 
می‌دهند و دخترک ۴ ساله به عقد حفیظ چهل ساله در می‌آید. 


ساعت ۱۱ شب ۳۱ حمل ۷۷ شب در ساحه قلعه خیاطان بی‌بی 
مهرو معاون حوزه نهم با چند طالب مسلح جهت دزدی به خانه‌ای 
داخل می‌شوند. چون فامیل معاون حوزه را شناسایی می‌کند و 
سروصدا زیادی براه می‌اندازد وی با همدستانش فرار می‌کند. فردا 
صبح افراد حوزه نهم به خانه مذکور میآیند و تعدادی از اعضای فامیل 
را بدون هیچ توضیحی به حوزه انتقال می‌دهند. 





به تاریخ ۸ حوت ۷۶ طالبان به منظور تلاشی ساعت ۶۰ صبح 
به خانه مد بر مکتب سیدالناصر می روند. موصوف که جهت ادای نماز 


به مسجد رفته بود توسط پسر خرد خود از مسئله اطلاع می‌یابد و به 
خانه نمی آید. مدیر مذکور بعد از رفتن طالبان ساعت ٩‏ صبح به حوزه 
یازدهم مراجعه می‌کند تا علت تلاشی خانه را معلوم کند. افراد حوزه 
بازدهم به سادگی می‌گویند چون به ما راپور آمده بود که عروس و 
دختران سرلج و پای لچ در خانه می‌گردند» به خانه ات سر زدیم. مدیر 
مکتب که می‌بیند با اشخاص وحشی و جانور صفتی روبرو با خاموشی 
حوزه را ترک می‌کند. 

به تاریخ ۲۳ ور ۷۷ خبرنگار ایتالیایی با سه زن از موسسه ۷۷7۳ 
داخل یکی از کورس‌های نرسنگ شدند تا مصاحبه‌هایی با زنان آن 
کورس ترتیب دهند. در جربان مصاحبه بودند که سر و صدا براه افتاد و 
زنان کورس همه چجادری‌های خود را بوشیدند. چند لحظه بعد 
ملاجان. سیدولی خان و دونفر دیگر از حوزه دهم دست و پاچه و 
بدون اجازه داخل کورس شدند و نظیفه معلم کورس را تهدید کردند. 
همه با انان جروبحث‌های تندی کرده و آنان کتاب وکتابچه‌ها راکنترول 
کردند. بالاخره بهانه‌ای نبافته و با شرمساری از کورس خارج شدند و 
گفتند: «برای ما راپور رسیده بود که مردهای خارجی داخل کورس 
شده اند.) 


مجمو د 





روز اول عبد رمضان ساعت ۱:۳۰ تمنا دختر ۷ساله سیدالحق 
انجنیر میدان هوایی کابل از منزل خود واقع حصه اول خیرخانه جهت 
خرید سودا ببرون می‌شود. در راه موتر داتسنی که پر از طالبان مسلح 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تهقیر 





بود با سرعت فوق‌العاده‌ای از سرک عبور و تمنا را می‌زند. طالبان 
می‌خواستند فرار کنند اما بلافاصله مردم محل موتر آنان را مجبور به 
توقف می‌نمایند. طالباد ناگزیر دخترک را همراه با دوکاکایش به 
شفاخانه انتقال می‌دهنا.. هنوز نا رسیده به شفاخانه در نزدیکی 
خارندوی تمنا جان می‌دهد. طالبان با بی تفاوتی محض جنازه وی را 
از موتر خود پایین و به تکسی سوار می نمایند و به کاکایش می‌گویند: 
«حال به شفاخانه بردن ببهوده است شمابه خانه بروید که ماکار 


ضروری داریم). 


زرلشت 
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ی 
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فصد مزار راهی بل‌محمودخان شدیم. دز آفند‌گی بلچرخی بعد از 


تا به رباطک چور ملی اعلان شده و تمام دزدان جهادی از کابل» 
شمالی. سالنگ و خنجان در این منطقه جمع شده و تحت رهبری 
سیدکیان به چور ملی مصروف اند. 

از منطقه رباطک تا تنگی تاشقرغان که در دست قومندان 
احمدخان سمنگانی مربوط حرکت است. آرامی بود اما علت آنرا 
ندانستیم. در تنگی تاشقرغان موتر ما توسط پوسته‌ی حزب وحدت 
جهت بازرسی متوقف گردید. قومندان وحدت مشهور به حسین‌گرگی 
با موهای ژولیده و لباس‌های متعفن داخل موتر شده گفت: «خوش 
آمدید هر کدام تان باید محصول بدهید. بکشید پول‌های تانرا.» یکی از 
مسافران که انجنیر رادیو تلویزیون بود گفت که ما پول نداریم. وحدتی 
گفت: «من به احترام همین زن شما را چیزی نمی‌گویم سه سه لک 
بکشید.» زمانیکه چهره وحشتناک این شخص را دیدیم. مجبوراً سه 
سه لک افغانی که مجموعا ۱۸ لک افغانی می‌شد به طور محصول 
پرداختیم. بعد از گرفتن پول با صدای خشن گفت: «می‌فهمید مرا 
حسین‌گرگی می‌گویند» شش سال می‌شود که سروگردن وکالای خود 


تلاشی موتر ببه سوی ماهیپر به راه افتاد. زم ائیکه در 
دوراهی سروبی که سرکی به جانب تگاب می‌رود 
رسیدیم. با گروه دیگر نلاشی طالبان روبرو شدیم. دراین 
تلاشی طالبک سرمه به چشم همه مسافرانی راکه از 
تگاب و نجراب نبودند بی‌اعتنا به عذر وزاری آنان از موتر 
پایین کرد: 

ساعت چهار بعد از ظهر به منطقه تعمیر که منطقه خط 
اول بود رسیدیم. بعد از گذشتن از دروازه عبوری تعمیر 
شب را در قریه نزدیک تبر کرده ساعت دو شب به کمک راه 
بلد از جهنم طالبان داخل ساحه‌ی شورای تفاهم. 
گردیدیم. بعد از نیم ساعت پیاده روی با گروپ خط اول 
نجات مقابل شدیم که با پرداخت فی نفر یک لک افغانی» 
مانند جنس محصول شده و بعد از پنج ساعت پیاده روی 
به نزدیکی های کوهستان سین یم از آنجا دو مرکب را 
دولک افغانی کرایه گرفته و بعد از چند ساعت به گلبهار 
رسیدیم. سپس به موترهای جبل السراج سوار و با عبور از 
دوسه پل شکسته و سمننی که در زمان جنگ بین طالبان و 
مسعود برانده و دوباره توسط امالی فقیر گلبهار و کوهستان 
با پول شخصی تعمیر گر« یده بود به جبل السراج رسیدیم. 
از آنجا سوار موتر مزار شده و تا دهانه سالنگ تقریباً ده بار 
از موتر پیاده شدیم. زیرا موتر نمی‌توانست با وزن زیاد از 
خرابه‌های سرک که در زه‌ان فرار دوستم توسط بابه‌جان و 
رئیس ارکان فرقه ۷۰ و چند مزدور دیگر ویران شده بود 
بگذرد. بعدا به پلخمری «رکز سیدکیان رسیده و شب را در 
هوتلی گذشتاندیم. در هو تل شنیدیم که منطقه چشمه شیر 


را نشسته‌ام). بعداً رو به من کرده گفت: «خودت خواهرم هستی معافی 


خانم براارش به سوی منزل خویش روان بودند که موتری که 
کاست بلند در آن میخواند توقف نموده و سه طالب بچه از آن 
پایین شده و به بمانه اينکه ارتباط زنان با این مرد مشکوک است 
باید به حوزه بروند آنان را به داخل موتر داتسن انداخته حرکت 

طالبان در مسیر راه چشم و دهان مریم و خانم برادرش را که 
سروصدا به راه انداخته بودند بسته و همه را به جای نامعلومی 
می‌برند. برادر مریم و خانمش را از موتر پایین و شدیداً لت و کوب 
می‌نمایند که چرا با هم ازدواج کردید. و بالاخره هردو را در 
کانتینرهای جدگانه زندانی می‌نمایند. بعد طالبی به سراغٌ مریم 
می‌رود و در داخل همان داتسن وی را مورد تجاوز قرار می‌دهد. 

وقتی فالبک جنایتکار می‌خواهد کدام بی‌ناموس دیگرش را هم 
برای جنایت بخواهد. مریم التماس می‌کند: «تو دیگر شو هرم هستی 
به قرآن قسم که با تو عروسی می‌کنم. به پاهایت خود را می‌اندازم 
که کسی دیگر را روان نکن.» در مقابل طالب گرگ ‌صفت می‌گوید: «گر 
به برادرت چیزی گفتی. سر برادرت را از تنش جدا می‌کنیم.. 

یازده شب مریم. برادر و خانم براارش را با چشم و دهن بسته 
توسط موتر در عقب منزل شان رها می‌کنند. تا امروز اثری از طالب 
شر فباخته دیده نمی شود. 









می‌خولمبی 
" چون برآدرم در دادن پول جنجال نمود اورا از موتر پایین کرد و 
گفت: «بی‌شرف تو طالب هستی. هم از خود و هم از سیاه‌سرت پول 
بده آیا زن آدم نیست که بحصول نمی دهی؟» برادرم مسجبور به 
پرداخت پول شد. گرگی .سپس جانب موترران رفت وگفت: «برادر این 
پولی راکه من از شما گرفنم ناروا و حرام است. بخاطری که اين پول‌ها 
حلال شود. من باید جنسی را به شما بفروشم.» با مکث کوتاه سر خود 
را پالید و شپشی را به دست دریور داد و گفت: «حالا معامله ما شد 
درست و شریعت برابر. برو الله یار تان.» موتر حرکت کرد هنوز صد 
قدم نرفته بود که فیرهای هوایی صورت گرفت و دریور موتر را به 
وارخطایی توقف داد. گرگی با پنج نفر دزد و چپاولگر دیگر خود 
ایستاده و صدا زد. «بچه .حرامی. چال باز» پس بیاء مرا بی عقل و خر 
گیرکردی من پدرت را درس می‌دهم و تو مرا چطور بازی می‌دهی؛ 
مرا اندیوال‌هایم مشوره کردم آنان گفتند که تو شپش را ارزان دادی. 
قیمت آن بلند است. بگیر ید ۱۸ لک تان را سای ات باه 

موترران از ترس با لکنت زبان گفت: (برادر شپش را دور انداختم.» 
گرگی با نفرت گفت: «بست و بی‌حیا» شپشی راکه من شش سال کلان 
کردم دور انداختی. زود ۱۸ لک را بگیر و شپش را پیدا کن.» و با قنداق 
تفنگ به سرش کوفت. ون در حالیکه خون از سرش جاری بود به 
پاهای گرگی خود را انداعت وبه عذر و زاری شروع کرد. گرگی گفت: 
لک بده رخصت هسنی. باز هم به خاطر همین زن اگر نه زن و بچه 
خود را نمی دیدی.»بالاتره همه مسافران به خاطر نجات از چنین 
مصیبتی پول اندا زکردند و ۳۰ لک دیگر را نیز تحویل گرگی دادند. موتر 
به سرعت حرکت کرد ولی در دوراهی حیرتان با گرگی دیگری مقابل 
شدیم. مردک وحدتی موتر راامر توقف داد و قوطی گوگرد رااز جیبش 
کشیده رو به راکبان موتر گفت: «در بین قوطی گوگرد شپش‌ها را می 
بینید. هسرکدام دو لک اففانی بدهید ویاهر نفر با یک شپش روزه‌ی 
خود را افطار کند.» همه به عذر و زاری شروع کردند. اصلا عدر و 
زاری به این جانور اثری نداشت. بعد از جنجال زیاد فی نشر 
۰ هزار افغانی پرداختیم. هنگامیکه موتر می‌خواست حرکت کند 
شپشی از قوطی به زمین افتاد. وحدتی با غر و فش سگ مانند شپش را 
دشنام داد که او پدر لعنت مه به تونگفتم که موضع را ایلا نکن سزای 
سرکشی از قومنده اعدام است و شپش را زیر پای خود نمود. پس از 
عبور از دو راهی حیرتان به بوسته دیگری موتر توقف داده شد. در 
اینجا به استثنای من همه رااز موتر بایین و به داخل پوسته بردند. 
بعد از یک ساعت همه با سرو روی خون‌آلود از پوسته بیرون 
شدند. وبا سکوت عجیبی موتر حرکت کرد و به شهر مزار 
رسید یم. 

وفتی در خانه جربان پوسته آخر را از برادرم پرسیدم وی از قصه 
کردن انکار می‌نمود. بعد از اصرار زیاد گفت: «زمانیکه داخل بوسته 
شدیم وحدتی‌ای که در موهایش بمب دستی را بسته بود. برهنه و 
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ربسمان به گردنش سرچوکی نشسته وبا شور دادن سر خود آواز عجیب 


و غربب می‌کشبد. بسرک خرد سن در بازوی چوکی وی نشسته بود و 
ریسمان گردن هیولای وحدتی را در دست گرفته بود. ابتدا به انجنیر 
گفتند: «او پیرکی ۵ لک افغانی بده پا اين نفر را در جانت رها می‌کنم تا 
همرایت همو فعل بد راکند». به همین شکل همه ما تهدید شدیم. 
ناچار هر نفر ۲ لک افغانی پرداختیم و گفتیم که دیگر پول نداریم 
هرچه می‌کنید بکنید. بعد همه را لت وکوب کرده از پبوسته 
کشیدند. 


محمو د 





_کلچه ۳۳ 
-نقل کم بار ۵ رر 
-کشمش سبز ‏ ۲ رر 
کشمش سرخ ۲ اقا 
-پادام اعلی ۲ تون 
خسته شور ۵ کیلو 


خسته شیرین ۵ رر 
جاکلیت ۷ افو 


این مصارف در حالی صورت می گیرد که رادیوی «صدای 
شریعت» از مردم می‌خواست تا از مصارف بی‌جا جلوگیری نمایند. 
والی صاحب این مواد را از کلچه فروشی‌های محمد جانخان‌وات 
تهیه نموده بود. از دیگر مصارف شریعتی وی هنوز اطلاع دقبقی در 
دست نست.. 
قسسومی که در ناه ریش آم‌ده اند 
گرگ اند و در لاس میش آمده اند 
اسلام فروخته اند و به خویش آمده اند 
عقب رفته اند که گوبا پیش آمده اند 


فردوس 





و ی عیسو م۱9 
ارزش ۱۳۰۰۰ دالر امریکابی را به دلالی زلمی خان مومند قومندان 
خط اول درکوه صافی از وزارت داخله تحویل گرفته و بعد از مدتی از 
کشور فرار کرد. وقتی تلاش زلمی برای یافتن علی‌جمعه بجایی 


یام زن 


نمی‌رسد موضوع را بافامیلش در میان می‌گذارد و متذکر می‌شود که 
علی جمعه این معامله را با وزارت داخله نموده و خانه خود را تحت 
تضمین دولت قرار داده است. چون وی فرار نموده بناء شما خانه را 
تخلیه کنید. فعلاً از خانه علی جمعه منحیث کره‌خانه استفاده به عمل 
می‌آید. 


اذرنوش 
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مردم کابل باز هم و برای دومین بار سال جدید خود را زیر پرچم 
سیاه طالبان با فقر و خفقان و اضطراب آغاز نمودند. سال جدیدی که 
طالبان دیوانه‌وار تلاش بخرج دادند تا مردم را از برگزاری این جشن 
باستانی شان مانع شوند. 

طالبان در کمپاین لگدمالی غرور و رسم مردم. تقویم شمسی را نیز 
به قمری تبدیل نمودند تا از یک طرف نمک حلالی خود را به باداران 
عربی شان ابت سازند و از جانب دیگر مردم ما نتوانند سال نوی 
داشته باشند و آن را جشن بگيرند. 

نوروز که معمولا تعطیل عمومی می‌بود. طالبان آن را روز رسمی 

اماباوجوداین مردم‌کابل به‌نحوی از انحانورو زخودراجشن گرفتند. 

کار قه سخی؛ طالبان مراسم ژنده بالا کردن مزارسخی در کابل را 
در روز اول نوروز قدغن اعلان داشتند و از طریق رادیو به مردم ابلاغ 
شد که این مراسم در روز دوم برپا می شود. آنان به این تصور که در روز 
دوم ممکن مردم از برگزاری مراسم بگ‌ذرند. ولی خلاف انتظار 
طالبان» هزاران مرد و زن خود را آماده ساختند تا در دامنه کوه کارته 
سخی جمع شده و مراسم را بجا آرند. طالبان وقتی متوجه وضعیت 
شدند تمام راههای دخول به کارته سخی را مسدود ساخته وبا تانک و 
سلاح ثقیل جلو هجوم مردم راگرفتند. در هر کوچه در حالیکه طالبان 
تفنگ‌های شان را به سوی مردم نشانه گرفته بودند. برآنان هجوم 
می‌بردند. افراد بیاده طالبان برای متلاشی ساختن جمعیت با سوته 
برسروروی آنان می‌کوفتند. 

در یکی از اجتماعات مردم خشمگین طالبی رابه جمع خود 
کشیده گلویش را به حدی فشردند که از حال رفت. دقبقاً معلوم نگردید 
که او رااکشتند و يا نیم‌جان روی سرک افتاده بود. 

درین کشمکش‌ها مقاومت زنان نیز چشمگیر بود. آنان با صدای 
بلند اعتراض می نمودند که ما یکروز مراسم داریم شما نمیتوانید آن را 
از ما بگیرید. 

وقتی نیروی کمکی طالبان به محل رسید با فیرهای هوایی مردم را 
پرا کنده ساختند. 
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بعد عده‌ای از سران اهل تشیع با مقامات طالبان در تماس شدند تا 
از چگونگی اختلافات درونی آنان خود را مطلع سازند که جناحی از 
طریق رادیو اجازه برگزاری مراسم را می‌دهد و جناح دیگر با سلاح و 
سوته به جان مردم می‌افتد. طالبان وقتی اوضاع را فوق‌العاده متشنج 
دیدند از ترس اینکه مبادا بلوای بزرگی برخیزد بالاخره اجازه دادند تا 
مراسم برپاشود. 

مراسم ساعت یک ظهر برگزارگردید و مردم شادمان بودند که 
خواست خود را بر دسته قرون وسطایی تحمیل نمودند. 

دشت شهفا؛ تعداد قابل توجهی از مردان و زنان و کودکان طبق 
رسم شان بخاطر زیارت قبرهای بستگان خود به دشت شهدا رفتند 
ولی از جانب طالبان با شدت و خشونت جلو شان گرفته شد. هیچ 
فردی اجازه نیافت تا به دشت شهدا برود. 

سار ار تفاعات کابل: در تبه‌های بی‌بی مهرو مرنجان و 
بلندی‌های خیرخانه در صبح نوروز تعداد محدودی از مردم بچشم 
می‌خورد اما بعد از ظهر و بخصوص در روزهای دوم و سوم که آسمان 
کابل صاف و روشن شده بود تعداد چشمگیری از مردم باپوشیدن 
لباس های نوشان به آن ارتفاعات بالا شدند. 

در شهر محسوس بود که فامیل‌ها با پوشیدن لباس‌های نو به 
«امرونهی امربالمعروف» طالبان وقعی نگذاشته بودند. 

این حرکت کوچک در ضدیت با طالبان در حالی صورت گرفت که 
مردم سوگوار و منکوب شده کابلی که تازه از زمستان سوزنده مر 
راست کرده بود. نوروز خود را در فقر و گرسنگی و به نشانه مقاومتی 
علیه طالبان جشن گرفتند. 





در آغاز سال ۱۳۷۷ طالبان به دو مورد قصاص و یک مورد قطع 
دست متهمین پرداختند. 

حکم قصاص بر سلیمان ولد علی مسکونه چهارراه شهید و 
معراج‌الدین ولد محمدامین روز جمعه ۷ حمل سال جاری در 
استدیوم ورزشی کابل تطبیق گردید و متهمین بوسیله کارد از جانب 
ورثه مقتولین مثل گوسفند حلال گردیدند. 

همچنان در ۱۷ حمل دست راست سارقی بنام محمدیعقوب 
فرزند خان‌محمد ساکن کاپیسابجرم دزدی یک اراده بایسکل» یک 
تخته کمپل, یکپایه تیپ یک تخته قالین شش متره وده لک افغانی پول 
تقد (جمعاً حدود ۰ دالر) در ۲۴ جدی ۷۶ از منزلی» فطع گردید. 

چهارشنبه ها هیئتی از طالبان به سرکردگی سیدعبدالر حمان‌آغا 
قاضی محکمه نظامی در نظارت خانه ولابت کابل در اتاق بزرگی با 
لنگی‌های کلان روی فرش می نشینند و روی دوسیه‌های متهمین 
«غور» می‌کنند تا از بين آنان مجرمین دلخواه محکوم به قطع دست. 
قصاص دره‌خوردن و یا سنگسار وا برای نمایش روز جمعه در 


استدیوم ورزشی کایل انتخاب نمایند. 

احکام با عقده‌های حقارت ابراز تفرعنی پست. درنده‌خویی 
طلبه‌ ای و ارعاب مردم صادر می‌گردند. 

شب‌های جمعه رادیبوی «صدای شریعت» خبر اعدام با تصع 
دست متهمین را اعلام میدارد و از «شهربان شریف کابل»تقاضا 
می‌شود تا در نمایش حضور یابند. 

طالبان برای نمایش قدرت و ترساندن بیشتر مردم اطراف استد یوم 
را با سلاحهای سبک و سنگین در محاصره می گیرند. سخنرانی‌ها و 
موعظه‌ها آغاز می گردد و 
بعد از آن در برابر چشمان 
وحشتزده تماشاچیان 
حکم شرعی اجرا می 
شود. 

از دخول نوجوانان و 
کودکان که ببشترین تعداد 
تماشاچیان را تشکیل می 
دهند نیز جلوگیری 
نمی‌شود. طالبان به اینان 
تمرین آدمکشی و قصابی 
می‌دهند. 

هرچند مردم کابل به 
دیدن صحنه‌های هولنا ک عادی شده اند مشاهده این صحنه‌ها انان را 
بیشتر از بیش روان‌کوفته و غمزده می‌سازد. و اما خوب میدانند که این 
نمایشات وحشیانه‌ی طالبان از یکطرف پرده استتاری است به روی 
استبداد» جنایات و دزدی‌های بزرگ خود شان و از جانب دیگر زهر 
چشم نشان دادنیست برای مردم تا مطیع و منقاد باشند. 

مردم با نفرت عمیقی که نسبت به این اعمال طالبان دارند. از آنان 
می پرسند که در حالیکه درهای ادارات مکاتب و فابریکه‌ها را بروی 
مردم ما بسته اند» کوچکترین زمینه کار برای مردم میسر نیست؛ فضای 
جنگ و اختناق و بربادی را برکشور حاکم ساخته اند» تورم پولی به 
بیش از هزار چند رسیده است و... چطور بخود حق می دهند دست 
افراد ناداری راکه از فرط گرسنگی و بینوایی به دزدی رومیأورند. قطع 
نمایند؟ اگز دودی غمناناً ناشتی از ناداری و بیکاری باشد آیا ممکن 
است با قطع دست. جلو این مصیبت اجتماعی را گرفت؟ آبا دزدیده 
شدن سه بایسکل در همان روز نمايش قطع دست از استدیوم و 
دزدی‌های متواتر دیگری که هرروز در شهر رخ میدهد سیلی محکمی 
بروی طالبان نیست که هنوز بیهوده با معلول مبارزه می کنند تا عامل 
بدبختی‌ها؟ 

باز هم اگر قرار باشد دستی بخاطر دزدی قطع گردد چرا طالبان 
دست سران خود و سران تمام تنظیم‌های جهادی را از بازو قطع نمی 
کنند که به دزدی‌های سطح بالا» قاچاق هیروئین حیف و میل دارایی 
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ز مونر خلک د طالبی او 
شاه ی نسسسالت د بن لو 
طلمونو. خبانتونو آو 
بی نا مو سی بای یو احی د 
سباسی دکر خخه د هشوی په 
له مینحه ورلو صی وینی! 





ملی و خیانت‌های بزرگی مشغول اند؟ 

چرا تمامی خلقی‌های همکار خود را که دست هر کدام شان 
به خون دهها و صدها انسان بی گناه آلوده است. سرنمی‌برند؟ چرا به 
تصاص آن قصابان و شکنجه گران خود نمیپردازند که صدها زندانی 
بی‌گناه را یا بخاطر بدست آوردن یک مشت پول رشوه و با به دلیل خالی 
کردن عقده‌های ناشی از ضد بت‌های مذهبی. قومی. لسانی و منطقوی 
با بی‌رحمی زیر شکنجه می‌کشند؟ 

مردم ما آگاه اند که طالبان اسلام را بخاطر سرکوب آنان مورد 
استفاده فرار می دهند. 
«شریعت» شاألن را برخود 
نه. بلکه جهت بیشبرد 
اهمداف سیاسی شالن 
نما بند. 

در مورد فتل‌ها هم 
معمولا عدالت در تمام 
کشورهای جهان راههایی 
را جستجو می‌نماید تا 
وارشین مقتول را بسه 
ساخته وحبس وی راکافی 
بداند. اما طالبان مثل اينکه فرمان از مراجع خارجی خود گرفته باشند 
و با عمر خود راکوتاهتر از آن ببینند که جنایات شان در تاریخ ثبت 
شود بیش از حد در اجرای چنین احکامی غیر انسانی عجله بخرج 





















اجرای برنامه‌های وحشت طالبان درنده‌صفت در استدیوم کابل 
رنج و خشم مردم ما رابه این سبب هم شعله‌ورتر می‌سازد که این محل 
زمانی مرکز نمایش و پرورش استعدادهای ورزشکاران و جای شور و 
شادی و سرگرمی بود. اما امروز کابلیان باید ریختن خون هموطنان 
فلکزده‌ی شان را درین چمن تماشا کنند و شکنجه‌آورتر از همه شاهد 
نهقهه‌های مستانه و ملنگی طالبانی باشند که از بوی خون انسانهای 
مصیبت رسیده به وجد آمده و ببخود می‌شوند. 





در سرک سوم پروژه تایمنی جسد زن ۲۴ ساله‌ای پیدا شد که صرفاً 


نبکر به تن داشت و در لحافی ببچانده شده بود. 

قرار معلوم وی توسط طالبان اختطاف و بعد از تجاوز به قتل 
رسانیده شده است. این نشان می‌دهد که طالبان به تدریج کاملا جای 
پای جهادیان خاین را دنبال می‌کنند. 


۳۳۲ 


صالح محمد مشهور به کاکا صالح باشنده سرک ۳ تایمنی که این 
جسد را یافته بود می‌گوید که زن مقتول نسبتاً چاق بوده چهره سفید و 
موهای تونی شده داشت. 

مردم محل جسد زن را در جوار مسجد سرک ۴تایمنی دفن موقت 
نمودند تا اقاربش بعد از شناسایی وی را تسلیم شوند. 

فامیل‌هایی که دختران و زنان شان لادرک بودند جسد را از نزدیک 
مشاهده نمودند ولی تا حال هویت مقتول روشن نگردیده است. 





راد یو «صدای شریعت» هر شب خبری از و 7۲ 
امر بالمعروف را نشر می‌کند که «هموطنان شریف و مسلمان» مارا 
ضمن ترساندن از کیبل زدن تراشیدن موی سر بستن خیاط خانه‌ها 
توقیف تکسی‌ها و مینی‌بس‌هاء زندانی ساختن و توصیه‌های اسلامی و 
ساير تعزیرات. به اسلام دعوت می نمایند. 

از جمله در ۲۷ حمل این خبر را نشر نمود: «گروه‌های سیار امر 
معروف و نهی از منکر دکان آیس‌کریم فروشی‌ای را بستند زیرا زنان را 
اجازه داده بود تا آیس‌کریم بخورند. داکتری زندانی شد زیرا با یک زن 
در حال مفاهمه بود. به سه نفر از هموطنان شرف ما که ریش‌های شان 


را کوتاه نموده بودند جزای شرعی داده شد.» 





مکتوب متحدالمالی از دفتر خصوصی امیرالمومنین به شعب و 
دوایر دولتی صادر گردیده که در آن آمده استت: «طالبان ساير ولابات 
نباید از کابل زن بگیرند و هر کس در منطقه خود عروسی کند.» 

در مکتوب ضمناً گفته شده که حکمتی درین امر نهفته است اما 
«حکمت) را توضیح نداده‌اند. حکمت این امر امیرصاحب جبری 
نیست جز آنکه بوی زن گرفتن‌های دومی و سومی و چهارمی طالبان 
حقیر و عقده‌ای بسیار بالاگرفته وه رکدام در اشتیاق وصلت با دختران 
کابل می‌سوزند و امیر صاحب چاره دیگری ندارد جز اینکه به 
زیردستان هرزه‌تر از خود فرمان دهد که اندکی خوددار باشند تا بسیار 
(بدنام» نشوند. 

طبعا با این فرمان نارضایتی طلبه صفوف پائین بیشتر می‌شود که 
بالادستان شان از امتیازات کافی بول و چوکی و زن استفاده‌های خود 
راکردند ولی حالا که نوبت چلی بچه‌هاست فرمان منع گرفتن دختران 
کابل صادر می گردد. 

هدف دیگر امیرالمومنین صاحب ایشست که برای مردم وانمود 
سازد که «طلبه کرام» در قربانی دادن و تحمل سختی پیشقدم هستند 
ولی درگرفتن امتباز در صف آخر می‌ایستند! 
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این مکتوب بعد از گرفتن استحضاری از آمرین شعبه. در سعبه 
گذاشته نمی‌شد و آمر دفتر مکلف بود مستن آن را در ذهن سپرده و 
سیستم اداری غیر نورمال را هم عجالتا غیر از امیرالمومنین کس 
دیگری نمی داند. 

متن مکتوب چنین است: 

دافغانستان اسلامی امارت 

امیرالمومنین خصوصی دفتر 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 
اسلام علکیم و رحمته اله و برکاته 
ادارة امور ته. 


تولو ملکی‌او نظامی ارگانونو او تولو مجاهدینو ته خبر ورکرری چی 
د یوحکمت په خاطر په کابل کی د نورو ولایتونو خلک باید کوژدی 
ونکری. خوک بی کوی هغه ..... به خیل وطن با د کابل خخه پرته بل 
خای وکری. هیربه دی نه وی چه کت مت نوموری مکتوب دی د امضا 
سره صادر او توزیع نه شی 

واسلام 

(امضای ملا محمد عمر) 

رن زان لالساتشی ۳۳7 و3 


د‌ امیر المومنین 


1 
ث۰ِ 1 
۱ 


سس ی 





کم رملی وی را ۶ و و( یا رو 
مرت ارب 
هک دید لا یی 





طالبان وقتی در مورد حمله مخالفان خود به کابل خبری را 
می‌شنوند بلافاصله به دستگیری جوانان «مشکوک» هزاره» شمالی و 
سایر مناطق می‌پردازند. این دستگیری‌ها معمولاً شبانه و با حمله به 
منازل صورت می‌گیرد. 

اما در اوایل امسال با آب شدن برف‌ها و پخش شایعات حمله 
اتحاد خاینان شمال به کابل» طالبان در روز روشن جاده‌ها را 
مسدود ساخته و به اختطاف جوانان برداختند و تعدادی از 
دستگیرشدگان از روی کوچه و بازار را به زندانها 
فرستادند. 


این دستگیری‌ها» جوانان کابل و فامیل‌های شان را بشدت 
سراسیمه ساخته هر فامیل در حد توان و امکانات خود جوانان شان را 


به ابران و با کستان فرستادند. 

وقتی طالبان با این مانور خود تعدادی از جوانان را دستگیر و 
عده‌ای را از کابل راندند و مطمئن شدند که بلوابی از داخل شهر آنان را 
تهدید نمی کند از رادیو «صدای شریعت» اعلامیه‌ای صادر نمودند 
مبنی براینکه: «شایعه عسکرگیری در کابل از جانب دشمنان ما دامن 
زده شده. در حالیکه حکومت طالبان چنین قصدی را ندارد. همه با ید 
به اطمینان کامل به کارهای خود برگردند.» 





طالبان معاینه زنان بوسیله دا کتران مرد را حرام دانسته و تاحال 
تعداد زیادی از دا کتران مرد و مریضان زن بخاطر تخلف از همین 
مقررات طالبی مورد مجازات قرار گرفته اند. 
خانم دیگری (خباشنه نورالدین ترابی وزیر عدلیه) مریض می‌شوند و 
در صدری شفاخانه ابن‌سینا بستری می‌گردند» اینجاست که «شریعت 
علمای کرام دین» در چشم و سوراخ‌های بینی شان فرو می‌رود و نه تنها 
دا کتران مرد همین شفاخانه بلکه داکتران مرد سایر شفاخانه‌ها را نیز 
بخاطر تداوی بربالین زنان خود میأورند. 

همچنان در شفاخانه وزیرا کبر خان دا کتر مردی با تهدید مجبور 
ساخته می شود مقررات طالبی را زیر پا گذاشته و به تداوی یکی از 
خانم‌های سران طالب بپردازد. داکتر مذکور بعد ازین واقعه تمام 
مراجعین زن را که قبلا همه‌ی آنان را جواب داده بود به نوبه تحت 





یکی از قومندانان طالب با چهار تن از افراد خود بخاطر تطبیق 
پیچکاری داخل دواخانه‌ای درکارته بروان می‌شود. فارمسیست چون 
ماهر زرق ورید نبود معذرت می خواهد ولی طالب با اصرار زیاد 
دستور می‌دهد که مهم نیست زرق عضلوی شود. او می پذبرد و از 
قومندان می‌خواهد تا قسمتی از سرین خود را لج سازد. قومندان 
صاحب باحیا با پافشاری بیش از حد ابتدا خودداری می‌ورزد و تقاضا 
می‌نماید تا از روی تنبانش سوزن زده شود اما وقتی می بیند چاره‌ای 
ندارد به نوع مسخره‌ای دامن خود را بس می‌زند که حتی مابه استهزای 
عابران میگ قاقه 

دوافروش می گفت: «و همین جانوران سرنوشت وطن ما را بدست 
دارند.» 
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شده بود می‌گفت: «مرا به جرم شنیدن کاست از منزلم به حوزه بردند. 
دو روز پی در پی بشدت لت وکوب شدم. بعد مرا رها و تیپی راکه ۴۵ 
لک افغانی خریده بودم ضبط کردند. هر روز که به این مال خورهای 
اسباپ‌ساز مراجعه می‌کنم تا تسپ مرا ید هند) غیر از دشنام جواب 
دیگری نمی‌شنوم. من فهمیدم که زندانی شدنم بخاطر غصب همین 


یپ بود.) 





روز جمعه ۴ ثور ۷۷ زنی به اتهام زنا و جوانی به اتهام دزدی در 
استد یوم ورزشی کابل مجازات شدند. 

طالبان شب قبل از طریق نشرات رادیوی شان از مردم خواستند تا 
درین نمایش شرکت کنند. اما با عکس العمل شدید مردم مواجه گشته 
و تعداد محدودی از مردم کابل در آن حضور یافتند که از ۵۰۰۰ نفر 
تجاوز نمی کرد. اکثریت تماشاچیان را طالبان افغان و تعداد قابل 
توجهی طالبان با کستانی تشکیل میدادند. 

طالبان برای آنکه به (شکوه) محفل قصابی شان انزوده باشند 
حدود ۲۰۰ زن از بستگان خود را نیز به این نمایش وحشتناک آورده 
بودند. لااقل ۲۰ در صد تماشاچیان را کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۴ 
سال تشکیل می‌دادند. 

نمایش طالبان ساعت ۲:۳۰ با سخنرانی‌های سران آنان درباب 
مفاد تطبیق حدود شرعی آغا ز گشت که هیچ فردی به آن گوش نمی‌داد. 
حوالی ساعت سه عصر یکی از طلبه‌ها صورت اتهام زنی بنام مینا 
دختر میرآقا باشنده جبل السراج راکه بعلت ارتکاب زنا محکوم به صد 
دره بود» خواند و وی را به صحنه حاضر ساختند. متهم راکه با چادری 
کهنه‌ای پیچانده شده بود با دو نفر محافظ قد بلند چادری پوش در دو 
طرفش از موتر به وسط استدیوم آوردند. 

یکی از میر غصب‌های شلاق بدست ابتدا به کنار چپ زن ایستاد و 
حد‌ود ۰ دره را به بشت او حواله نمود بعد به کنار راست او رفته و ۵۰ 
دره باقیمانده را به بدن زن وارد ساخت. 

سر زن مظلوم که به نظر می‌رسید از حال رفته است به شانه یکی از 

متهم دومی ذبیح‌اله فرزند نورمحمد باشنده شکردره بود که به 
اتهام دزدی دوا به قیمت ۳۵ ملیون افغانی دستش باید قطع می‌گردید. 
وی را روی زمین استدیوم خواباندند. چهار دا کتر که روی‌های شان را 
بخاطر شناخته نشدن پیچانده بودند مشغول فصابی متهم شده و در 





یسم نت 


مدت کوتاهی دست راستش را از بند بریده به 
زمین انداختند. 

بعد طالبی که از بوی خون مست شده بود» 
دست بریده را از نوک انگشت شهادت آن گرفته و 
در حالیکه قطره‌های خون از آن می‌چکید به 
چهار طرف استدیوم به تماشاچیان نشان میداد. 
او در حالیکه عضو بریده را به دست راست خود 
گرفته و دست چپش را شادی کنان در هوا تکان 
می‌داد. به زبان اردو نعره می‌زد: «به هاته دیکهو) 
(اين دست راببینید). نمایش طالب پاکستانی 
حدود پنج دقیقه طول کشید. 

جوان دست بریده را هم به امبولانس انداخته با داکتران یکجا از 
استدیوم خارج ساختند. 

نفرت. خشم و دردی درونی را می‌شد در سیمای تک تک مردم 
حس کرد. هرکس تبصره‌ای می‌کره: «او غریب بود حتماً از مجبوریت 
دست به دزدی زده»» «ملاهای پا کستانی را چه که کشور خود راگذاشته 
"شریعت" را در وطن ما جاری می سازند» «اسلام هم اين را نگفته که 
اگر کسی از بیکاری و بیچارگی دزدی می‌کند دستش بریده شود)؛ 
«معلول در افغانستان کم نیست ولی مثلی که برای طلبان هنو ز کم است 
که هر روز دست مردم ما را می‌برند»» «اول باید به مردم کار مهیا سازند 
بعد اگرکسی از هوس دزدی می کرد جزا بدهند»» «ممانعتی برای ورود 
کودکان تبود چرا که از علمای دین باید خونریزی و قصابی بیاموزند»؛ 
«دا کترانی که دست را بربدند همه پا کستانی بودند». «بعد ازین بهتر 
است هیچکس به این نمایش نیاید و باید همه آن را تحریم کنند»» 
«ملاهای پا کستانی در امور ما مداخله صریح می‌کنند. به اینان باید 
درسی داد که به روسها داده شد» «بادیگاردهای چادری بوش زنان نه 
بلکه طالب‌بچه‌ها بودند». «اين نمایشات برای ترساندن مردم است نه 


تطبیق احکام الهی» ق.... 





در کابل شایع است که ممکن پوهنتون کابل را به «مدرسه حقانیه 
دیو بندی» تغییر نام دهند. همچنان تمام رتبه‌های علمی استادان را که 
پایه اسلامی ندارد تغییر دهند اما اينکه بعوض ان با کدام رتبه‌های 
طالبی نامگذاری شود به تفاهم نرسیده اند. 

امسال در پوهنتون کابل ۲۰۰۰ نفر حاضر به امتحان کانکور شده 
اند. در حالیکه ۲۰ سال قبل این رقم به ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسید. 

در پوهنتون کابل علاوه از اشغال کرسی‌های ریاست انستیتیوت 


گزارشهایی از سرزمین.اسیردسگ‌جنگی و دار و تحقیر ۷۵ 


پا رچتی مردم ها و 
زاو سای فان تیک انگان لاز 


وطلن خویش خننی سازیم! 





۳۲ 
ی 
و 






ید 
۳ 


طب کابل پولی تخنیک و تحصیلات عالی و ریاست های پوهنخی‌ها 
بوسیله طالبان کرسی‌های معاونین علمی را نیز طالبان در چنگ خود 
رف دنه ولو یگ ردصمان سفاون صامی ال ویک 
پیدا گوژی اهل طریقت است تا اهل علم و دانش. 

9 «انسجام اکادمیک علوم» که قبلا طالبان آنرا بسته بودند با تقرر 
مولوی عبدالواحد دوباره فعال گردیده و به شدت مشغول انسجام 
اکادمیک علوم می باشد! 

۵ به اساس فرمان امیرالمومنین ۱۱۶ مولوی بحیث استادان 
علوم دینی و ثقافت اسلامی در پوهنتون کابل تقرر یافته اند. به هر کدام 
ازین ملایان مبلغ ۱۱ لک افغانی معاش پرداخت می گردد. آنان از 
یکطرف جای ۱۳۷ تن از استادان متخصص و فنی سبکدوش شده را 
پر می‌نمایند و از جانب دیگر «جریان» اسلامی ساختن پوهنتون کابل 
را سرعت می‌بخشند. بطور اوسط به هر پوهنخی و انستیتیوت ۴ نفر 
ملامی رسد. 

۵ با آمدن طلبه‌ی نا کرام وضع اقتصادی مردم بشدت خراب شده 
است و استادان بوهنتون بیشترین زجر را می کشند. انان معمولا در 
جرکنی‌ها مشغول کار جسمی اند. تعدادی از آنان در پروژه‌های سرک 
سازی و جغله اندازی و ترمیم جاده‌ها کار می کنند. یکی از پوهنوال‌ها 
(نامش محفوظ است) در پنجصد فامیلی خیرخانه مصروف سگرت 
فروشی می‌باشد. تعداد زیادی از استادان بساط فروش مواد مصرفی 
و خواروبار دارند. 

9 حاجی سحرگل یکی از خرپولان برای خوشخدمتی طالبان 
تصمیم گرفت به استادان وکادرهای علمی پوهنتون پول نقد کمک 
کند. وی به هر استاد بوهنتون ۵ لک افغانی و به هر استاد انستیتیوت ۳ 
لک افغانی بول داد. 

نکته جالب اینکه تمام نماینده‌های حاجی سحرگل رش‌های 
شان را تراشیده بودند و برای اینکه مورد مواخذه «امرمعروف» قرار 
نگیرند چند طالب تفنگ بدست بعنوان بادیگارد از آنان محافظت 
می‌کردند. معلوم گردید شلاق طالبان نه شایسته ریشهای تراشیده‌ی 
پاکستانی‌ها می‌باشد ونه پولداران افغان و این تنها زنان و مردان 


عذابد بده‌ی ما هستند که با ید شلاق و تحقیر فاشیست‌های عقده‌مند را 


بخورند. 





علاوه بر معاش دولتی که ماهانه به کارمندان طالبی تادیه می گردد 


صدلک افغانی» معینان ۵۰ لک افغانی» روسای عمومی و کارمندان 
فوق رتبه ۳۰ لک افغانی و مدیران عمومی ۸ لک افغانی می‌گيرند. 
عوابد جانبی» غصب دارابی عامه. رشوه. پول تجارت. قاچاق 
هیروئین و موتر و وسایل برقی» امتیاز داشتن موتر و منزل و آشپز و 
بادیگارد و... طالبان را به بروکرات‌های قهار و نوکیسه‌ی مستبد مبدل 
ساخته است که در رقابت با خاینان جهادی تلاش می‌ورزند هر چه 


پیشتر درنده‌خو باشند. 
زندگی پر از رفاه و تجمل طالبان شکاف بزرگی بین آنان و مردم 
گرسنه و فقیر کابل ایجاد نموده است. 





به تاریخ ۷ حوت ۷۶ چهل نفر از کارمندان» خارنوالان و 
مستنطقین زن بخاطر اخذ معاش که از حمل ۷۶ دریافت نکرده بودند 
به لوی خارنوالی سابق که فعلاً مربوط وزارت عدلیه شده مراجعه 
نموده وه ردام عریضه مبنی بر تقرر مجدد به معاون آن وزارت تحویل 
دادند. پبس از چند دقیقه طالبی آمده به کارمندان گفت: «در تالار انتظار 


سه و نیم ملیارد افغانیی 
صر ف محفل دستار بندی 
طالبان در مراسم دستاربندی نو فارغان شان سه و نیم 


نی مصرف نمودند. این محفل در وت ۷۶ بریا 
شد و تمام صنف‌هاو پوهنتون را با قالیزم فرش نموده بودند. 


ملیارد افغان 


۰ کوزه پلاستیکی و گزه آبدان درین مراسم خریداری گردید. 

محفل چهار روز طول کشید. علاوه از غذای مکلف. تحایف 
نقدی و ینمی به فارغان داده شد. 

این جشن و پایکوبی طالبان در حالی صورت گرفت که مرام 
کابلی بخصوص استادان و محصلان آن گرسنگی می‌کشند و 
کارمندان دولتی معاش چندین ماهه شازم را در یافت 
نکرده اند! 





گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 





بکشید جلال‌الدین شینواری معاون وزارت عدلیه همراه تا صحبت 
دارد.» بعد از انتطار بسیار طالبک دوباره و با عجله داخل تالار شد و 
گفت: «همه چادری‌های تان را پائین کنید معاون صاحب می‌آید.» همه 
چادری‌های خود را پائین کرده جلال‌الدین شینواری با یک نفر مسلح 
و چند نفر دیگر داخل تالار شده سوال کرد که چه می‌خواهید و برای 
چه آمده ابد. زنان گفتند: «خود تان بهتر می‌دانید که از ماه حمل به 
اینسو معاش دریافت نکرده‌ايم و ترفیع‌ها هم اجرا نشده است.» 

شینواری گفت: «اصلاً صلاحیت ندارم» ولی با ترابی صاحب 
بارها در مورد معاش شما صحبت کرده‌ام. اما اقای ترابی در جواب 
گفته که ما زنان را قبول نداریم و نمی پذیریم و نه برای شان معاش 
میدهیم.» خارنوال حمدیه از جای خود برخاسته و گفت: «در صورتی 
که شما آقای جلال‌الدین صلاحیت ندارید پس چرا پست معاونیت را 
اشغال کرده‌اید؟ ترابی اگر زنان را نمی پذیرد پس خودش از کجا پیدا 
شده که ابنقدر با زنان در ضدبت قرار دارد؟ آیا مادرش زد نبود؟ از 
جانب دیگز نزن ترایی شخضی هعیوب است بناً عنقده دارد باید 
خودش از پست وزارت دور شود. ما زنان که نصف نفوس کشور را 
تشکیل می‌دهیم و تحصیل کرده‌ايم. می‌خواهيم مثل مردان مصدر 
خدمت شویم. ترابی شخصی است که از وزارتخانه بائین شده و در 
موتر لوکس پیجاروی خود می‌نشیند و در خانه خود غذای مکمل 
می‌خورد. او از شکم گرسنه مردم چه خبر دارد که بالای مردم چه می 
گذرد. ترابی صاحب خبر ندارد که حالا ما از اینجا می رویم 
چادری‌های نو خود را می‌کشیم و چادری‌های کهنه به سر کرده و 
بخاطر سیر نمودن شکم‌های گرسنه خود و اولاد خود پشت 
دروازه‌های مردم به گدایی می پردازیم. چیزی در بساط نداریم. رادیو 
قالین ؛ فرش و تمام وسایل زندگی را فروختیم و خوردیم. دیگر چیزی 
نمانده پس چه کنیم؟ دیگر راهی‌وجود 
ندارد شماها خود زمینه فحشارامساعد می 
سازید و باز سنگسار هم می‌کنید.» 

سپس جلال‌الدین اظهار نمود: «همه 
حرف‌هایت درست است و واقعیت دارد ولی 
انغانستان امروز به کشوری نظامی مبدل شده 
طبعاً مشکلات سیاسی. اقتصادی و اجتماعی 
وجود دارد. شکایت‌تان راقو آخشدا در نظر 
گرفته و با ترابی مطرح خواهم کرد و نتیجه را 
روزپنجشنبه به اطلاع تان می رسانم.» 

کارمندان به موعد مقرره حاضر شدند . 
معاون جواب داد: «ترابی شکابت تان را قبول 
نکرد. شما خود به آن وزارت مراجعه کرده و آن 
را حضوری مطرح نمایید.» به نمایندگی از همه 
سه زن کارمند نزد ترابی رفته و مشکلات خود را 
با وی در میان گذاشتند. آقای ترابی در پاسخ 


زیم زو گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تحقیر 


گفته: «بروید دیگر اینجا نیایید در غیر آن خر واری لت تان خواهم 
کرد.» 

و ترابی صاحب ( که گویا نامش را هم از هم مسلک بادارش ترابی 
سودانی گرفته) نمی‌دانست که تا حال هم شدیدتر و بدتر از خر لگد 


زده است! 





( 
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در جدی ۱۳۷۶ گروه از «اله منکرات» به جلسه شورای علمی 
بوهنتون بورش می برند. درین جلسه که استادان روی مسایل علمی 
صحبت داشتند یکی از مبلغان شعبه منکرات حاضران را اینطور به 
راقامه معروف» دعوت کرد: «شما استادان پوهنتون کوشش کنید بجای 
اسلامی دعوت کنید.» مولوی مذکور سخنان خود را به ارتباط 
استعمال کلوخ بعد از رفع حاجت این‌طور ادامه داد:«ا گر کلوخ سه کنج 
داشته باشد سه مرتبه, اگر دوکنج داشته باشد دو مرتبه واگر یک کنج 
داشته باشد یک مرتبه استعمال گردد.» 

جلسه شورای علمی پوهنتون را سکوت مرگباری فرا گرفته بود. 
استادان و کادرهای علمی پوهنتون نظرداشتند که این گله جاهلان فقط 
بخاطر تحقیر استادان و ملوث ساختن فضای جلسه علمی پبوهنتون 
داخل مجلس شده بودند. 


زرلشت 





گل‌نبی ولد محمدنبی تحویلدار مکتب سنگی خواجه بغرا به 
تاریخ ۵ دلو ۷۶ طبق معمول پول معاشات را با دو نفر هیئت دیگر از 
بانک کشیده به خانه خود می‌آورد. ساعت ۰ شب پنج طالب مسلح 
از دیوار خود را به حویلی انداخته بعد از لت وکوب گل‌نبی مبلغ 
۰ لک افغانی را باخود می‌برند. گل‌نبی ساعت ۴ صبح ناحیه منطقه 
را از جریان مطلع می‌سازد. طالبان ناحیه مذکور ساعت ۱۱ روز جهت 
بازرسی خانه می‌آیند و گل‌نبی را با خود می‌برند. بعداً دو نفر دیگر 
هبئت را نیز زندانی می‌کنند که آن دو با پرداخت سه سه لک افغانی رها 
می‌شوند. گل‌نبی چون به نان شب و روز خود احتیاج بود و تنها یک 
غرفه سگرت فروشی تمام دار و ندار زندگی‌اش را می‌ساخت زندانی 
طالبان می‌گردد. زمانی که اقارب وی به صدارت مراجعه کرده و 
خواهان رها بی اش می‌شوند طالبان در جواب می‌گو یند: «دو نفر دیگر 
هیچ گناه نداشتند گناهکار اصلی گل‌نبی است که می‌خواهد نام طالبان 
را بد کند و آنان را دزد معرفی کند». طالبان به هیچ حرف دیگری گوش 





تمابد. 





موسی فضل الرحمان رئیس انستیتبوت طب کابل در جمعی از 
محصلان و استادان گفت:« زمانی داکتران نبودند ما زنده بودیم. حالا 
هم اگر داکتران نباشند ما زنده هستیم. اگر شکم دردی پیداکنیم شاید با 
خوردن کمی بادیان خوب شویم. مردن و زنده ماندن به مقدرات 
مربوط است نه به وجود اطبا). 

محصلان و استادان شنونده با نگاههای شان به یکدیگر می‌گفتند 
که با چه جاهلان و جانوران بی‌شاخ و دمی مواجه هستند. 





در اواخر دلو ۷۶ در نماز جمعه امیرالمومنین خطاب به مردم 
قندها رگفت: «امشب شهادت خود را خواب دیده‌ام شاید شهید شوم.» 

امیر بیچاره مثلیکه درک کرده که دیگر چهره‌ی به درد بخور مالکان 
خارجیش نبوده و عنقریب وی را از صحنه خارج خواهند کرد. مثل 
ملا بورجان که برای مالکان خارجیش ارزش کاغذ تشناب را یافت و 
مطابق پالیسی معمول آنان توسط دو نفر از بین برده شد. ملاعمر هم با 
درس گرفتن از نابود شدن ملا بورجان وارخطاست و سرزیربال 
شدنش را خواب می‌بیند. کاش «امیر» صاحب می‌گفت که چگونه و 
توسط کی به قول فرزند نرشیرش به «معراج مومن» می‌رسد. به امسر 
ولی‌نعمتان با با دست پرتوان مردم افغانستان؟ 


تاه ور 





یکتن از شهریان کابل ساکن بی‌بی‌مهرو» در زمان جهادی‌ها از 
آنجایی که شغل معلمی‌اش کفاف گذران فامیلش را نمی‌کرد. دکان 
ویدیو نیز باز نموده بود و علاوتاً در بعضی محافل عروسی و 
شیرینی خوری فلمبرداری می‌نمود. اما بعد از استیلای طالبان بر کابل» 
معلم ناگزیر از بستن دکان شد. روزی گروهی از طالبان ولدالمعروف 
پسر معلم راکه کامره‌ی فلمبرداری پدرش نیز نزدش بود متوفف نموده 
در حوزه بسی‌بی‌مهرو بسرده کمره را ضبط و از او خواستند 


یام زن 


تا پدرش را نزد آنان بیاورد. 

معلم که زندگی‌اش با داشتن ٩‏ طفل بیش از آن فلاکتبار بود که از 
کمره بگذرد بناءٌ بخاطر دست یابی به تنها سرمایه اش به حوزه رفت. 
اما طالبان او را متهم به کفر و تخلف از قوانین طالبان نموده مورد سوال 
قرار دادند که چرا و به کدام حق کمره دارد و باید مبلغ ۲۲۰۰۰۰ جریمه 
بپردازد. معلم گفت که قادر به پرداخت بول نیست. طالبان از قیمت 
کمره پرسیدند. معلم جواب داد که آنرا مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ خریداری 
نموده است. آنان با بی‌شرمی خاص طالبی گفتند تاکمره را به آنان 
بفروشد واز پول آن ۲۲۰۰۰۰ جریمه را بپردازد. معلم چاره رادر همین 
دید که می‌تواند با فروش کمره هم از شر ولدالمعروف‌ها خلاص شود و 
هم با پول متباقی چند صباحی زندگی اش را پیش برد. او با پرداخت 
۰ افغانی از چنگ «شریعت مداران» ریا کار و رهزن خلاص شد. 
اما طالبان «فراموش» کرده‌اند که کمره «لحاد و بدعت» بوده و باید آنرا 
خرد و خمیر نمودا واقعیت اینست که این فاشست‌ها به هر چیز 
حاصل تکنولوژی امروزی علاقمند اند اما صرفاً برای مقاصد خاینانه 
سیاسی یا تفریح و خوشگذرانی خود شان. 





قدرت نمایی و ارعاب مردم با نشان دادن کلاشنکوف از کارهای 
روزمره‌ی طالبان در کابل می‌باشد و یادآور نمایشات زجردهنده‌ی 
مزدوران پرچمی و خلقی و خاینان جهادی. آنان هر کاری که بخواهند 
انجام می‌دهند زیرا بخوبی آگاه اند که مردم با دستان خالی نمی توانند 
مقابله نمایند. بخصوص اینکه کوچکترین ابراز عقیده و عمل خلاف؛ 
حمل بر ملحد بودن گردیده. عواقب آن زندان کیبل کاری و قتل زیر 
شکنجه می‌باشد. در اوایل حمل سال جاری در بازار لیسه مریم واقع 
در خیرخانه. آمر سمت طالبی موسوم به شاه ولی از چندین دکاندار 
البته با وقفه‌ها و فواصل مختلف -ظاهرا اجناسی از قبیل بوت. کالاو 
غبره «خریداری» می‌نمود که با دادن ورقه‌ای بابد خودش برداخت 
پول آنرا در دفترش وعده می‌داد. اما دفتر کجا و پول کجا! وی حتی از 
یک ترکاری فروش که از بام تا شام مفادش از ۲۰ هزار افغانی (قیمت ۲۰ 
قرص نان دو صد گرامی) مبلغ ۷۰۰۰۰۰ افغانی را ترکاری «خریداری» 
سیف موز کات دیش مبلق دعس عقر مایق سر قح طالی 
تعدادی از دکانداران که متقبل خسارات گزافی شده بودند به شکلی به 
«مقامات» طالبان اعتراض نمودند که «مقامات» هم به خاطر بنهان 
نمودن سرقت برادر شان و حفظ «آبرو و حیثیت» او را به جای دیگری 


تبدیل نمودند. 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 








بچه‌ی کم سن و سالی بیش نبود پیر مردی را در نواحی پل‌باغ‌عمومی 
متوقف نموده و بی توجه به سن و سال او ضمن دست بردن به ریشش» 
با لحنی رذیلانه طالبی پرسید که چرا ریشش راکم کرده است. پیر مرد 
با معصومیت تمام ابراز نمود که ریشش موی‌خوره دارد و از این بیشتر 
دراز نمی‌شود. اما طالب بچه بی‌اعتتا به حرف وی از او خنواست 
دسکش را بگیرد نا ذره زند: اما ییرمرة قبل از بیشن نمودن دستش گت 
سوالی دارد: «در کدام قرآن وحدیث و سنت ذکر گردیده که با ماندن 
ریش و با قید دقیق درازی و کوتاهی آن ادم مسلمان می‌شود؟ در کدام 
قران امده است که در صورت تقصیر در زمینه ریش پیرمردی مثل من 
را باید پسر بچه‌ای دره زند؟» 

چلی بچه که مطلقاً جوابی نداشت با گستاخی‌ای در شأن یک 
طالب فاسد گفت: «در قرآن و حدیث آمده است و مهمتر از آن چون 
"تحریک طلبه کرام " خواسته است باید بجا آورده شود. بعد با دره 
دست داشته پیرمرد راده دره زد و خود منتظر شکار دیگری ابستاد. اما 
پير مرد همچنانکه می‌رفت در حالیکه اشک‌هایش را پا ک می‌کرد با 
قدرت تمام فریاد زد: «او مردم بدانید که در قران و حدیث امده که 
مسلمانی در ریش است. در قران آمده که پیرمردی به سن و سال من را 
باید به دره بست. در قرآن آمده است که به ریش مردم دست زنند. 


اینْست مسلمانی اینست شریعت و سنت اینها و...» 





به تاریخ ۳ ور سال جاری حوالی ۵ بعد از ظهر گروهی از طالبان 
اداره «امربالمعروف و نهی ازمنکر» در چارراهی آسمایی مقابل هوتل 
بلازا موتر حامل عروس و دامادی راکه به طرف خانه داماد در حرکت 
بود متوقف نموده شروع به تلاشی کردند. از جلو سیت کاستی پیدا 
نمودند و بعد از پرسش داماد گفت کاست از او است. طالبان داماد رادر 
مقابل عروس و تعدادی از خویشاوندانش از موتر بیرون نموده و 
بی‌اعتنا به حرف‌های اقارب و مردم محل. شروع نمودند به زدن چار 
کیبل به دست او. در این اثنا یک تن از نزدیکان داماد که در عقب سیت 
نشسته بود به طالبان گفت که کاست از اوست بناءٌ هر جزایی که 





۹ آاد ۶ مه 
لت از 


می‌ خواهند به او بدهند. طالبان از زدن بیشتر داماد صرف نظر نموده و با 
دو و دشنام آن فرد را از موتر بیرون و با ضرب و شتم در موتر خود 
انداخته به محل نامعلومی حرکت نمودند. با رفتن طالبان» افارب 
داماد و مردمی که در محل جمع شده بودند طالبان را نفرین می‌کردند. 





از اواخر ماه حمل ۷۷ بدینسو ریاست «امربالمعروف و نهی از 
منکر» یکبار دیگر در رابطه با بجا آوردن نماز قیود وسخت گیری هایی 
را وضع نموده است. به تمامی دکانداران هشدار داده شده که در اوقات 
نمازهای ظهر و عصر دکان هایشان را بسته و نماز را در جماعت بجا 
آورند. تعدادی از دکانداران که از این همه سخت‌گیریها و چندین مر تبه 
نماز خواندن در یک وقت به تنگ آمده اند» منوقع شماو کشت ودن 
طالبان به منظور واداشتن دکانداران به نمازگزاری» دکان شان را قفل 
می‌کنند تا از شر طالبان خلاص شوند. روزی دکانداری در حالیکه 
نمازش را در مسجد بجا آورده بود وقبل از دیگران بسوی دکانش میآمد 
توسط گرومی از طالبان متوقف گردیده و مورد سوال قرار گرفته بود که 
چرا نماز نمی خواند و او اظهار داشت که از مسجد برمی‌گردد. اما 
طالبان که سعی داشتند تا وی بار دیگر نماز بخواند او را نزد فردی که 
در موتری فلاینگ کوچ سفیدی نشسته بود بردند و جریان را برای او 
بیان کردند. وی که با کستانی بود فرعونانه به طالبان گفت که او را آزاد 
کنند! 





به ادامه‌ی ارتکاب جنایات و قصابی و ابجاد جو خفقان و تروره 
طالبان عقده‌مند از دوران مماشات و مغازله با ملایان حجله‌نشین. به 
تاریخ ۲ حوت ۷۶ یکبار دیگر در برابر چشمان دهها هزار مردم 
داغدارکابل حکم قصاص و دره‌زنی را بالای دو تن از شهریان بی‌پناه 
کابل به «جرم» زنا و قتل اجرا نمودند. جریان قصاص و دره‌زنی در دو 
پرده که طالبان از هر یک مقاصد خاص داشتند اجراگردید. که فقط به 
خاطر تجلی حماقت و بی‌چارگی طالبان بسیار دیدنی بود. 

پرده اول که هدف آن توجیه جنابات شان در لباس مذهب و سنت 
بو با سخنرانی‌های به اصطلاح مسئولان ذیصلاحیت شان که هر یک 
بنابه سلیقه و سطح و سواد خود در باب محق بودن قصاص و دره‌زنی 
در «شریعت غرای محمدی» سخن می‌راند. شروع گردید. 

نطاق طالبان از قبل گفته بود که جریان مراسم مستقیماً از طریق 
رادیو پبخش می‌گردد بناءٌ در وقفه میان سخنرانی ها از مردم 
می‌خواست تا وی را درگفتن نعره الله اکبر همراهی نمایند امازمانیکه 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنقی و دار و تمقیر 





طالب بچه متوجه گردید که مردم بجز عده‌ی کمی همه در سکوت فرو 
رفته اند» نا گزیر از تعدادی طالبان مسلح که درگوشه‌ای نشسته بودند با 
اشاره دست تقاضا نمود تا نزدیک آمده وی را در گفتن نعره تکبیر 
همراهی نمایند. طالبان از قبل آماده نیز با حرکات عجیب و غریب 
دوان دوان بسوی مایک آمده و با بلند نمودن تفنگ‌هایشان فریاد 
الله! کبر را سردادند. البته این جریان نه یکبار بلکه چندین مرتبه تکرار 
گردید زیرا مردم حاضر نبودند تا با سر دادن نعره الله‌| کبر به نحوی در 
جنایات طالبان سهیم گردیده وب تب آن قنقر تانق گنل طی 
سخنرانی‌هایی که هدف آنها همانا تبلیغ سیاسی و توجیه بربریت‌شان و 
نیز محکوم کردن «گروههای شرو فساد» بود. چندین مرتبه از وره‌ی 
مقتول طلب «عفو و بخشش» نمودند تا بااين گونه درامه سازی‌ها مردم 
را تحمیق نموده و بر ماهیت پلشت و جنایتبار و تاریک خویش پرده‌ای 
از عطوفت و انسانیت کشند. قابل یادآوریست که تمامی مردم یکصدا 
خواستند تا از اجرای حکم صرفنظر کنند و بشکلی به صلح و سازشی 
پرسند. اما مردم شاید نمی‌دانستند که فاشیست‌های نو به دوران 
رسیده از این نمایشات مسخره واقعا خواستار عفو نیستند. انان تنها 
می‌ خواهند در برابر ورثه‌ی مقتول چهره «انسانی» و «متمدن» بخود 
گرفته و ماهیت پلید و قرون وسطایی خود را بپوشانند. بعد از ختم پرده 
اول که تقریباً یک ساعت و بیست دقبقه به درازااکشید. پرده دوم 
مضحکه که هدف آن ایجاد رعب و وحشت در میان شهریان کابل بود 
شروع گردید. 

به خاطر کشتن هر نوع حس انتقام‌جویی و شورش. طالبان از 
شرکت تقریباً ۳۰۰ زن نیز جلوگیری ننموده بودند تا باشد که زنان کابل 
راهم از دیدن وحشت و درنده‌خویی طالبی بی‌نصیب نگذارند. 

بکتن از طالبان با دره‌ای که در دست داشت از یک تعداد 
هم‌مسلکانش خواست تا زن را حاضر نمایند. طالبی که کمتر از ۲۰ 
سال به نظر می‌رسید بیراهن و جاکت خود راکشید و محکوم با اشاره 
وی بشتش رابه طرف او نمود و جلاد با اشتیاق و ولع تما صد دره به 
پشت زن حواله کرد. بعد نوبت اجرای حکم قصاص فرا رسید. قبل از 
اجرای حکم گروهی از طالبان برای آخرین مرتبه به نمایش شان یعنی 
طلب بخشش از ورثه مقتول دست زدند. اما بعد از «شور و مشورت با 
برادر و پدر مقتول» رئیس محکمه نظامی اظهار داشت که گوبا برادر 
مقتول معتقد است که اگر بهرام (قاتل) را مورد عفو قرار دهد وبا 
پذیرفتن فدیه از خونش درگذرد در آینده بی‌گناهان دیگری را به قتل 
خواهد رساند. بناءٌ صلاح در این می‌بیند که به زندگی او خاتمه داده 
شود تا منبعد از این گونه کشتارهای ناحق جلوگیری گردد! اما او هرگز 
جرأت آنرا نداشت که درباره کشتار هزاران هموطن رو ید 
ربودن دختران جوان و ارتکاب سرقت و رهزنی از جانب «فرشته 
صلح» سخن گوید. سکم بای اج مینودید وروی 
فبصله نموده بودند» زیرا آنان خواهان تثبیت شرایط فاشیستی و 
مق ای سیر ایس خزای مسسجا یه لب اضق 


۳۹ ۱ #1 ۲,۹ ْ رز 


پیام‌زن 


رابطه با خویش بلکه در رابطه با مردم ضربت دیده ماء راستی 


طالبان آنقدر بیچاره و بی‌قدرت اند و آیا آنقدر به رای و عقیده 


مردم مهم نیست چه نوع عقبده‌ای -احترام و ارزش فایل اند که 
نتوانند از اعدام فردی که از جریان محکمه اش نیز خبری نیست 
جلوگیرند؟ 

به هر صورت. قاتل راکش کشان از موتری پایین آوردند. با قرار 
دادن وی نزدیک موتری که برادر مقتول قبلاً آنجا ایستاده بوده 
چشمانش را با تکه‌ای بستند. بعد با دادن کلاشنکوف به دست برادر 
مقتول از وی خواستند تا حکم ‏ ان .۱ امحرا نماید. او بدون مکثی یک 
مرمی به فرق بهرام خالی نموده و وی نقش زمین شد. اما طالبی که در 
کنار برادر مقتول ایستاده بود و تا هنوز میدانی برای به نمایش گذاشتن 
(مردانگی» و «غیرت غرای محمدی»اش نیافته بود. با قاپیدن 
کلاشنکوف از دست ضارب. مرمی دیگری به لاش در خون تپیده‌ی 
بهرام خالی کرد. 

بعد از کشتن بهرام چند طالب جسد او را در موتری انداخته به 
جای نامعلومی بردند. بعد از ختم مراسم مردم که همه زیر لب خشم 
و نفرت خود را زمزمه می‌نمودند خواستند تا از استدیوم بیرود شوند 
اما تعدادی از طالبان با تفنگ و چوب وکیبل بسوی مردم یورش برده و 
آنان را با قنداق تفنگ و کیبل و چوب می‌زدند تا مبادا «بی‌نظمی» و 
«اغتشاش)» به وجود آرند. 


وژمه سبا 






بهتاریخ ۲۳ حمل ۷۷ تعدادی از مسافران که از جبل‌السراج به 
کابل می‌رفتند در تگاب در اولین پوسته طالبان توقف داده شده. 
بلافاصله سه طالب با کیبل‌های فولادی همه را از لت و کوب شدید 
نموده اجازه عبور می‌دهند. 

یکی از زنان که شدیداً مجروح شده بود به گوشه‌ای می‌افتد. 
اقاربش بعد از اینکه نوبت لت و کوب شان سپری شد به سراع وی 
می‌آیند. اما زن که سه طفلش نیز همرایش بودند از شدت درد و عمق 
زخم‌ها جان داده بود. 

سه مرد مسافر از ترس در عقب یک سنگ بسیار بزرگ به مشکل 
خود را رسانیده پنهان می‌شوند. طالبان آنجا را هدف گرفته فیر 
می‌کنند. اما هر سه نفر جان سالم بدر می‌برند. سر انجام در اثر شور و 
فغانی که در محل به وجود می‌آید طالبان دستپاچه شده داخل پوسته 
می‌شوند و از ادامه کشتار و اذبت مسافران دست می‌بردارند. 

بعد معلوم شد که طالبان خون آشام روز قبل در جنگی که با برادران 
خاین خود داشتند» شکست خورده بودند و بنابرین با لت و کوب 
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عابرال بی‌گناه؛ عقده خود را فرو می‌نشاند ند. 


علی 





احسان مطمئن با طالبان از در سازش پیش آمده و با آنان یک‌جا 
استدیوم ورزشی را به تصرف خود درآورد. 

رئیس. مدیر و معاونین همه از اقارب نزدیک آقای مطمئن اند. او 
در دوران جهادی‌ها خود را در اغعوش ربانی انداخته و نمایشات 
تکواندو را برایش اجرا می‌کرد و حتی گاهی هم در پاکستان بادیگارد 
«استاد» می‌بود ولی امروز از بدر و مادر طالب شده است. 

آقای مطمئن مسابقات جدیدی را طبق میل صاحبان به نمایش 
می‌گذارد. نمایشات جدید عبارت اند از سنگسان قصاص و به دار 
زدن. تا حال در هیچ نقطه جهان میدان های ورزشی شاهد این چنین 
اعمال ضدبشری نبوده است اما در سرزمین برباد رفته‌ی ما تحت نام 
دزد و زناکار خون انسانهای بینوا در این میدان‌ها بسیار ساده به زمین 





حوزه دهم کابل منطقه باجگیری طالبان است. آنان دنبال منازلی 
می‌گردند که صاحبان شان در کابل نبوده و خانه خود را به کسی گرو 
داده باشند. به طالبان این حوزه گفته شده که جیب خرج خود را از 
همین مدرک تأمین نماید. ۱ 

فردی که خانه یک هموطن هندوی ما را مبلغ ۱۰۶ لک افغانی گرو 
گرفته بود به حوزه خواسته و برایش می‌گویند که مالک خانه را حاضر 
کند. مالک چون نبود برادر وی را حاضر می‌سازد. ولی طالبان نه برادر 
مالک را می بذ برند و نه اسناد را وبه آن فرد دستور می‌دهند که ماهانه ۶ 
لک افغانی کرایه به صورت منظم به حوزه بپردازد. طالبان حوزه 
سرگردان یافتن خانه‌های دیگر با همین مشخصه هستند. 





طالبان محمدهارون ولد امیرمحمد باشنده شهر نو کابل را به تاریخ 
۸ ثور ۷۷ ساعت ۸:۳۰ صبح از جاده بین چارراهی حاجی یعقوب و 
چارراهی انصاری ربوده او را به خانه قومندان گدا در همان ناحیه 
انتقال می‌دهند. در آنجا تعداد زیادی جوانان دیگر نیز به جرم کوتاهی 
ریش شان محبوس بودند که همه‌ی آنان را به شفاخانه وزیرا کبرخان 
برده و بعد ازگرفتن ۱۰۰۰ سی‌سی خون از هر کدام رهایشان می‌سازند. 
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طالبان به جوانان اخطار داده بودند که بگویند: ما داوطلبانه خون 
خود را به طلبه کرام هد یه کردیم 


ر.ع. 





از مالک فروشگاه وطن زنی در پانزدهم رمضان ترموز خریداری 
می‌نماید اما بعد از گذشت یک ماه آن را دوباره به دکاندار آورده 
می‌گوید که خراب است. مالک فروشگاه ترموز را دبده متوجه 
یی شنوة که:شيشه آن 
شکسته انتت: ون 
اضرا ذاشت که‌ تا 
ترموز جدید برایش 
داده شود قر یر آن 
فردا دو ترموز خواهد 
کت ‌فنت ولی دک‌اندار 
جواب رد داد. 

فردای آنروز زن با 
موتر پجیرو و یک ملا 
و چهار طالب مسلح 
داخل دکان شده و 
دکاندار را شد‌یدا لت و 
دکاندار ضمن استدلال می‌گوید:«این خانم با شما چه رابطه دارد شما 
از قندهار و او از کابل است.» ملا فرعونانه جواب می‌دهد: «خبرداری 
یا نی من ملاقبوم آمر نظارت خانه ولایت کابل و برادر خا کسار می‌باشم 
حق نداری زیاد سوال کنی!» بالاخره دکاندار را با خود برده و سه شب 
در نظارت خانه محبوس و هر شب کیبل کاری می‌کنند. دکاندار بعد از 
بیدا کردن واسطه برای تاضی‌القضات و با دادن ترموز حل یل از 

اوبعدا می‌گفت: «از آن واقعه به بعد تصمیم گرفتم که این شهر را رها 
کنم در غیر آن طالبان با عقده‌مندی با من رفتار خواهند کرد. حالا در 
با کستان آواره می‌گردم.» 


سمندر 





د مرغومی د میاشتی په آخرو کی یو هیئت د شورا او په اصطلاح 


۷ , 





صدارت لخوا تعیین شوی وه چی وزارتونه او ریاستونه تفتیش او د 
حاضری غیرحاضری خخه گزارش ورکری. د « کرامو طالبانو» دا 
هئیت چی کله د اوبو او برینا وزارت یوه ریاست ته حی گوری چی 
مامورین رخصت شوی دی او خوک نشته» د مأمورینو د مدیر په 
دروازه داسی لیکی: 

«بی قاموس پلوه نفره ستا پرسونل موجود نه دی (د کنترول او 
تفتیش ادارد)». 

سبا چی مامورین راحی گوری چی داسی د توهین او تحقیر نه پرک 
جمله لیکل شوی دد. 

بل سبا همدا هیئت چی یا سهار وختی 
دی بیا هم گوری چی نه رئیس شته او نه مامورن یهن واری د رئیس 
د کوپی به دروازه 
لیکی: 

«ای د نان 


رئیسه! ته خرنگه 
رئیس یی چی د خپلو 
مامورانو سره 
/ بوخای نشنی.» 
۳ ۳ پولو داسی فکر 
۱ ۱ 

ت کاوه‌جی دا یو 
شسخصی خصومت 
دی ای وک قصداً دا 
کارکوی. ترخو د 
طالبانو د شریعت 
رادیو اعلان وک چی 
د وزارتونو اوریاستونو تفتیش او کنترول روان دی او د موظف هیئت 
بخوا رین گانی کاتزوایرری: 





د غوایی د مسیاشتی په دولسمه نیه د جمعی په ورح په 
خشت هوختیف کی طالبی چریانو یو ماشوم هلک کشاوه چی کنی 
ویستان یی لوی دی او سنت یی پرحای کی ندی. هلک چیغی او ناری 
وهلی: «ما خوشی کری په شفاخانه کی مریض لرم او هغه ته پٍویری 
وونه راباندی ناوخته گیری ای د سلمائی پیسی هم ظرمبه چه دی حالت 
کی‌یوی ضحی چی د دوی له خنگه تیریدله په یر نفرت سره چهی ته 
وویل: «بویی خخه‌یی خبر شه» ویشتان یی خه کوی پدرلعنته 


انسانه!» چری چی د خی دا خبره واوریدله شحی پسی یی منوی 
شروع کری هر خومره چی بیچاره بسخی منیری واخیستی طالب 
وریسی وه او د شا لخوا یی شٍحه اول یله کرٍه بیایی د هغی په وهلو 
پیل وکم. میونی خی د هر کیبل په مقابل کی طالب ته «ای 


سییه؛ ای بی‌ناموسه» خطاب کاود. 





د مرغومی د میاشتی په ۲۹ نیهه د دوشنبی په ورح د ۱۵ ناحبی بو 
هیئت د خو وسله‌والو طالباتو سره راغلل او د سهار له اتو بجو خخه تر 
یوولس بجو پوری بی د قلعه نجارانو د چوک. خشت هوختیف او د 
مریم د لیسی نه‌تر گولایی پارک پوری ول دکانونه» غرفی او 
کانتینرونه‌پدی نوم وتهل چی هر دکاندار باید د نوی کرایی مطایق یو 
میلیون افغانی کرایه تحویل کری او که نه د غرفی» دکان او کانتینر د 
وازولو خخه باید ٍیه وکپی. خو خه شیبه وروسته یی له هر دکاندار 
خخه ۰۰۰ ۲۰۰ افغانی «حق‌العبد» ترلاسه او هغوی ته یی اجازه ورکرٍه 
چی خپل دکان. غرفه او کانتینر واز کری او خپل کار ته ادامه ورکری. 
د همدی ورحی په دوه بجو پول دکانونه, غرفی اوکانتیرونه چی له 
۰ خُخه تر ۱۰۰۰ پوری دی واز شول. « کرامو طالبانو» په خلورو 
ساعتو کی تقریباً ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ افغانی راتولی کری او په خپلو منحو 


کی‌یی وویشلی. 


ابراهیم 





د ۱۳۷۶ کال د سلواغی د میاشتی په دریمه ندیه د مأاخستن د 
لمانحه په وخت بو دولتی والگا مویر چی شپر اوه نفره په کشی وو د 
حصه اول په لومری سرک کسی د بادامو د سودا گرحاجی استالفی 
کورته ودرید او د کور دروازه یی ویکوله. کله چی حاجی استالفی 
دروازی ته راغی پوستنه یی وکره چی خوک‌یی» وسله‌والو کسانو 
دویل چی مونر یو دروازه وازه کره. بیا حاجی وویل چی خوک یی؟ 
غلو وویل چی که دروزاه وازه نکری د کورنی سره دی یو حای وزنو. 
حاجی له ویری ژر دروازه خلاصه کره. کله چی غله کور ته ننوتل 
کلاشینکوفیی د حاجی ستونی ته ونیوه چی شور او زور ونکپی که 
نه وبه وژل شی. د حاجی دوه زامن زمری او جاوید. میرمن او ترور 
یی وترل آو په یوی کوپبی کی بی واچول او یو نفر مسلح ورته ولا وو 
چی شور جوم نکری. غلو حاجی له حان سره بلی کویی ته بوته؛ او 
ورته‌یی وویل: «خپلی تولی پیسی او طلا را کرداو که نه وبه وژل شی». 





نه اخوان نه طالبان) 
قدرت بدست مر دم امفغانستان! 


« ز( گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تحقیر ۸۳ 





حاجی د کور طلا او نوری نقدی پیسی یونیم سل‌لکه افغانی او 
سل‌زره کلداری غلو ته ورکری. 
یی هقی وان عرانم عی لاه کی انستافقنن بیین و ضایه اوق کین 
قالینی او نور قیمتی شیان یی راپّول, او په مویر کی‌یی بار کرل او لاپل. 
وروسته چی حاجی او د هفغه مشر زوی زمری حانونه خلاص کرل او 
انگيٍ ته ووتل ناری او چیفغی یی وکری چی «مه پریرردی غله دی ودیی 
قیسسی» گن ی هه کی سه ییا راعال آ له سانیی شته یی ۵ قایین 
هکله پوستنی وکری. وروسته خو سپین‌ریری له حاجی سره یو خای 
حوزی ته لاپرل چی خپل راپور ورکپری. حاجی لیدلی حال حوزی ته 
بیان کپ. هغه وویل چی د غلو موپر عسکری رنگ. نظامی نشان او 
دولتی نمبر پلیت درلوده. د حوزی آمر د دی حقیقت په اوریدلو سره 
اور واخیست او وه‌یی ویل چی لعنتیانو تاسی جاسوسان یاستی او 
غواری چی زمونر د اسلامی دولت نوم بد کرری. مونرر ول افغانستان 
اداره کوو او تاسو یواحی خپل کور تر لسو بجو پوری هم ساتلی نشی 
هغه حکه چی مونرر د شپی له لسو بجو خخه تر خلورو بجو پوری 
گزم‌کوو او ستاسی پر کورونو پهیره کولی نشو! وروسته یی له 


حوزی خخه بول سپین ریری وشرل. 


سلما 





د کب د میاشتی په ۲۵ نیته د کابل سار د پل باغ عمومی د سرک په 


غاپری یو سپین ریری سپری دری دانی جاروگان د خرخولو لپاره په 
لاس کی نیولی وو. پوستنه می‌وکره چی کا کاددی جاروگانو بیه خو 
ده هغه راته په قهر او دردمن غر وویل چی پنحه زره افغانی او بیایی 
زیاته کره: «په دی کی ماته پنحه سوه افغانی پاتی کیری. که دا بولی 
خرخی کرم بیا هم خپل تاوان پوره کولای نشم.» ومی پوسٍتل چی 
تاوان دی په خه کی دی؟ هغه وویل: «نن سهار ۸بجی می له بو آشنا 
دکاندار خخه ۸ دانی جاروگان په قرض واخیستل ترخو یو دوه 
وی پیدا کررم مگر دغو کبرجنو ظالمو طالبانو پداسی حال کی چی د 
مرکزی کتنحی تر خنگ د سرک تر غاری د یوی لنیی دمی لپاره ناست 
وم زماله لاسه دری دانی جاروگان واخیستل او سیند ته یی واچول 


بیا می له نوموری دکاندار خخه په پیر عذر او زاری نور جاروگان 






واخیستل. سپین‌زیری سری وویل چی طالبان د خپلو داتسنو او 
پیجاروگانو د درولو لپاره غواری دغه حای تخلیه کپری. 

د دی کیسی په اوریدلو سره می زره ٍیر په غصه شو او دا خبره 
راته یو حل بیا یقینی شوه چی په رشتیا سره د استعمار گوپا گیاند 
خلکو د سوکالی واقعی دسمنان دی. طالبانو چی نن سبا کومی لوبی د 
اسلام او شریعت په نوم د خلکو په سر شروع کری دی دا پولی هغه 
نقشی او دیکته شوی پروگرامونه دی چی غواری په مختلفو بهانو او 
حیلو خصوصاً د شریعت په نوم خلک ویکوی د هغوی غرور او 
شخصیت په خپل گمان مات کری او د هغوی خخه سرپیبی تسلیم 
شوی انسانان جور کری. په خلکو باندی بول بول اقتصادی 
ستونحی ور ویپی. د هغوی د اعتراض کولو او حق غوستنی روحیه 
ورمره کری ترخو د ستم نه یک د جبرء» بدمعاشی او زورگویی 
حا کمیت‌پینگ کری او بیا زمونن د خلکو او هیواد برخلیک خپلو 


بادارانو ته په لاس کی ورکری. 





د کب د میاشتی په ۲۱ نیته د ماسام ۷:۳۰ بجوء خلور تنه وسله‌وال 


کسان‌په یو جیب کی چی په شیشو یی لکه د طالبانو د نورو ولو 
مویّرو پشان تور فلم لگیدلی وه په تایمنی کی د حاجی محمدصدیق د 
کورمخی ته وریری او وسله‌وال کسان د تلاشی په نوم کور نه 
ورننوحی سمدلاسه اخطار ورکوی چی له خپلو حایونو خخه حرکت 
ونکری د کور په تلاشی او لتولو پیل کوی. خرنگه چی خه په گوتو 
نه‌ورحی بیا د هغه زلمی حُوی چی عمر یی د ۱۳ کالو په شاوخوا کی 
دی په تفنگچی باندی تهدیدوی او تری پوستنه کوی چی سرهزر 
گانی‌او نقدی پیسی مو په کوم حای کی خوندی کر‌یدی. محمدصدیق 
چی د مندیی په کوخه کی یو مشهور دکاندار دی د خپل حوی په سر د 
تفنگچی یه لیدلو سره به وارخطایی وایی: «هفه بونلونه» قوطی او 
پیپونه چی په پخلنزی کی ایّسودی دی وگوری شاید پیدا یی کری» غله 
پخلنزی ته ورحی او کله چی د وچو پیازو یو پیپ نسکوروی د هغو په 
مینحٌ کی د سروزرو دری امیلونه» گوتی» یو زیات شمیر د سروزرو 
ایرانی سکی (پونوونه) او ۶۰ لکه‌نقدی افغانی مومی او بیا یی د 
«غنیمت» په توگه له حان سره ورری د غلو دغو «بیپنی عملیاتو» تخمیناً 
یو ساعت دوام وکر. د کوخی گاوندیان د دی لپاره چی د طالبانو او 
جهادیانو په رسمی چارو کی یی مداخله نه‌وی کپی د معمول پشان 
هی ول عکس‌العمل نه شکاره کوی. سهار چی حاجی محمدصدیق او 
د کوخی خو تنه سپین ریری د نوموری سیمی آمنیتی حوزی ته د 
اطلاع ورکولو لپاره ورحیء د حوزی مسئول طالب ورته وایی: «لم‌ی 
زمونر په مور کی تیل واچوی چی د پیسی حای ته ولا شو» په دی 
وخت کی یو بل طالب چی په کندهاری لهجه یی خبری 
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کولی‌خلکو ته وایی: «وروره» که غله پیژنی یا په چا مو گمان کیری 
مونر ته یی په گوته کری او که نه وی نو هم خپل وخت او هم زمونن 
وخت مه ضایع کوی.» 





گروپ‌های مسلح بامیانچی که در جریان حمله طالبان به شهر مزار 
بخاطر دفاع از حزب وحدت به مزار آمده بودند بعد از دفع طالبان 
دست به چورو چپاول منازل مردم» سرای و دفاتر ملل‌متحد زدند. 
چون محقق را از خطر نابودی حتمی نجات داده بودند بخاطر باداش 
آن در مسیر راه مزار - پلخمری جابجا شدند تا بادست باز هر تبهکاری 
وبی‌ناموسی که دل شان خواست انجام دهند. 

این جانیان کثیف با «فروختن» و تهدید به خوراندن شپش های 
خود بالای مسافران هرکدام پول‌های زیادی بدست آورده اند. نفرت و 
کینه مردم ما در مقابل این شرفباختگان بسیار شدید بوده و در هر 
محفل. بازار و بس‌های شهری این کینه و نفرت علناً ابراز می‌گردد و 
حتی در مورد متحد شدن به ضد آنان و از بین برد شان با یکدیگر 
صحبت می‌نمابند. حزب وحدت این مسئله را درک کرده و قبل از 
فرارسیدن عید چند گروپ ازین وحشی‌ها را دوباره به بامیان فرستاد 
ولی دیگران از رفتن ابا ورزیده و تهدید کردند که مسلحانه برضد 
محقق مبارزه خواهیم کرد. گروپی ازین سگان ایرانی حین برگشت به 
بامیان» دختری جوان و مادرش را از شهر مزار اختطاف و با خود 
می‌برند و در جریان راه دستجمعی بر مادر و دختر جوان تجاوز 
می‌کنند. چون مادر بخاطر نجات خود و دخترش سروصدای زیادی 
راه می‌اندازد بناء به امر قومندان گروب. از کوهی در نزدیکی‌های 
کشنده پایین انداخته می‌شود. مردم محل جریان را به یکی از 
قومندانان منطقه اطلاع می دهند. قومندان افراد خود را در مسیر راه 
جابجا ساخته و دختر را از چنگ سگان دست‌آموز ایرانی که دیگر 
آتش بی‌ناموسی شان فرو نشسته بوده نجات داده و به مزار می‌فرستد. 





دراثر چورو چپاول بیش از حد مردم مزان یک تعداد تجار ملی و 
رش سفیدان نزد مجید روزی» جمعه خان همدرد (مسئول حزب 
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اسلامی) شیرعرب و قومندان دوستم رفته و از سگ جنگی‌های 
حزب وحدت و حرکت و دیگر تنظیم ها با ایشان صحبت نموده 
می‌گویند که اگر قادر به جلوگیری ازین نوع حوادث نیستید علناً به 
مردم ابلاغ کنید تا هر کدام بار و پندک خود را بسته و مهاجر شود. این 
سه نفر جانی که دستان شان به خون هزاران انسان بی‌گناه آغشته 
می‌باشد ظاهراً اظهارات را تأیید نموده و حتی شیرعرب می‌گوید که 
سخنان شما درست است. برادران هسزاره ما و دختران و زنان را از 
سرک‌ها می‌برند» همین قدر مانده است که ببایند و زنان ما را نیز ببرند. 
جمعه خان مسئول حزب اسلامی در ولسوالی بلخ به سبب حدت 
تضادهای حزب با دیگران از فرصت استفاده و حقایقی را بر زبان 
می‌راند: «شما مردم بسیار شریف هستید ولی ما جنایت‌کارانی هستیم 
که در جریان بیست سال از هیچ نوع آدم‌کشی» بی‌ناموسی چور و 
چپاول بالای شما دریغ نکردیم و حالا هم ما هستیم که بجان شما افتاده 
و آخرین دارایی های تان را می‌خواهیم چپاول کنیم. از ما هیچ انتظاری 
نداشته باشید نه اتحادی وجود دارد و نه دولتی. نه وزارتی ونه ما 
توانایی داریم که از شما مردم شریف دفاع کنیم.» 

روز بعد آن جلسه‌ای با شرکت محقق (وحدت مزاری)؛ جمعه 
خان همدرد. شیرعرب. مجیدروزی» نماینده حزب اکبری و نماینده 
حزب حرکت در شهر مزار دایر می‌گردد و بعد از بگو مگوهای جهادی 
فبصله می‌کنند تا علم آزادی که بنام علم سیاه و به هر تبهکاری و 
بی شرافتی مشهور است به حیث قومندان گارنیزیون مزار تعیین و به او 
اختبار تام داده می‌شود تا برضد دزدان و جانیان قاطعانه عمل کندا 





در اواخر جدی ۷۶ حاجی اسحق سمنگانی از تاجران شهر مزار 
در نزدیک خانه‌اش توسط وحدتی‌ها اختطاف و به قریه قزل‌آباد در 


نزدیکی میدان هوایی جایی که نیروهای حزب وحدت حا کمیت دارند 
برده می‌شود. حرکات مشکوک گروه اختطاف‌کننده توجه مردم محل 
را جلب کرده به گارنیزیون اطلاع می‌دهند. از طرف دیگر احمدخان 
قومندان دوستم و مسئول نظامی سمنگان مسئله را با محقق مطرح و 
در مورد پیدا کردن حاجی اسحق با لحن تهدید امیز صحبت می‌کند. 
محقق از نصیحی نماینده خود در گارنیزیون که در اکثر ایین نوع 
اختظاف‌ها دست دارد می‌ خواهد تا حاجی راهر چه زودتر بیدا کنند. 
چون فصیحی جای اسحق رامی‌دانست توسط قوای گارنیزیون منطقه 
قزل‌آباد را محاصره و خانه‌ها را تلاشی می‌کند. در تاریکی شب آدم 
ربایان می‌خواهند بورداقی ( گوسفند چاق که جهت لاندی نگهداری 
میشود) خود رابه جای دیگری انتقال دهند که بین آنان و پهره‌داران 
کلان تر قریه زدو خورد صورت می‌گیرد. گروه مسلح فرار می‌کنند و 
موتر حامل حاجی اسحق در محل بافی میماند. مردم قریه به 
گارنیزیون اطلاع داده و حاجی را تسلیم شان می‌نمایند. 




























گد 6 


خشم مردم علیه 
سه سرخاین جناینکار 


روز اول عید رمضان تمام مردم شریف 
کارته صلح جهت ادای نماز در مسجد جامع 
کارنه جمع شده بودند که ناگهان سرو کله سه 
جنابت کار وحیداله صباوون. همابون جریر و 
قدبر کریاب پیدا شد و هر سه در صف اول 
جابجا شدند. مردم از دیدن سه تروربست 
تعجب کردند. بعداً وحیداله صباوون بالای 
منبر رفته و شروع به صحبت کرد. مردم ما که 
از صحبت های تکراری و میان تهی این اراذل 
بشدت خسته شده اند و توان شنیدن ببشتر 
آنرا ندارند. از جا بلند شده و با فریاد «مرگ بر 
شما بیکانگان. دیگر از ماچه می خواهید. همه 
داروندار ما را بردید درین روز عید هم 
مارانمی‌گذارید. می‌خواهید خوشی عید را هم 
از ما بگیربد. کابل را به ویرانه تبدیل کردید 
حالا می‌خواهید برادران دبگر تان مزار را نیز 
به خاک بکسان نمایند. از مسجد خارج شوید 
در غیر آن همه ما مسجد را ترک خواهیم کرد 
9 آنان و نهد بد کردند. امام مسجد که وضع 
را وخیم دید فوراً شروع به ادای نماز عید کرد 
و خاین جانی را از چنگ مردم برافروخته ما 
نجات داد. سه مزدور را ابران فرستاده است 
که با نوکران وحدنی شان یکجا کار کنند تا 
مسعود صدارت گلبدین را ببذ برد. 






























شب ۱۷ دلو ۷۶ که ده‌ها هزار خانواده فقیر مزار گرسنه خوابیده 
بودند» شیر عرب قومندان فرقه ۱۸ ختنه دو پسر خود را جشن گرفته و 
با مصرف هزاران لک افغانی خواست تا جشن‌های ختنه سوری بسران 
دوستم پهلوان. رسول پهلوان؛زینی پهلوان و خرمستی ده ها پهلوان و 
قومندان دیگر را از خاطره‌ها بزداید. 

محفل به اشتراک دوستم. محقق. جمعه‌خان همدرد و تمام 
قومندانان مزار و شبرغان صورت گرفت و تحفه‌ها که چین. قالین و 
هزاران دالر بود توسط شیرعرب اعطا میگردید. اين مسابقات دو روز 
ادامه یافت و چشم بخشی از مردم ولسوالی بلخ دو روز به نان رنگارنگ 
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آشنا شد. مصارف بسیارگزاف این جشن را شیر عرب بالای قومندانان 
مربوط خود حواله نموده بود. آنان هم پول مورد نیاز را به زور برچه از 
مردم عذاب دیده ما حصول کردند. 


مه 






بعد از اینکه گلبدین خود را به دامن ایران انداخت بادار جدید هم 
تا که جان داشت او را استعمال نموده. همه روزه وی را روی برده 
تلویزیون ظاهر ساخته و با مصاحبه‌های حق و ناحق غلام نیمه جان 
شانرا به جهانیان و مخصوصا مردم افغانستان «زنده» و «نیروی مطرح» 
وانمود می‌ساختند. ایران گلبدین را بعد از سقوط طیاره و مرگ 
عبدالرحیم‌غفورزی به افغانستان فرستاد تا اگر نوکران وحدتی و 
حرکتی شان موافقه کنند که به حیث صدراعظم تعیین شود و از این 
طریق به امریکا ضربه زند. گلو بعد از رسیدن به شهر مزار و مخصوصاً 
در مصاحبه‌اش که در تهران صورت گرفته بود قسمی وانمود ساخت 
که علاقه ندارد در حکومت ربانی شرکت نماید و هدف آمدنش مبارزه 
بخاطر ایجاد یک حکومت وسی‌البنیاد به شمول طالبان است. ولی 
وقتی به شهر مزار جابجا شد کم کم به نظر رسید که روابطش با بادار اول 
از بین نرفته است و بادار جدید نتوانسته وی را کاملا از خود کند. او با 
دوستم که تازه می‌ خواهد قدرت از دست رفته خود را به کمک دالر 
امریکا بدست بیاورد گرمتر گرفته وبا نوکران ایران کمتر سر می‌جنباند. 
بعد از جنگ جنبش و وحدت در حیرتان گلو دوپا داشت و دو پای 
دیگر قرض گرفته از مزار فرار کرده و نفس سوخته خود را به ولسوالی 
بلخ مقر جمعه‌خان همدرد مسئول حزب در بلخ رسانید. فردا که جنگ 
درشهر مزار آغاز گردید وحزب وحدت قادر شد تمام مراکز جنبش را 
به استثنای خانه دوستم در شهر تصرف کند طبق موافقه قبلی حزب 
اسلامی نیروهای خود را در اکثر چهار راهی های شهر مخابرات» 
خانه دوستم و... جابجا ساخت تا از حمله وحدتی‌ها جلوگیری 
گلكه 





روزاول عبد قربان که صدها نفر بخاطر ادای نماز عبد به روضه رفته 


بودند» در آنجا چهره های کثیف ربانی. گلبدین» محقق و... را می‌بینند 
که هرکدام با بی‌شرمی تمام از مزایای صلح و امنیت و اتحاد صحبت 
می‌کند. بعد او ادای نماز با امامت ربانی: جانیان حموالستند بیشتر 
صحبت نمایند ولی مردم که دیگر طاقت شان طاق شده بود همه از جا 
بلند شده و بدون اينکه خطبه ها تمام شود و دعا صورت گیرد مسجد را 
ترک کردند. 





بعد از جنگ وحدت و جنبش در حیرتان و اشغال اکثر نقاط تحت 
تسلط جنبش توسط وحدت در شهر مزار» تمام نیروهای جنبش در 
اطراف شهر مزار جابجا شدند. شیر عرب قومندان مشهور دوستم 
تمام نقاط دهداری قلعه جنگی و اطراف آن حتی یک قسمت شیرآباد 
را از وحدت و جمعیت گرفت. کود و برق که بدست وحدت بود نیز 
تس کتبر مرب گنت ند سقاطق سواه برس ارات آن ضوسسط 
مجیدروزی قومندان دیگر دوستم از وجود وحدتی‌ها تصفیه شد و از 
حیرتان تا دوراهی حیرتان؛ نیروهای عبداله چریک و روگیلری 
قومندان دوستم توسط ایجاد سه خط تقویه گردید.تمام راه های 
ورودی به شهر توسط جنبشی‌ها بسته شد و احدی نمی توانست مواد 
غذایی و دیگر مواد ضروری را به مردم برساند. قیمت مواد غذایی به 
آسمان بلند گردیده بطور مثال یک کیلو پیازبه ۵۰۰۰۰ و یک سیرآرد به 
۰ افغانی رسید. اکثر قریه‌ها دوبار چورشدند» یک بار توسط 
وحدتی ها و بار دوم توسط جنبشی‌ها که حتی سرطاق‌ها از خانه‌ها 
کشیده شد و به عفت یک تعداد هزاره‌ها و ازیک‌ها هم تجاوز صورت 

بعد از محاصره شهر توسط نیروهای دوستم به وحدتی‌ها 
ضرب‌الاجل داده شد که باید در ظرف دو روز تمام نیروهای شان را از 
شهر خارج کنند در غیر آن حمله صورت خواهد گرفت. مردم در 
حالت بسیار بدی قرار داشتند. تعداد زیادی از فامیل ها به طرف 
پلخمری و شبرغان و تعدادی هم به حیرتان رفتند. درایین لحظه 
سیدعلی جاوید «معاون صدراعظم» حرکتی وکاظمی نماینده وحدت 
اکبری پا در میانی نموده» نصف شب به شبرغان رفتند تا با دوستم 
مسئله را مورد «غور» قرار دهند. این همان روزی بود که سیل خانمان 
برانداز از هر کوچه و برزن شهر سرازیر شده و مردم بی‌هراس از مرگ و 
دستگیری به طرف شهر روان شدند و اگر محقق جنایتکار و عطای 
آدم‌کش امر فیر می‌دادند دیگر تمام اهالی ولایت بلخ به پا خاسته و 
ریشه‌ی گندیده‌ی همه جهادی‌ها و جنبشی هارا از سمت شمال 
می‌کندند. خاینان سمت شمال نیز حساسیت موضوع را درک کرده و 
بعد از جمع شدن در شبرغان فوری تصمیم گرفتند که در ظرف ۲۴ 
ساعت تمام نیروهای مسلح بنابه خواست مردم از شهر خارج گردند. 
نیروهای جنبش در قلعه‌جنگی و فرقه دهداری نیروهای حرکت در 
تنگی. نیروهای جمعیت در تنگی مارمل. نیروهای وحدت در غند 
ولگا وکمپ سخی جابجا شوند ونیروهای حزب اسلامی در ولسوالی 
بلخ مثل گذشته. فردای آن شیرعرب نیروهای خود را از اطراف شهر 
کشیده در فرقه دهداری جابجا ساخت. سایر باندها تعدادی از افراد و 
سلاح ثقیله خود را کشیدند ولی اکثریت نیروهای شان هنوز هم در 


خانه‌های مردم که در طول جنگ ها غصب کرده اند جابجا می‌باشند. 
مخصوصا حزب وحدت تعداد زیادی از افراد مسلح خود را در خانه 
ها مخفیانه جابجا ساخته است. 

این مسئله را مردم خوب میدانند که جنگ حتمی است و این بار 
جنگ خانه به خانه صورت گرفته و تلفاتی به مراتب بیشتر از شهر کابل 
به بار خواهد آورد. جمعیت و وحدت خلیلی یکطرف جنگ و جنبش؛ 
حزب اسلامی؛ حرکت ووحدت! کبری طرف دیگر را تشکیل می‌دهند. 

۵ تعداد زیادی موترهای ایران که مال تجار را آورده بودند بعد از 
بازرسی توسط دوستم در شبرغان توقف داده شدند واز آنها مقدار 
زیادی اسلحه و مهمات جنگی بدست آمده است که دولت ایران به 
نوکرانش در مزار فرستاده بود. 

9 قرار شایعات حدود یک هزار نفر دوستمی در ازبکستان تحت 
تعلیمات نظامی قرا رگرفته اند و علاوتاً همه روزه مقدار زیادی سلاح و 
مهمات جنگی. غذای کانسرو نان سیلو و دریشی نظامی از راه حیرتان 
به قوای دوستم میرسد. دوستم معاش قومندانان رابه دالر می‌دهد ودر 
شب عبد به اکثر قومندانان خود از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دالر بخشش داده 
است حتی به بعضی قومندانان باندهای دیگر نیز از این صله‌بخشی ها 
کرده است. 

9 در شهر مزار تمام دفاتر ملل متحد و دفاتر دولتی بسته اند. 
مکاتب وجود ندارد. کاروبار تجارت بصورت کلی فلج بوده بیکاری 
تمام اقشار مردم را فراگرفته و مردم به انواع امراض روانی گرفتار اند. 
اکثر فامیل‌ها صرف یک‌بار در ۲۴ ساعت نان می‌خورند. گدایی اطفال 
و زنان جوان بیشتر شده است. هیچ فامیلی از مردم قادر نیست و 
نمی تواند صرف آرد یک روزه خود را خریداری کند. زردک غذای اکثر 
فامیل هاست. 


۰ 


بت 





یکعده از مردم مظلوم و تباه شده مزار به سران جهادی عارض 
میشوند که به خانه‌ها شان دزدان جهادی امده و به اهل خانواده تجاوز 
نموده‌اند. خاینان از آنجمله استادعطاخان به این سوختگان لطف 
می‌کند که «اگر تکرار شد به این نمبر تلفن با آن نمبر تلفن ستلایت 
همرای من تماس بگیرید» 





به تاریخ ۱۶ سنبله ۷۶ در منزل تحتانی مارکیت جوزجانی شهر 
مزار افراد مسلح وحدتی با موهای دراز و باچه‌های بلند داخل دکانی 
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می‌شوند. یکی از آنان که قومندان دسته معلوم میشد سگریت خود را 
در ران دختر جوانی که همراه با مادرش برای خریداری آمده بود 
خاموش می‌کند. دختر سیلی محکمی بروی وحدتی بی‌ناموس 
می‌زند. در مقابل» وحدتی با وحشتی بی‌مانند با قنداق تفنگ به دختر 
حمله کرده و بعد از دکان خارج شده به افراد خود امر می‌کند تمام راه 


های خروجی را بسته و مارکیت را محاصره کنند تا بدین وسیله هم 


جلو اعتراض دکانداران را بگیرد و هم دختر را اختطاف کند. ولی 
دختر و مادرش قبل از اقدام حنایتکارانه وحدتی» به کمک و رهنمایی 


دکانداران از راه زیرزمینی منزل دوم موفق به فرار می‌گردند. 


ان 





ی ی ۱ 
ار ی رز 


دوستم بای بعد از تصفیه فاریاب از وجود نیروهای ملک و تحکیم 
خط بادغیس به فکر حاکمیت بر مزار و نواحی اطراف آن شد و پنجاه 
فیصد مواضع و پوسته‌های قبلی خود را به جز از ساحه کود وبرق و 
شهرک حیرتان از حریفان جهادی بدست اورد. ولی جناح محقق 
وحدتی و هم ملیشه‌های ملک در کمین نشستند. بی‌اعتمادی روز 
افزون باعث تشدید تضاد شان می‌شد تاابنکه بخشی از نیروهای 
حزب وحدت مستقر در حیرتان جهت تجلیل سالگرد پدر 
جنایتکاران علی‌مزاری به مزار آمدند و دوستم با استفاده ازین فرصت 
ستونی از نیروهای مسلح خود را زیر نام اعزام به جبهه قندوز از راه 
حیرتان حرکت داد که با رسیدن به شهرک حیرتان این کاروان همراه با 
نیروهای ذخیره حیرتان یک‌جا در ۲۰ حوت ۷۶ علیه جنایتکاران 
وحدت جنگ نمودند و در نتیجه یک روز جنگ تمام پوسته‌های 
وحدت تصفیه و نصیر دیوانه قومندان جانی حزب وحدت با تقریبا 
بکصد نفر کشته و اجساد آنان به دریای آمو انداخته شد. در جنگ 
چهار نفر از بک فامیل توسط اصابت راکت جان سپردند و حدود ۶۰ 
نفر از طرفین و اهالی شهرک حیر تان ژخمی گردیدنک دوستمی‌ها تمام 
اموال ادارات و موسسات این منطقه را کاملا چور نمودند که حتی سه 
نفر از غنیمت گیران مسلح در دفتر قومندانی آن شهرک به خاطر 
تصاحب یک چوکی گیت به گیت شدند. 

فردای آنروز تفنگداران حزب وحدت در شهر مزا دست به جنگ 
شدیدی علیه مواضع ملیشه‌ها زدند. درین جریان ملیشه‌ی قوای 
سرحدی» شرکت تیل‌کشی. ریاست نفت وگاز ریاست امنیت دولتی» 
خانه دوستم. منزل حیدر جوزجانی و آپارتمان دوستم خود را به 
پیروهای حرکت اسلامی: حزب اسلامی و حزب وحدت اکبری 
تسلیم نمودند. چون قبل از تعرض. دوستم با گلو سیدعلی جاوید 
سرپرست حرکت و کاظمی مسئول سیاسی وحدت اکبری در مورد 


ت ی تن یمد ۶ 


لت زر( 
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سکان باچه گیر وحدتی 
شپش می فر و شند 


در مسیر راه مزار -بلان افراد مسلح وحدت در فاصله‌های مختلف پوسته‌هایی را جهت «امنیت» ساخته اند. در 
یکی از پوسته‌ها بعد از آنکه دریور پول معین را تسلیم نمود. یکی از تفنگداران به او گفت: «خلیفه دستت را بمن 
پبنش کن» دریبور دستس را پیش کرد. فرد مسلح چیزی را در کف دست وی گذاست و گفت: «اینها را نگه کن امانت 
کسی است». دریور متوجه شد در دستس چهار دانه یس است. با نفرت سپس ها را دور انداخت. هنوز تعحبش 
تمام نشده بود که فرد دیگری از آن جنابتکاران بیمار اشاره توقف داده نزدیک آمد و گفت: «امانت را چه کردی؟» 
دریور بیچاره گفت: «نفهمیدم بادار منظورت چیست؟» فرد مسلح جدی تر شد و غرید «زود شو امانتم را پیدا کن 
هردانه‌اش را بازده لک افغانی خریده ام» بعداً دریور و مسافران مطلب را دانستند و فکر کردند که اینهم شوخی‌ای 
است جهادی. دریور خندید و گفت: «او بابا مرا وارخطا ساختی که کدام امانت ... شیش ها را میگوبی؟» فرد مسلح 
گفت: «بلی زود شو وقت ندارم». خلاصه اینکه دریور بدبخت چند لگد و قنداق خورد و جهل لک افغانی «قیمت» 
شپس ها را پرداخت تا از شر آن سک دیوانه نجات بابد. دریوران و یک تعداد مردم به لت و کوب عادی شده اند و 


فقط خوس اند که زنده به خانه می‌ر سند. 


گوش‌بالی محقق وحد تی به تفاهم رسیده بودند. درین زد و خوردها 
تقریبا ۶۰ نفر از ملیشه‌ها کشته و متباقی فرارکرده و یا و اسیر شدند و نیز 
حدود ده نفر از مردم بی‌دفاع به هلاکت رسیده و حداقل ۳۰ نفر زخمی 
گردیده و خسارات زیادی به مناطق مسکونی وارد آمد. نیروهای 
طرفین در خارج از شهر در دوراهی حیرتان صف آرایی نموده بودند که 
با پرواز طیاره بم انگن دوستم» محقق هیئت صلح رابه سرکردگی 
سیدعلی جاوید. کاظمی خلیلی. ربانی و ساير لاشخواران جبهه 
متحدشان نزد قومندان عمومی صفحات شمال فرستاد تا آتش‌بس 
برقرار شود و سر انجام موقتا آتش سگ‌جنگی خاموش شد. ولی مردم 
با پیدا شدن سر وکله مکروب مشهور جهادی گلبدین روزهای 
خونین تری را بیشبین اند. در جریان این سگ‌جنگی‌ها حدود هفتصد 
منزل» دکان. شرکت و موسسه داخلی و خارجی به شمول دفتر صلیب 
سرخ شفاخانه دوصد بستر ریاست نفت و گاز شمال.منزل دوستم. 
خانه حید رجوزجانی» منزل شاروال عمری, منزل کامگار» آپارتمان 
دوستم و نقاطی ازین قبیل را به وند (غنیمت) اسلامی خود در آوردند. 
جالب اینست که رئیس نفت و گاز بزبان خود اقرار داشت که در ختم 
جنگ حدود پنجاه نفر مسلح از حرکت و وحدت اکبری داخل 
تصفحات گردیده تعدادی موتر برمه کاری را می‌بر ند و تعدادی دیگر 
میز و چوکی را. رئیس مذکور با غرور ادامه می‌دهد که ناچار شد به 
محقق و سیدعلی جاوید معاون صاحب صدارت عظمی دولت 
اسلامی و شاه‌جانکگشتی (ربانی) تلفن کند که تمام هستی تفحصات 
توسط افراد مسلح تان بار شد. آنان مسئولانی را بنام نوری و رفیعی 
فرستادند تا جلو سارقین را بگیرند. غنیمت گیران سپاه دولت اسلامی 
در اولین برخورد به مسئولان شان در حضور رئیس صاحب گفتند به 





جاوید بگویید که «از مدت‌ها برای ما یک وند رسیده برو برادر این 
حق ماست.) بعداً ریس صاحب به گارنیزیون اطلاع می‌دهد. ولی 
دزدان و اوباشان دزدبگیر گارنیزیون به ارکودگین علم سیاه زمانی 
می‌رسند که وندگیران حق شان را برده بودند. آنگاه افراد گارنیزیون 
مسئولیت امنیتی تفحصات را می‌گیرند. رئیس بیچاره و نام نهاد باز هم 
درد دل می‌کند: «شبها با استفاده از تاریکی افراد اسنیتی گارنیزیون 
داخل تحوبل خانه‌های ریاست مثل سگ شکاری بو می‌کشند تا اگر از 
دزدان دست اول چبزی بافی مانده باشد.» 

هنوز وضع نورمال نشده بود که قفوای توپ‌خانه دوستم به 
سرکردگی شیرعرب یکی از قومندانان خونخوار آن ساحه رهایش کود 
وبرق را محاصره نموده و پوسته‌های امنیتی حزب وحدت را زیر آتش 
گرفت. در جریان درگیری ۳نفر از حزب وحدت کشته؛ یک نفر زخمی 
و ۸نفر مسلح آنان فرار نمودند و قومندان وحدتی بنام مبین نیز از بین 
رفت. دامنه جنگ به شیخ آپاد دهدادی و قلعه جنگی کشیده شد. در 
شیخآباد بعد از دو ساعت مقاومت ۰ نفر اسیر و ۴ کشته بجا مانده و 
طباره‌های دوستم فرفه ۰ وحدت وافع در قلعه تخته پل را بمیاران 
کردند. فردای آن روز لعل محمد معاون دوستم از منطقه شیخ آباد دیدن 
می‌کند و بعضی از اموال قلعه جنگی راکه در ماه سنبله ۷۶ با آمدن 
طالبان توسط افراد حزب وحدت ربوده شده بودند دوباره مصادره 
می‌کنند. همچنین از خانه سیدکاتب آمر مالی حزب وحدت ۲۷ پایه 
بخچال بیرون آوردند. لعل پهلوان فرمان تاراج تمام اموال منازل آن 
محل را صادر می‌کند. بعد افراد مسلح شیرعرب کلیه سا کنان آن منطقه 
را ببرون کشیده و اموال آنان و نیز دروازه» کلکین و سرطاق‌های منازل را 
تاراج می‌کنند. جنگ موفتا خاموش می‌شود ولی شهر و نیروهای 
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حزب وحدت در محاصره کامل نیروهای دوستم قرار می‌گیرند. مردم 
مزا رکه از بیکاری» فقر» گرسنگی بی امنیتی. اختطاف و چور و چپاول 
افراد مسلح به ستوه آمده بودند مجبور به قبام غیر مسلحانه شدند. 

در جریان جنگ مواد غذایی» البسه مهمات و سلاح ثقیله و 
خفیفه مسنقیماً از اویکسخاف به شهر حبرتاا برای دوستم عی‌رسیذ. 
همچنان طیاره‌های ایران از طریق میدان هوایی مزار همه روزه به 
سگان وحدتی خود مهمات می‌رساند. خلاصه دو طرف جهت 
تحکیم مواضع خود برای جنگ خانمان سوز دیگری در تلاش اند. 
مردم صفحات شمال بویژه ساکنان مزار شهر را به علت بیکاری» 
قیمتی و بی‌امنیتی ترک می‌گویند و می‌دانند که سرنوشتی خونبار مثل 
کابل در انتظار مزار خواهد بود. 


رضا 





راسته غوربندی ها قسمت مهمی از بازار شهر مزارشر یف است که 
اجناس به شکل عمده در آنجا به فروش می‌رسد. اکثریت دکانداران آن 
بازار را مردمان پشتون تشکیل میدهند. 


بعد از آنکه طالبان در شهر مزار شریف شکست خوردند. دکان 
های راسته غوربندی‌ها قفل شده و صاحبان دکانها خانه نشین شدند. 
چون برای مخالفان طالبان رابورداده شده بود که تعدادی از دکانداران 
راسته غوربندی‌ها با طالبان ارتباط دارند و آن عده که مصروف کار 
بودند به جرم پشتون بودن هر روزه تحت بازرسی. تحقیق ولت و کوب 
قرار می‌گرفتند و با اختطاف می شدند. بعد از چندی که حوصله 
دکانداران به سر رسبد وازن کین شان را در خطر دیدند با ساده‌دلی به 
محقق مسئول حزب و حدت پيشنهاد کردند تا از آنان مراقبت به عمل 
آید. محقق ۱۰ تن از افراد خود را مسئول امنیت آن بازار مقرر کرد. 

با گذشت چند روزعادت افراد محقق عود کرده خود شروع کردند 
به دزدی و از دکانداران خواستند که روزانه هرکدام باید ۵۰۰۰۰۰ 
افغانی به آنان بدهد در غیر آن امنیت شان گرفته نمیشود. وضع به همین 
ترتیب پیش میرفت و مردم انقدر به ستوه آمدند که مجددا به محقق 
پیشنهاد کردند که افراد امنیتی را نمی خواهند. 





افراد امنیتی گارنیزیون با موهای دراز و گوپیچه‌های چرکین و 
ژولیده در کوچه‌ها و سرک‌ها ایستاده اند و ظاهراً وظیفه برقراری امنیت 


داخل شهر را به عهده دارند. ولی اگر حادثه‌ای رخ دهد از همه پیشتر 


اینان دست به دزدی و چور میزنند. وقتی داخل دکانی میشوند جنسی 
راکه میخرند اول پولش رانمی پردازند و اگر هم بپردازند بیش از یک بر 
چهار ال نخواهد بود. 

اینان با دزدان و فواحش در ارتباط نزدیک اند. وقتی مردم سارقی 
زاندشتگی می کیند و نزد آنان می‌آورند این دزدان مو دراز جهادی 
سارق را رها می‌کنند. و همینطوراگر فاحشه‌ای به آنان معرفی شود عین 
برخورد را با وی می‌کنند چون خود جزء فواحش و دلالان اند. اینان 
عصرها با خریطه‌های بزرگ به مندوی رفته و از هر کراچی میوه و 
ترکاری «حق» می‌گیرند. واگر کسی به آنها مال گندیده و با خراب بدهد 
فردا وی را در مندوی نمی‌مانند. 

فیرهای بی‌جای انواع سلاح‌ها به منظور خودنمایی و ترساندن 
مردم از کارهای روزمره انان است که بعضا باعث تخریب منازل و 
دکانها گردیده و با افراد بی‌گناه در اثر آن کشته می‌شوند. زد و خورد میان 
این عناصر فاسد بر سر تفسیم مال غنیمت هر چند وقت بعد حتمی 
است و تتسد آنی که کاسته می شود مثل لاش سک درک :باقن 
من ‌مانات 

تمام مصارف قرارگاه و یا پوسته‌های امنیتی از مردم به زور گرفته 
ميشود. هر فامیل مجبور است بعد از یک یا دو هفته یک غوری پلو با 

شت به پوسته روان کند. ابنان فاسد ترین اشخاص جامعه اند که جز 
قمار شراب خواری» چرس. بچه‌بازی و تجاوز به دختران و زنان کار 
دیگری ندارند. و همانند خادی‌ها ارزان و به آسانی در خدمت رهبران 
جهادی کثیفتر و فاسد تر از خود شان قرار می‌گیرند. 





آقای گلبدین بعد از ورود به شهر مزار در اواسط دلو ۷۶ در بوهنتون 
آن شهر محصلان و استادان را مورد خطاب قرار داد که با بی‌اعتنایی 
حاضران مواجه شد. در جربان سخنرانی وی چند بار به صدای بلند 
گفته شد: «همین تو بودی که کابل را ویران کردی؛ راکت پرانی‌هایت 
فراموش مردم نشده است.) 

از آن به بعد تیزاب پاش جنایتکار اصلا جرأت نکرد در مجامع 
فرهنگی حاضر شود. 

او پس از قبام مردم مزار شریف. فراوان کوشید تا از نارضایتی 
۳۹ سواستفاده و بهره‌برداری سیاسی نماید. چذانچه در عید قربان در 
روضه گپ زد تا موقف و حیثیتی برای خود دست و پا نماید. وی از 
خواست مردم بلخ دایر بر خلع سلاح شدن تمامی گروههای مسلح 
«طرفداری» نمود. اما از آنجاییکه مردم قیمتی به این سرخاین جانی 
قایل نیستند به حرفهایش وقعی نگذاشتند. 


گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر 






به تاریخ ۲۰ جدی ۷۶ عبداله یکی از سرگروپ‌های حرکت 
اسلامی با عده‌ای از جهادی‌های هم قماش سرگرم قمار درقمارخانه 
حرکت اسلامی بودند که افراد مسلح گارنیزیون داخل خانه گردیده و 
آنان را مانع ميشوند. 

عبداله با افراد مسلح درگیر شده که در نتیجه یک نفر از تفنگداران 
گارنیزیون زخمی و حرکتی‌ها فرار نمودند. وقتی علم سیاه مسئول 
گارنیزیون (از قومندانان سفاک جمعیت) از جریان مطلع می‌شود به 
سیداسد قومندان حرکت اسلامی مخابره نموده وی را از جریان سگ 
جنگی با خبر و خواهان حل مسئله می‌شود. سیداسد. عبداله را از 
اتاقش کشیده به قرارگاه میبرد و بعد از گفت وگو عبداله را زیر مشت و 
لکد هی کیزند: عبداله در انظار افراد قرارگاه به سبداسد به زبان جهادی 


دشنام زن و فرزند میدهد. سبد‌اسك هم که مثل سگ دیوانه دهنش کف 
کرده بود عبداله را به موتر داتسن بسته و به چارراهی‌های شهر مزار و 
اطراف روضه گشتانده و بعد او را نیم جان به دروازه گارنیزیون شهر 
بیش بای برادر جهادی اش علم سیاه بر تاب میکند. 





به تاریخ ۸ ثور ۷۷ طبق فیصله محاکمه طالبان فردی به جرم قتل 
کا کاخسر خود توسط وارث مقتول در چمن لیسه ابونصرفراهی با کارد 
ذبح گردید. در عین زمان خانم مقتول از مردمی که جهت تماشا آورده 
شده بودند پول جمعآوری می‌کرد. طالب بچه‌ای به نام داوود عضو 
خاد طالبان و خسرزاده اکبر نالان خادی مشهور دوران نجیب فرصت 
را غنیمت دانسته پول‌های زن مذکور راگرفته فرار می‌کند. مردم طالب 
بچه را از پشت لیسه دستگیر می‌نمایند. وی بعد از سه روز زندانی بودن 
به اشاره رئیس خاد آزاد گردید. 





رحیم ولد طره‌باز عضو ریاست امرالمعروف؛ حمبداله خان معلم 
لیسه ابونصرفراهی باشنده قریه قلعه بهسود ولایت فراه را به اتهام 


فروش چرس دستگیر نموده و به رباست امربالمعروف می‌برد. 
حمیداله خان سه شبانه روز زندانی و مورد لت و کوب شدید قرار 
می‌گیرد که بالاخره در اثر اعتراض موسفیدان و ملاامام مسجد و با 
پرداخت ۰۰۰۰ ۲۲۵ افغانی از شر طالبان نجات می یابد. 





بتاریخ ۲۱ حمل ۷۷ بین تیم فوتبال فراه و هلمند در چمن لیسه 
ابونصر فراهی مسابقه فوتبال صورت گرفت که در نتیجه تیم هلمند 
مغلوب گردید. 

بازی‌کنان تیم هلمند که شکست را نمی پذ یرفتند بالای ریفری 
حمله نموده و زد و خورد شدیدی بین دو تیم صورت گرفت. 

ملا جلاد هلمندی رئیس ریاست عشر و ذکات فراه با افراد مسلح 
خود به طرفداری از تیم هلمند مداخله کرده و با قنداق تفنگ افراد تیم 
فراه را مورد لت و کوب قرار می‌دهد. طالبان فراه به سرکردگی مللامان 
معاون لوای سرحدی» قیوم عضو برجسته خاد و ملاعبدالسلام موی 
دراز فیته فروش وارد صحنه شده به لت و کوب هلمندی‌ها 


می‌پردازند. بالاخره با مداخله معاون ولایت زد و خورد به پایان 
می‌رسد. سپس ملاقلندر اعلان می‌کند که بعد از این هیچ کس حق 
ندارد که در چمن لیسه ابونصر ورزش نماید. طالب بچه دیگری مشهور 
به لنگک عضو امرلمعروف با استفاده از موقع به بهانه اینکه فساد از 
مکانب برمی خیزد تما کلکین هاودروازههای لیسهمذکور را شکستاند. 





معاون آمریت امربالمعروف و لسوالی پشت کسوه 
قلعه کاه با دسته‌ای از طالبان جهت جمعاّوری کاه به 
ثریه دسته گل می‌رود. افرادش مصروف جمع کردن 
کاه می‌شوند و خودش دریکی از کوچه‌های قریه 
منتظر می‌ماند. در همین اثنا دخستر ۱۵ ساله‌ای از 
حویلی خود جهت انجام کاری می‌ب رآسد. سعاونک 
بی‌ناموس بر دختر حمله‌کرده وی را کشان کشان بسه 
داخل حویلی خرابه‌ای در همان نزدیکی‌ها می‌بر د. 
با چیغ و سر و صدای دختر همسایه‌ها خبر می‌شوند و 
معاون جنایتکار فرار می‌کند. 

اثارب دختر نزد سیدنو رآغا سرپرست ولسوالی 
می‌روند. و لسوال صاحب بعوض ایسنکه مسئله را 
پی‌گیری کند تمام اثارب دختر را به بهانه اینکه شسما 
طالبان را بدنام می‌سازید زندانی می‌کند. 
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معاون آمریت امربالمعروف بخاطر توجیه عسمل 
خود همان روز مکتوبی به تمام مساجد قریه‌ها 
می‌فرستد با این مضمون که بعد از این زنان حسق 
ندارند از جوی قریه آب ببرند و با بخاطر رخت‌شویی 
به لب جوی بر وند! 


شاهد 





به تاریخ ۱۵جدی ۶المعروف‌ها» تلویزیونووید یوهای‌مردم‌ر ادر 
چهارراهی شهر فراه سوزاندند. در این زمان ملا نورالدین‌ترابی وزیر 
عدلیه طالبان نیز در شهر فراه بود واين دستور را وی صادر کرده بود. او 
تعدادی از تلویزیون و ویدیوهای نووقابل فروش را فروخته و چند تای 
غیرقابل استفاده‌راآتش زدتا مردم دیگر برای گرفتن آنها مراجعه نکنند. 


حمیل 





طالبان شیوه جدیدی برای اخاذی از مردم پیدا کرده اند. مقام 
ولایت فراه اعلان داشت کرد که هر فردی که جهت تجارت تیل ارد و 
ساير مواد به مرز ایران می‌رود باید به مد ریت بانک فراه جهت اخد 
اجازه‌نامه مراجعه نماید درغیر آن حق تجارت ندارد. تاجران با 
برداخت ۵ هزار افغانی اجازه‌نامه را از مدبربت بانک اخذ می‌دارند. 





به تاریخ ۱٩‏ جدی ۷۶ در شهر جلال‌آباد از سوی موظفین 
امربالمعروف اعلان گردید که ساعت ۲ بعد از ظهر دو تن از دزدان 
حرفه‌ای در محضر عام مجازات شرعی می‌شوند و از مردم خواستند 
تا در چوک مخابرات جمع شوند. 

در محل موعود موتر داتسن «طلبه کرام» که دو لودسپیکر بزرگ در 
آن نصب بود توقف کرد. چند طالب طبق معمول با صحبت‌های خسته 


کن به تشریح شریعت پرداختند. سپس وقتی به اشاره سخنگو دزدان را 
از موتر پایین کردند. مردم تکان خوردند. متهمان عبدالمجید ۱۰ ساله 
و شاهپور سیزده ساله هر دو باشنده کابل بودند که به جرم دزدیدن یک 
سیر ارد به دوازده ضرب شلاق محکوم شده بودند. 

صحنه‌ای نهایت دلخراش بود. ادا پیراهن را از تن شان کشیده و 
بعداً با قمچین‌های طالبی بر جسم نحیف شان به شدت و بی‌رحمانه 
کوفتند. عبدالم جید و شاهپور پیهم فریاد شبزدند که «ضا آزد را 
خریده‌ایم ما را لت و کوب نکنید.» 

مردم از خشم بین خود میگفتند: «کاش به جای این طفل‌ها طالبان 
می‌بودند که چیغ می‌زدند وکسی چیغ شان رامی‌شنید.» 


قادر 





د ۱۳۷۶ کال د قوس د میاشتی به نیمابی کی د مماخئلو کلی ته 
نژدی د سپین غر په لمن کی د مرمرو تیری کشف شوی» چی د 
شریعت پیکه‌دارانو (طالبانو) د دغو تیر.و قرارداد په مخفیانه پول د 
پا کستان‌سره کری‌دی. 

پبه:دغه کنان کی پا کستانی‌انجتیران ای کارگران کار کاوی. ولو 
ته روسانه ده چی د دغو تیررو عاید تیول بیرته د طالیانو 
جیبونو ته ورحی تر خو خلکو وژلو او خپل عیش او عشرت ته 


دوام ورکپری. 





پا کهروحیداله او معلم معیوب د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالی 
اوسیدونکی چی اوس د ننگرهار د اولی ناحیی د مجیورآباد یه کلی 
کی‌اوسبیری» د خپلی نفقی په خاطر د خراسان درملتون په نامه د 
خپل د کور خخه درملتون جوره کری وه. د ۱۳۷۷ کال د وری د 
میاشتی په ۲۵ نیه د شپی لخوا وسله‌وال طالبان چی دوه کسو یی 
چادری اغوستی وه د دواخانی قفلونه ماتوی او تولی دوا گانی‌به 
بوجیو کی آچوی. کله چی د نانوایی کسان چی د دواخانی خواته یی 
دکان درلود خبریر.ی» پر دوی غر: کوی خو د نومورو مسلح طالیانو 
لخوا تهدیدیری چی خپل غر ونه باسی. وروسته چی د دواخانی کسان 
خبریرری گوری دواخانه تشه ده سمدستی مأموریت ته اطلاع ورکوی 
مگر مامور صاحب چی خپل خوب کی وه ورته وایی: «سبا راشی‌اوس 
زما خوب نیمگری کیری». سبا دوکسه جهادیان مشهور غله‌نیسی 
مگر بیر زر د پالرو په واسطه خوشی کیری. کله چی وحیداله او 
یعقوب ماموریت ته ورحی مامور ورته وایی چی په خپله دی غله پیدا 


سا سم ی ای یس تک[ ی ات تست 


کری.او د طالبانو نوم دی نه بدوی. په داسی حال کی چی غله پولو ته 


ر.ف. 





شب ۱۱ جوزای ۷۷ در قریه عربها مربوط ناحیه سوم شهر 
جلال‌آباد عروسی پسر سلطان جان برپا شد. تقربا بازده شب 


فضل‌الرحمن «کوتوال» معاون امربالمعروف با افراد مسلح خود داخل 
حویلی سلطان گردیده و بلافاصله به لت و کوب حدود ۴۰ جوان که 
مصروف تماشای تلویزیون بودند پرداختند. 

جوانان هم که از رذالت فاشیست‌های مذهبی خون شان به جوش 
آمده بود. برق خانه را خاموش نموده تمام طالب بچه‌ها را خلع سلاح و 
عمتان متا و کوب گر دق کهاوس ویینی آناق تشون خاری فد مر حریان 
لت و کوب معاون صاحب فریاد می‌زد: «سلام بر همه دیگر بس است 
فلج شدیم.» 

جواثان دلیر و آزاد یخواه بعد از لت و کوب مفصل فاشیست‌ها آنان 
را رها می‌کنند. اما نیم ساعت بعد سه موتر پر از طالبان مسلح جهت 
انتقام گیری به محل حادثه می‌رسند لیکن هیچ کس را نیافته و تنها دو 
جوان را با خود می بر ند. 

فردای آن شب موسفیدان قوم عرب نزد رئیس امربالمعروف رفته 
تقاضای رهایی دو جوان را می‌نمایند. رئیس جاهلان در حالیکه 
لباسهای خون آلود و باره باره طالبان را نشان می‌داد فحاشی می‌کرد. 
موسفیدان به دشنام‌های رئیس توجه نکرده گفتند تند: «فکر می‌کنیم که دو 
تخم ما گنده است و این دو جوان از شما باشد» و دفتر رئیس را ترک 
نمودند. دو روز بعد رئیس آمربالمعروف دوباره موسفیدان را خواسته و 
برایشان می‌گوید: «به خاطر بینی خمیری هم که شده شما باید یک پایه 
تلویزیون و ویدیو کهنه به ما بدهید و دو جوان را بگیرید.» در ابتدا این 
پیشنهاد را رد کردند اما سپس در اثر التماس ب نیاو زشیس آنْ زا 
پذیرفتند. 

روز بعد جارجی‌های امربالمعروف در کوچه و بازار قوله 
می‌کشید ند که ما شب قبل در عروسی بسر سلطان‌جان یک بابه 
تلو بزیون و وید بو را بدست آوردیم و آنها رادر چوک بشتونستان جلال 
آباد سو زاندیم! چون اکثریت اهالی منطقه از جریان مطلع بودند همه بر 
عمل احمتانه اه نیز 


پست الکتر ونیک (۳۱۵۱۱-): 
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به تاریخ ۴ ثور ۱۳۷۷ در جاده لیلامی شهر هرات امربالمعروف 
طالبان مردم را به زور کیبل و تفنگ به نماز می‌برد در حالیکه کهنه 
فروشان قندهاری که به روی سرک بساط داشتند از این امر مستثنا 
بودند. «عبدالمعروف» نا گهان با کیبلی به شانه یکی از مهاجران 
مرغاب که از ملیت پشتون بود زد و پرسید چرا به نماز نمی‌رود. 
مهاجر مذکور با دلابل مختلف از رفتن به مسجد شانه خالی‌کرد و 
«عبدالمعروف» هم با کیبل او را تهدید می‌نمود. بالاخره مهاجر گفت: 
«او ملاصاحب زه هم پسٌتون یم هراتی نه یم.» بعدا امربالمعروف او را 
رها نمود در حالیکه سایرین را مثل گله گوسفند به طرف مسجد جامع 
بزرگ شهر هرات می‌برد و کیبل را تکان میداد. من از قندهاری‌ای که 
بساط کهنه فروشی داشت پرسیدم چراشمارابه نماز نمی‌برد و 
اوجواب داد که «ما زور خود را برای شان نشان دادیم.» اینکه کدام زور 
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رد آواره چارده غوربند در اوایل زمستان ۶ که از یک طرف 
تحت حملات راکتی حزب وحدت خلیلی و اکبری و از جانب دیگر 
زیر رگبار مسلسل های طالبان قرار داشتند» بعد از تلفات جانی و مالی 
بسیار مجبور به ترک دیار شدند. همه بدون تنپوش کافی و آذوقه و با 
دست خالی در زمستان از راه‌های نهایت صعب العبور کوه‌های پربرف 
بعد از طی بیش از صد وینجاه کیلو متر مسافت با پای پیاده و تلف شدن 
بیش از ده طفل در طول راه. خود را به کابل رساندند که اکثراً ه جای 
بودو باش داشتند و نه اقاربی. 

در حین گرسنگی و سرما و مصیبت. قومندان محمدقسیم موجب 
ماتم تازه‌ای بر مردم دربدر شد. وی بدستور قومندان عمومی جبهه 
غوربند عبدالواحد قندهاری باید از هر فامیل یک نفر را جهت سوق 
به جبهه می‌گرفت و در صورت مخالفت هر فامیل باید مبلغ ۵ لک 
افغانی جریمه بپردازد. در حالیکه خانواده‌های آواره به پول حتی یک 
تابلیت با یک قرص نان حبران مانده بودند و کودکان و زنان در 
تاریکی شب در کوچه‌ها گدایی می‌کردند» سرانجام قسیم 
ستمگر و رهزن توانست حدود ۷۵ نفر را درکانتینرها در قطعه‌ی 
۵ محبوس و بعد از آماده ساختن طیاره آنان را به جبهه 


غوربند بفرستند. 


صالح -هرات 





۱ 


دهها و صدها نفر در زندانهای مختلف طالبی در شهر هرات در 
بلاتکلیفی وبدون محا کمه بسر می‌برند. وحتی اطفال زير ده سال هم از 
کیبل و زندان خلاصی ندارند. 

اینان به جرم دزدی در یکی از زندانهای شهر هرات مدتها بدون 
محاکمه می یوسند اما دزدان واقعی در موترهای مودل سال در شهر 
هرات پایین و بالا می‌روند و به حال مردم زندانی شده و بیرون زندان با 
سرهای تراشیده و ریش‌های انبوه و شکم های گرسنه و پاهای برهنه 
همچو تجاوزکاران فاتح می‌نگرند. 

اما به طالبان باید گفت که خشم ملت ما فقط نام برایدن انگلیسی و 
گورهایی بیشمار روس‌ها را در افغانستان به یادگار گذاشت. اگر این 
خشم بار دیگر بپا شود. از شما که تف بیگانگان هستید چه باقی 


بعد از عید رمضان مردم تاشقرغان که از ظلم و ستم حرکتی ها به 
ستوه آمده بودند دست به سلاح برده و مستحدانه علیه آن جانیان 
شوریده و پس از درگیری مسلحانه. ۵۰ نفر آنان را خلع سلاح نموده 
اسیر می‌گیرند و به قومندان شان می‌گویند که هرچه زودتر باید تمام 
نیروهای مسلح حرکتی شهر را ترک و به مزار بروند. حرکتی ها بخاطر 
خاموش ساختن خشم مردم ظاهرا می‌پذیرند ولی در خفا شروع به 
پایین کردن تمام تاشقرغانی‌های مسافر از موترهای مزار نموده و نیز 
تعدادی از ریش سفیدان را از قریه‌ها اسیر می‌گیرند (مجموعا ۱۵۰ 
نفر). بالاخره در اثر مداخله تنظیم ها اسیران تبادله شده و گروهی از 
حرکتی‌ها از تاشقرغان اخراج می‌گردند. 


ق.س. جیوه 





من از پا کستان به دیدن سرزمینم که پایمال بدمستانی از تبارروس و 
لگد مال خرمستانی گريخته از قرون وسطی شده بود رفتم. 

زمانی که به خیوه رسیدم توسط دوست طالب خود توانستم 
بوسیله داتسن‌های گران قیمت. ملبس با لباس طالبی و مسلح به 
کلاشنکوف به گشت و گذار در کنر گردیز: اسمار (خط اول جنگ) و 


ی لت و 











۳۳۷۷1 زندان‌های هرات و متهم بد دزدی 

طالبان این نگونبخت ترین افراد را در زندان 
می‌اندازند تا بر دزدی‌ها و تبهکاری‌های خود و پرادران 
جهادی شان سرپوش گذارند. 





گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تهقیر 


























د واده به تنک تکوررکی 


طالبان و+بول شول 


د ۱۳۷۷ کال د غبرگولی په میاشت کی د 
لغمان ولایت د علینگار د ولسوالی د 
«امربالمعروف» رئیس مولوی ازادخان د 
خینو کساتو سره درتوراق صاحب لاری 7ه ی 
د واده. ساز او ساعت‌تیری مراسم پکسی 
روان وه. ورخی او د خوانانو په وهلو او 
بی‌عزته کولو پیل کوی. سپین‌ربری ورته 
وایی چی مه کوی دا سه کار ندی مثر مولوی 
ازادخان بی نه منی. وروسته خوانان په 
خپل منح کی په پشه‌ای ژبی خبری کوی او 
وابی چی په طالبانو باندی باید دني تیاره 
کرو نو هفوی خپلو بوپکو تسی مرمی 
تیروی چی یو مرمی تیروی بله‌یی له توپکت 
نه لاند وم خمکی ته لویری چی وله خمکه له 
مرمیو خخه دکوی او طالبان مولوی ازلاخان 
به تلون درومرد وحن آو وسلی, ورخحه احلی 
بیا وروسته دا کلی سپین‌پیری راحی. مولوی 
او شالبان د هغوی نه خلاصوی چی به 
تییسته. خان ولسوالی ته رسوی چی « 
ولسوال له توان نه هم هیح نه‌وه پور ه. 


شهر کابل بپردازيم. 

اکثریت صفوف طالبان را خلقی‌ها. برجمی‌ها. جهادی‌ها و 
پا کستانی‌ها تشکیل میدهند. با قاطعیت میتوان گفت که ۸۰ فیصد 
صفوف طالبان را غیر طالب و تنها ۲۰ فیصد را طالبان مدارس دینی در 
بر دارد. جای گرفتن در بین آنان بسیار ساده است. 

وجود طالبان با کستانی در میان آنان واقعیتی است در همه جا 
محسوس. زمانی که در جلال‌آباد بودم به تعداد ۴۰۰ طالب پاکستانی 
وارد شهر شده و بعدأًگروه گروه به وسیله موترهای مسافر بری به سوی 
تگاب گسیل شدند. 

بیشترین رقم رشوه گیری‌ها در عدلیه و یا رباست قضای طالبان 
صورت میگیرد. البته بصورت بسیار مخفی و محرمانه. یعنی قاضی و 
با دیگر سران طالبان از طریق دلالان به معامله می پردازند. واسطه در 
ارگان‌های بالایی و پایینی طالبان نقش مهم دارد. کافیست با طالبی که 
بلند رتبه باشد و یا نه آشنا باشی تا از طریق وی از شکنجه یا حتی مرگ 


به خاطر سلاحء نجات یابی بطور مثال: در منطقه خیوه به علت کوتاه 
بودن ریشم طالبی مرا با الفاظی از قاموس فاشیست‌های «کرام» تهد ید 
کرد. اما زمانی که بایک طالب همراهم بود به سادگی از «امر به معروف» 
گذشتیم. 

انحراف جنسی و استفاده از چرس میان طالبان چیزی عادی و 
طالبان کم سن و سال و خوش چهره با لباس‌های لوکس در آن بود وباش 
داشتند. به دوستم گفتم: «اینان نه جنگ می‌توانند ونه کارهای اداری را 
انجام داده میتوانند اینجا چه می‌کنند؟» دوست طالبم گفت: «اینان هم 
که تو شنیده‌ای طالب اند در میان خود هر چیز دارند. این طالبان خرد 
سن به درد کارهای دیگر شان می خورند.» 

زمانی به رادیو کابل رفتم هیچ اثری از آرشیف رادیو وجود 
نداشت. از پیرمردی ۵۰ ساله که در آنجا کار می‌کرد پرسیدم. «آیا 
کاست‌های قدیمی اینجا بیدا می‌شود؟» وی که ابتدا اعتماد نکرد 
گفت: «نه آنها را چه می‌کنی؟) ولی زمانی که دانست طالب نیستم با 
افسوس گفت: «بچیم وقتی که استیشن رادیو را می بینم مراگریه 
می‌گيرد. اگر به خاطر لقمه نانی نباشد اصلا به اینجا نمی آمدم. هیچ 
چیزی نمانده یکی همه هست و بود ابنجا را چور کرد و فروخت و 
دیگری به‌ناماینکه شنیدن‌موسیقی کفراست‌تمام کاست‌ها را سوزاند.» 


جمال -لغمان 





د ۱۳۷۷ د غبرگولی به میاشتی کی د لغمان ولایت د علینگار د 
ولسوالی امنبه قومندان ملاعصمت‌اله د خیلو خو کسانو سره د بوی 
کشالید حل لپاره د تنگی سیمی ته تللی وه. کله چی سپین‌ربرو سره 


خبری وکری خو د هغوی خبرو ته خه آهمیت نه‌ورکوی نو بیا 


سپین‌ریری ورته وویل چی مونر په دی سیمه کی دوه شورا گانی‌لرو. 
هر یوه د سپینریرو او بله د حوانانو تاسی خو مونر سره توافق ته 
ونه‌رسیدی اوس نو د حوانانو د شورا سره خبری وکری. کله چی د 
حوان‌انو له شورا سره کوی نوموری کومی فیصلی ته سره 
نه‌رسیری. حوانان ورته وایی چی سمدستی دا منطقه خوشی کهی او 
که‌نه بیا د شکایت حق نه لری. امنیه قومندان سره د خپلو ملگرو په 
مور کی سوریری او د ولسوالی په لور حرکت کوی کله چی دوی په 
پیر سرعت سره روان دی گوری چی په لاره کی یو تعداد کسان 
والیبال کوی هغوی چی د قومندان د موپر سرعت او ورپسی د خلکو 
شور او غر اوری» سرک ته راووحی. قومندان چی گوری نور کسان 
سرک ته راووتل» فکر کوی چی سرک راته کمین شوی دی موپر یه 
سرک باندی پریردی او خپله پیاده به منیه منوه حخان ولسوالی ته 


پیم زن 


رسوی او ولسوال ته وایی چی د تنگی خلک د حکومت په مقابل کی 
پاخیدلی او بغاوت یی کرٍی دی. ولسوال چی یو نفر لیری چی وگوری 
خه خبره ده سپین‌ریری ورته وایی چی هیخ خبره نده قومندان 
صاحب له خپله سیوری ویریدلی وه. 


ر.ی. -تخار 





در اواسط دلو نزدیک‌های شام توفان شدبدی فضای رستاق را 
دربرگرفت و زلزله وحشتناکی شهر را لرزاند که دراثر آن حدود ۲۰۰ 
قریه کاملاً از یین رفت. در حالیکه برف‌باری شدیدی هم جریان داشت 
مردم همجوار قریه‌های تخریب شده با بیل و کلنگ به کمک آسیب 
دیده‌ها شتافتند. قریه‌های اسیب دیده عبارت اند از غنج. کذ خواجه 
خیرآب. گنده چشمه بندین جرائیل» رستاق» دشت چنار ایل 
کیشان, دبوری, آبیزان, بیخا و زاهان. 

چون کمک‌های موسسات خیریه به تاجک‌ها که بیشترین آسیب و 
مصیبت زلزله را نصیب شده اند نمی رسد و همه به جیب قومندان‌های 
ازبک و گدام‌های آنان سرازیر میگردد تضاد بین این دو قوم بسیار حاد 
شده است. 

هنوز اهالی شهر تالقان از ماتم عزیزان خلاص نشده بودند که به 
تاریخ ۲۹ ور سال جاری ساعت ۱۰ صبح انفجاری مهیب شهر تالقان 
را بکبار دیگر تکان داد و به تعقیب آن صدای طباره‌های طالبان شنبده 





گزارشهایی از سرزمین اسیر سک‌جنگی و دار و تمقیر ۹ 








یکی از صدها خانواده فقیر در شهر بزرگ 
بدخشان که در زلزله تمامی مردان خود را از 
دست داده و بیش از پیش در معرضص بیدادگری 
و بی‌ناموسی بنیادگرایان قرار گرفته اند. 


شد. در اثر بمباران حدود صد نفرکشته و بیشتر از آن زخمی گردیدند و 
تقریباً ۵۰ دکان از میان رفت. محل اصلی 
بمباران توت باغ بود که مزدحم ترین نقطه شهر 
تالقان به شمار می‌رود. 

اجساد بی‌دست و با بوسیله خرگادی ها به 
شفاخانه انتقال داده می‌شد و اهالی با چیغخ و 
فریاد دنبال عزیزان شان می‌گشتند و هر توته 
گوشتی را اززمین بلند می‌کردند تا مگر از پسر و 
دختر شان باشد. 

اجساد به صورت دستجمعی به گور سپرده 
شدند و در هیچ خانه نبود که صدای ماتم شنیده 


نشود. [1] 





با پوزش از دوستان ذیل که چاپ مکمل و یا 


ی ۳ بخشی از گزارش‌های شان به شماره بعد موکول شد: 
۰ 2 4 + ۰۲ ۰ یل ۰ 
حالا پدر کلان. غم برباد رفتگی را در شهر زلزله‌زده‌ی بدخشان 


عبد اله کایل» دولشت کایل کاوه کایل 
ستار ه کایل) مست ره - کایل» طارق فضی - مراره 
ش.ع. - کندزء لیلا - جاعوری و عبید - جاعوری. 


باید 
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ی آدنده 
و 
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د که نبی‌مصداتی د بوی فاحشی چیرسترگی توب ونلری 
باید دکابل د سٍخو خخه عذر وغواری 
‌کفتاران در «خانه‌ی عثاب» 


گزارشی بر اساس فلمی از مجلس منصور نادری (سیدکیان) 
با شرکت ظهور رزمجو لطیف پدرام و دیکر خاینان خادی -جهادی 


د مدافعان فلج بدست طالب در تقابل با مدارک 
نوشته‌ی آذ 


که کي ۹ 


۱ 
حدحار ه ها 











۳ 


۱ 


اا 


۵«ادیبات کودکان» و کودکان ادبی 
قاله‌ی «ادسات برای که دکان 


درباره مقا ی ( بیات برای کو ن و ادبیات کودکان» از محمد آصف معروف 


د اسرائیل تازه‌ترین خریدار میهنفروشان جهادی 





(عوه۷5( ۲۷۵۳7:۵۳۵5) مخ آه| ۵۱/۸۵۱۱ ۳ 


۵ صه)‌عنصح‌طوته اه صعجصه۷۷ عط) اه طهوتاهتههووظ بهصمتاباهبهط مطا ۶ه نایامن‎ )٩۱۸۵۱۷۸۵( 
۱0.49, انیت‎ 1998 


ی ات و و ی ی ی 
یم ی و ی ان : 
ی ی و وی 





پادی و طالبی در اسللام آباد با هم «برادران» شدند! . 


ای دغلکاران شیطان. دیروز به نام اسلام علیه یکدیگر اعلان «جهاد. 
صادر کردید. امروز به فرمان پدرخوانده‌های امریکایی و پاکستانی 
یکدیگر ر در بغل می‌گیرید / فر ۱۵ باز خوور «اسلام و شریعت غرای 

محمدی» شکمبه یکذیگر را بیرون می‌آورید و... اين دور نحس و 
شیطانی به قیمت ستمکاری و بی‌ناموسی علیه مردم ادامه خواهد 
یافت مگر اينکه دست پرتوان قبام مردم ما به حرکت درآمده و9 
تمام شما جنایتکاران میمنفروش را از این خاک خسته و در خون 
تیید ۵ لساسه یکبار و برای هميشه چخ کند. 


5 


قیمت این شماره ۰ اففغانی (۲۵ رو بیه) 


